
عدالت از 
سیاست 

آغاز می�شود

هرگاه سـخن از عدالـت به میـان می‌آیـد ذهن‌ها 
 بـه سوی فقـر، تورم، دسـتمزد و توزیـع 

ً
عمدتـاً

ثروت مـی‌رود. امـا پرسشـی مهـم‌ وجـود دارد کـه 
کسـانی  چـه  اینکـه  نمی‌شـود.  بیـان  معمـولا 
خصوصی‌سـازی،  بانـک،   ، ارز بودجـه،  دربـاره 
سـایر  و  خارجـی  سیاسـت  فرهنـگ،  آموزش، 
چـه  می‌گیرنـد؟  تصمیـم  کـشور  بزرگ  مسـائل 
حلقه‌هـای  بـه  ورود  امـکان  اندیشـه‌هایی 
تصمیم‌سـازی را پیـدا می‌کننـد و چـه صداهـایی، 
با وجود بـرخورداری از پایگاه اجتماعـی، بیرون از 

این حلقه‌ها باقی می‌مانند؟
تصمیــم  محــصول  اقتصــادی،  عدالــت 
در  اقتصــادی  تصمیــم  و  اســت  اقتصــادی 
ســاختار قــدرت سیاســی گرفتــه می‌شــود. اگــر 
امــکان اثرگــذاری بــر قــدرت، بــه صورت نابرابــر 
توزیــع شــده باشــد، انتظــار توزیــع عادلانــه ثروت 
واقع‌بینانــه  انتظــاری  ثروت  تولیــد  فرصــت  و 
نخواهــد بــود. گروه‌هــایی کــه بــه رســانه، منابــع 
ــازی  ــاری تصمیم‌س ــران و مج ــبکه مدی ــی، ش مال
منافــع،   

ً
طبیعتــاً دارنــد،  بیشــتری  دسترســی 

اولویت‌هــا و تلقــی خــود از مصلحــت عمومــی را 
بــر سیاســت‌های کــشور تحمیــل خواهنــد کــرد. 
آغــاز  جــایی  از  اجتماعــی  عدالــت  بنابرایــن 
می‌شــود کــه کمتــر دربــاره آن ســخن گفته‌ایــم 

یعنی عدالت سیاسی.
عدالـت سیاسـی بـه معنـای تقسیـم مسـاوی 
مناصـب میـان همـه افـراد و جریان‌هـا نیسـت. 
 
ً
عدالـت سیاسـی یعنـی فرصـت واقعـی و نسـبتاً

برابـر بـرای سـازمان‌یافتن، سـخن‌گفتن، تربیـت 
نیرو، معرفـی برنامه، رقابـت سیاسـی و اثرگذاری 
بر تصمیمات عمومـی. در یک سـاختار عادلانه، 
 بـه دلیـل بـرخورداری از 

ً
هیـچ جریان فـکری صرفـاً

بـه  ویـژه  دسترسـی  یـا  اداری  ارتباطـات  ثروت، 
بـرای  بیشـتری  حـق  از  عمومـی،  رسـانه‌های 

ساختن آینده کشور برخوردار نیست. 
مســـئله امروز مـــا فقـــط آن نیســـت کـــه چـــه کســـی 
در دولـــت، مجلـــس یـــا یـــک نهـــاد رســـمی حـــضور 
طـــی  کـــه  اســـت  آن  عمیق‌تـــر  مســـئله  دارد. 
 محـــدودی از 

ً
ســـال‌های طولانـــی، حلقـــه نســـبتاً

چهره‌هـــای  و  سیاســـت‌گذاران  مدیـــران، 
تابلوهـــای  و  دولت‌هـــا  تغییـــر  بـــا  سیاســـی، 
مانده‌انـــد.  باقـــی  قـــدرت  مـــدار  در  جناحـــی، 
شـــود،  عـــوض  جایگاه‌هـــا  اســـت  ممکـــن 
عنوان‌هـــا تغییـــر کنـــد و ائتلاف‌هـــای تـــازه‌ای 
حـــق  کـــه  کســـانی  دایـــره  امـــا  گیـــرد؛  شـــکل 
ســـخن‌گفتن، تصمیم‌ســـازی و تعییـــن دســـتور 

کار کشور را دارند، همچنان محدود مانده.
نتیجــه چنیــن وضعــی، تکــرار مــکررات اســت. 
سیاســت‌هایی کــه بارهــا آزمــوده و بــا ناکامــی 
مواجــه شــده‌اند، بــا نام‌هــایی تــازه بازمی‌گردنــد. 
دیگــر  دســتگاه  بــه  دســتگاهی  از  مدیــران 
بــرای  ثابــت  کارشناســان  می‌شــوند،  منتقــل 
 متفــاوت نســخه می‌نویســند 

ً
دولت‌هــای ظاهــراً

فرصــت  آنکــه  از  پیــش  جدیــد  جریان‌هــای  و 
ظهور پیدا کنند.

... ادامه در صفحه 2

سرمقاله

»حکمران« رسـانه شماست،
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... ادامه سرمقاله

شــما  مدیریتــی  »ســابقه  همیشــگی  پرســش  بــا 
چیســت؟« از میــدان کنــار گذاشــته می‌شــوند؛ غافــل 
آنکــه اگــر ورود بــه مدیریــت فقــط بــرای کســانی  از 
نظــام  بوده‌انــد،  کــه پیش‌تــر مدیــر  باشــد  ممکــن 
مدیریتــی کــشور بــه یــک باشــگاه بســته و موروثــی 

تبدیل خواهد شد.
بســته‌بودن گــردش نخبگان فقــط یــک بی‌عدالتــی در 
 
ً
حــق نیروهــای بیرون‌مانــده نیســت؛ بلکــه مســتقیماً
کیفیــت حکمرانــی را پاییــن مــی‌آورد. حلقه‌های بســته 
خطاهــای  و  منافــع  مفروضــات،  زبــان،  به‌تدریــج 
مشــترک پیــدا می‌کننــد. اعضــای چنیــن حلقه‌هــایی، 
حتــی هنگامــی کــه بــا یکدیگــر اخــتلاف جناحــی دارنــد، 
بــه قــدرت و محدودمانــدن  در حفــظ قواعــد ورود 
در  می‌کننــد.  پیــدا  اشــتراک  تصمیم‌ســازان  دایــره 
نتیجــه، منازعــه سیاســی به‌جــای آنکــه رقابــت میــان 
راه‌هــای متفــاوت اداره کــشور باشــد، بــه رقابــت میــان 
تصاحــب  بــرای  سیاســی  طبقــه  یــک  اعضــای 

جایگاه‌های موجود تبدیل می‌شود.
در ســال‌های اخیــر، ائتلافــی عملــی میــان بخش‌هــایی 
و  اصولگرایــان  از  لایه‌هــایی  و  لیبــرال  جریــان  از 
 
ً
نواصولگرایان شــکل گرفته اســت. ایــن ائــتلاف الزاماً
بــه معنــای وحــدت کامــل دیدگاه‌هــا نیســت؛ ممکــن 
اســت اعضــای آن در برخــی مــوارد بــا یکدیگــر اخــتلاف 
داشــته باشــند. امــا نقطــه اشــتراک آنهــا حــضور در یــک 
و  روابــط  تریبون‌هــا،  منابــع،  از  مشــترک  میــدان 
رســمیت  بــه  را  یکدیگــر  آنــان  فرصت‌هاســت. 
می‌شناســند، رســانه ملــی را بــه تریــبون یــک طرفــه 
همیــن حلقــه تبدیــل مــی کننــد، بــا یکدیگــر مناظــره 
ــوند،  ــوت می‌ش ــر دع ــانه‌های یکدیگ ــه رس ــد، ب می‌کنن
میــان موقعیت‌هــای مدیریتــی و کارشناســی جابه‌جــا 
می‌شــوند و در نهایــت، حــدود میــدان سیاســت را 

میان خود تعیین می‌کنند.
در چنیــن شــرایطی، »وفــاق« ممکــن اســت از یــک 
فضیلــت ملــی بــه ســازوکاری بــرای تثبیــت انحصــار 
تبدیــل شــود. وفــاق هنگامــی ارزشــمند اســت کــه 
مســائل  حــل  بــرای  را  جامعــه  گونــاگون  نیروهــای 
کــشور بــه همــکاری فرابخوانــد؛ امــا هنگامــی کــه بــه 
توافــق گروه‌هــای بــرخوردار بــرای تقسیــم مناصــب، 
امکانــات و تریبون‌هــا محــدود شــود، دیگــر وفــاق 
ملــی نیســت، بلکــه وفــاق نخبــگان مســتقر بــرای 
جلــوگیری از ورود نیروهــای جدیــد اســت. در ایــن 
بــا  موجــود  جریان‌هــای  اســت  ممکــن  وضعیــت، 
ــانی  ــه کس ــا دربــاره اینکــه چ ــد، ام ــت کنن ــر رقاب یکدیگ
 حــق ورود بــه رقابــت دارنــد، تفاهمــی نانوشــته 

ً
اساســاً

داشته باشند.
نابــرابری سیاســی فقــط در انتخابــات ظاهــر نمی‌شــود. 
بسیــار پیــش از رسیــدن بــه صنــدوق رأی، میــدان 
از  جریان‌هــا  برخــی  اســت.  گرفتــه  شــکل  رقابــت 
ســال‌ها قبــل بــه بودجــه، دفتــر، رســانه، دانشــگاه، 
مؤسســه پژوهشــی، شــبکه لابی دسترســی دارند؛ در 
حالــی کــه جریان‌هــای دیگــر بایــد حتــی بــرای برگــزاری 
یــک نشســت، انتشــار یــک نشریــه یــا معرفــی یــک 
نیروی تــازه بــا ده‌هــا مانــع روبــه‌رو شــوند. در ظاهــر 
همــه حــق دارنــد ســخن بگوینــد، امــا صــدای یــک 
طــرف بــا بلندگوهــای عمومــی مثــل صــدا و سیمــا 
پخــش می‌شــود و صــدای طــرف دیگــر در محــدوده‌ای 
کوچــک باقــی می‌مانــد. ایــن رقابــت برابــر نیســت؛ 
همان‌گونــه کــه مســابقه میــان یــک ســازمان ثروتمند 
را  بی‌امکانــات  و  پراکنــده  جمــع  یــک  بــا  مجهــز  و 

نمی‌توان رقابت عادلانه نامید.
رســانه ملــی نیــز بایــد از همیــن منظــر نقــد شــود. 
صداوسیمــا متعلــق بــه یــک دولــت، جنــاح یــا حلقــه 
و  عمومــی  امــکان  یــک  نیســت؛  خــاص  سیاســی 
متعلــق بــه ملــت اســت. عدالــت رســانه‌ای اقتضــا 
از  بــرخوردار  و  قانونــی  اصیــل،  جریان‌هــای  می‌کنــد 
پایــگاه اجتماعــی، متناســب بــا وزن فــکری و اجتماعــی 
نقــد  و  نیرو  معرفــی  دیــدگاه،  ح  طر امــکان  خــود 
سیاســت‌ها را داشــته باشــند. امــا در عمــل، بسیــاری 
میــان  اقتصــادی  و  سیاســی  برنامه‌هــای  از 
تکــراری  چهره‌هــای  از  محــدود  مجموعــه‌ای 
دست‌به‌دســت می‌شــود. گاه کســانی کــه مســئول یــا 
مدافــع سیاســت‌های ناموفــق گذشــته بوده‌انــد، بــار 
دیگــر در جایــگاه کارشــناس و داور ظاهــر می‌شــوند، 
درحالی‌کــه اندیشــه‌های جدیــد بــرای معرفــی ابتــدایی 

خود نیز تریبون مناسبی پیدا نمی‌کنند.
بااین‌حــال، توضیــح ایــن وضعیــت فقــط بــا اراده چنــد 
فــرد کافــی نیســت. انحصــار فعلــی، بیــش از آنکــه 
محــصول توافــق اشــخاص در راس باشــد، نتیجــه 
بــه حــضور  کــه منجــر  اســت  نهــادی  ســازوکارهای 
چنیــن افــرادی شــده. در ســالهای اخیــر تأمیــن مالــی 
سیاســت و فرهنــگ و اقتصــاد به‌شــدت بــه منابــع 
شــرکت های پتروشیمــی و فــولادی و معدنی وابســته 
گروه‌هــای  و  تشــکل‌ها  از  بسیــاری  اســت.  شــده 
اجتماعــی بــدون دسترســی بــه امکانــات و حمایــت 
ــا تبلیغــات عمومــی امــکان اســتمرار فعالیــت  اداری ی
، آنــان را منحــل می‌کنــد یــا بــه  ندارنــد. همیــن نیــاز
و  می‌کنــد  وابســته  قــدرت  مســتقر  شــبکه‌های 
ســلب  آنهــا  فــکری  اســتقلال  از  بخشــی  به‌تدریــج 

می‌شود.
ــر ایــن نیروی ســازمان‌یافته قــدرت، مــردم قــرار  در براب
دارنــد؛ مردمــی کــه در بسیــاری از مســائل، حــرف و 

مطالبه‌شــان روشــن اســت، امــا اراده آنــان به‌نــدرت به 
یــک نیروی پایــدار در تصمیم‌ســازی تبدیــل می‌شــود. 
مــردم ممکــن اســت در انتخابــات شــرکت کننــد، در 
یــک  بــه  یابنــد،  حــضور  اجتماعــی  پویــش  یــک 
سیاســت اعتــراض کننــد یــا از یــک مطالبــه حمایــت 
گســترده نشــان دهنــد، امــا پــس از پایــان آن لحظــه، 
دوبــاره پراکنــده می‌شــوند. آنــان »جمعیت« هســتند، 

 »قدرت اجتماعی سازمان‌یافته« نیستند.
ً
اما الزاماً

جمعیــت  اســت.  مهــم  بسیــار  دو  ایــن  تفــاوت 
می‌توانــد در یــک روز میلیون‌هــا رأی تولیــد کنــد، امــا 
قــدرت ســازمان‌یافته می‌توانــد پــس از انتخابــات نیــز 
عملکــرد  کنــد،  معرفــی  مدیــر  بنویســد،  برنامــه 
منابــع  بســازد،  رســانه  کنــد،  ارزیــابی  را  مســئولان 
جمــع‌آوری کنــد، مطالبــه را اســتمرار بخشــد و در برابــر 
انحــراف تصمیم‌گیــران مقاومــت کنــد. تــوده ممکــن 
اســت خشــمگین، امیــدوار یــا مطالبه‌گــر باشــد، امــا 
اســت،  کار  تقسیــم  و  ابــزار  و  ســازمان  فاقــد  چون 
انرژی‌اش زود پراکنــده می‌شــود. قدرت‌هــای مســتقر 
می‌برنــد.  بهــره  پراکندگــی  همیــن  از  معمــولاً  نیــز 
مطالبــات مــردم را می‌شــنوند وعده‌هــایی می‌دهنــد، 
از  پــس  و  می‌کننــد  مدیریــت  را  فضــا  مدتــی 
فروکش‌کــردن موج اجتماعــی، مسیــر ســابق را ادامــه 

می‌دهند.
روشــن  میانــی«  »حلقه‌هــای  اهمیــت  همین‌جــا  از 
می‌شــود. رهبر انــقلاب در تبییــن نقش ایــن حلقه‌ها، 
مســئولیت تبییــن آرمان‌هــا، مطالبــه‌گری، هدایــت 
فــکری و بــه میــدان آوردن ظرفیت‌هــای مردمــی را نــه 
 بــر عهــده دولــت و دســتگاه‌های رســمی، بلکــه 

ً
صرفــاً

حلقــه  دانس��ته‌اند.  میاــنی  جریان‌هــای  عه��ده  ب��ر 
میانــی در معنــای اصیــل خــود، ســازمانی برآمــده از 
جامعــه اســت کــه میــان مــردم و ســاختار حکمرانــی 
واســطه می‌شــود؛ مســئله را از متــن زندگــی مــردم 
دریافــت می‌کنــد، آن را بــه برنامــه و مطالبــه تبدیــل 
کنــش  امــکان  و  می‌دهــد  پرورش  نیرو  می‌کنــد، 

جمعی پایدار را فراهم می‌آورد.
امــا همیــن ایــده نیــز در معــرض مصــادره قــرار گرفتــه 
اســت. هنگامــی کــه حلقــه میانــی بــرای تأمیــن دفتــر، 
بودجــه، رســانه، مــجوز و امکانــات خــود بــه همــان 
نهادهــا و مدیرانــی وابســته باشــد کــه بایــد از آنــان 
ــود.  ــه می‌ش ــی وارون ــه نمایندگ ــد، رابط ــه‌گری کن مطالب
قــدرت  بــه  را  مــردم  بــود صــدای  قــرار  کــه  حلقــه‌ای 
منتقــل کنــد، بــه ابــزاری بــرای انتقــال سیاســت‌های 
آنکــه  به‌جــای  می‌شــود.  تبدیــل  مــردم  بــه  قــدرت 
ســاختار رســمی را در برابــر مطالبــات جامعــه پاســخ‌گو 
کنــد، جامعــه را بــرای پذیــرش تصمیمــات ســاختار 
رســمی اقنــاع می‌کنــد. در چنیــن حالتــی، حلقــه میانــی 
نــام مردمــی دارد، امــا کارکــرد آن مشروعیت‌بخشــی 

اجتماعــی بــه تصمیم‌هــایی اســت کــه در جــایی دیگــر 
گرفته شده‌اند.

افــراد  از فســاد اخلاقــی   ناشــی 
ً
الزامــاً انحــراف  ایــن 

نیســت. بسیــاری از فعــالان اجتماعــی بــا نیــت خیــر 
بــه  را  آنــان  مالــی  نیــاز  امــا  می‌شــوند،  میــدان  وارد 
را  استقلالشــان  کــه  می‌دهــد  سوق  مسیرهــایی 
محــدود می‌کنــد. نهــادی کــه تمــام هزینه‌هایــش را 
یــک مجموعــه می‌پــردازد، به‌ســختی می‌توانــد همــان 
مجموعــه را بــه‌طور جــدی نقــد کنــد. از ایــن ‌رو عدالــت 
یــک زیرســاخت مســتقل  بــدون طراحــی  سیاســی 

برای سازمان‌یابی مردم محقق نخواهد شد.
حــذف  شورش،  نامعادلــه،  ایــن  برهــم‌زدن  راه 
جریان‌هــای موجــود یــا جایگزین‌کــردن یــک انحصــار با 
انحصــاری دیگــر نیســت. عدالــت سیاســی زمانــی 
محقــق می‌شــود کــه مــردم از یــک نیروی پراکنــده و 
واکنشــی، بــه قدرتــی متشــکل، آگاه، مولــد و مســتمر 
تبدیــل شــوند. ایــن تــحول، نیازمنــد یــک طراحــی 

چندلایه است.
نخســتین گام، تشــکیل شــبکه‌های مســئله‌محور 
کلــی  برچســب‌های  حول  معمــولاً  مــردم  اســت. 
حول  امــا  می‌یابنــد،  ســازمان  به‌ســختی  سیاســی 
همــکاری  می‌تواننــد  خــود  زندگــی  واقعــی  مســائل 
، آموزش، سلامت، آب، کشــاورزی،  کنند: مســکن، ارز
شــفافیت  اجتماعــی،  آسیب‌هــای  محیط‌زیســت، 
بودجــه و مبــارزه بــا تعــارض منافــع. هــر شــبکه بایــد از 
کنــد،  کنــد، دانــش تخصصــی تولیــد  آغــاز  مســئله 
تجربه‌هــای میدانــی را گــرد آورد، راه‌حــل ارائــه دهــد و بــر 
اجــرای آن پافشــاری کنــد. تشــکل سیاســی بایــد بیش 
شــخصیت  یــک  هــواداران  از  مجموعــه‌ای  آنکــه  از 
مســئله  حــل  گروه‌هــای  از  شــبکه‌ای  بایــد  باشــد، 

باشد.
کــه  هنگامــی  تــا  اســت.  مالــی  اســتقلال  دوم،  گام 
فعالیــت مردمــی محتــاج کمــک صاحبــان ثروت یــا 
باشــد،  فــولادی  و  پالایشــی  و  پتروشیمــی  مدیــران 
بایــد ســازوکار  عدالــت سیاســی شــکل نمی‌گیــرد. 
تأمیــن مالــی شــفاف ایجــاد شــود؛ به‌گونــه‌ای کــه تمــام 
جریــان هــای مجــاز فــکری در کــشور از یــک منبــع و بــه 
نســبت اقبــال مردمــی به آنهــا تغذیــه شــوند. بــه خاطر 
روابــط برخــی نورچشــمی و برخــی رانــده شــده نباشــند. 
بلکــه ملاک تخصیــص کمــک هــای مالــی و امکانــات 
کــشور بســته بــه گرایــش مــردم بــه فکــر و مسیــر آن 
تشــکل باشــد و مسیرهــای بهره‌منــدی جرایاناتــی 

خاص از انفال مسدود شود. 
گام ســوم، تبدیل شــبکه اجتماعــی به مدرســه تربیت 
بســته  حلقــه  اســتمرار  علــل  از  یکــی  نیروســت. 
مدیــران آن اســت کــه جریان‌هــای مردمــی معمــولاً 
هنــگام نیــاز بــه مدیــر، ســخنگو، نامــزد انتخاباتــی یــا 

کارشــناس، نیروی آمــاده ندارنــد و ناچــار بــه همــان 
چهره‌هــای شناخته‌شــده بازمی‌گردنــد. هــر تشــکل 
بایــد بــه‌طور مســتمر نویســنده، تحلیل‌گــر، مدیــر، 
ســخنگو، پژوهشــگر، مذاکره‌کننــده و سیاســت‌گذار 
تربیــت کنــد. گــردش نخبــگان بــا مطالبــه از بــالا آغــاز 
را  جایگزیــن  نخبــگان  پاییــن،  از  بایــد  نمی‌شــود؛ 

ساخت.
یــک  حتمــی  پیروزی  معنــای  بــه  سیاســی  عدالــت 
مسیــر  عادلانه‌بــودن  معنــای  بــه  نیســت؛  جریــان 
رقابــت اســت. ممکــن اســت یــک اندیشــه در رقابتــی 
آزاد شکســت بــخورد، امــا نمی‌تــوان آن را پیــش از 
ورود بــه میــدان، بــه دلیــل نداشــتن ثروت، ارتبــاط و 
تریــبون حــذف کــرد. عدالــت سیاســی آن اســت کــه 
امــکان ظــهور نیروهــای تــازه وجــود داشــته باشــد، 
اندیشــه‌های جدیــد شــنیده شــوند و مســئولیت 

اداره کشور در انحصار یک طبقه ثابت باقی نماند.
جریان‌هــای موجــود، حتــی آنــان کــه خــود را انــقلابی، 
مردمــی یــا عدالت‌خــواه می‌نامنــد، بایــد بپذیرنــد کــه 
رســانه  نظــام،  انــقلاب،  دائمــی  مالــک  هیچ‌کــس 
عمومــی یــا حــق ســخن‌گفتن از جانــب مــردم نیســت. 
ســاختاری کــه از عدالــت اقتصــادی ســخن می‌گویــد، 
امــا مجــاری تولیــد تصمیــم را بســته نگــه مــی‌دارد، در 
بهتریــن حالــت می‌توانــد بخشــی از آثــار نابــرابری را 
 جبــران کنــد؛ قــادر بــه از میــان بــردن ریشــه آن 

ً
موقتــاً

نخواهد بود.
مــردم بــدون تشــکل، قدرتــی بالقوه‌انــد؛ شــاید دیــده 
 اثــر نمی‌گذارنــد. عدالــت سیاســی 

ً
‌شــوند، امــا الزامــاً

نیرویی  بــه  بالقــوه  قــدرت  ایــن  تبدیــل  یعنــی 
. تــا زمانــی کــه مردم  ســازمان‌یافته، مســتقل و مانــدگار
فقــط در لحظــه انتخابــات، راهپیمــایی یــا بحــران بــه 
خانــه  بــه  آن  از  پــس  و  شــوند  فراخوانــده  صحنــه 
همچنــان  تصمیم‌ســازان  بســته  حلقــه  بازگردنــد، 
از  کــرد. راه عدالــت  را تعییــن خواهنــد  آنــان  آینــده 
ســازمان‌یافتگی مــردم می‌گــذرد. مردمــی کــه فقــط 
مخاطــب سیاســت نیســتند، بلکــه در تولیــد فکــر، 
برنامــه و  تربیــت مدیــر، نقــش در رســانه، تعییــن 
نظ��ارت ب�ـر ق��درت نق��ش دارن��د. ازایــن‌رو، نخســتین 
میــدان عدالــت، سیاســت اســت و نخســتین گام 
عدالــت سیاســی، تبدیــل مــردم از تــوده‌ای پراکنــده به 
قدرت��ی متش�ـکل اـسـت. حــزب تمــدن نویــن اسلامــی 

با همین انگیزه به میدان آمده است.

عدالت سیاسی، تقسیم 
مساوی مناصب میان 
جریان‌ها نیست؛ بلکه 

فراهم‌بودن فرصت 
واقعی برای 

سازمان‌یافتن، رقابت، 
تربیت نیرو و اثرگذاری بر 

تصمیم‌های عمومی 
است. تا زمانی که امکان 

ورود به عرصه سیاست و 
تصمیم‌سازی در انحصار 

حلقه‌ای محدود باقی 
بماند، نمی‌توان انتظار 

داشت عدالت اقتصادی 
و اجتماعی به‌صورت 

پایدار تحقق یابد.

مردم زمانی می‌توانند به 
نیرویی اثرگذار در 

حکمرانی تبدیل شوند 
که از یک جمعیت 
پراکنده به قدرتی 

سازمان‌یافته، مستقل و 
مسئله‌محور بدل شوند. 
عدالت سیاسی از مسیر 

تقویت تشکل‌های 
مردمی، گردش نخبگان، 
استقلال مالی و گشودن 

راه ورود اندیشه‌ها و 
نیروهای تازه به عرصه 

تصمیم‌سازی می‌گذرد، 
نه صرفاً از تغییر 

چهره‌های حاضر در 
قدرت.
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وقتی عدالت، امکان می‌آفریند

بازخوانی ایده عدالت به مثابه امکان
از منظر روان��شناسی اجتماعی 

یعقوب ناروئی
روانشناس

انــدازه  بــه  مفهومــی  کمتــر  توســعه،  ادبیــات  در 
اســت.  بــوده  مناقشــه  و  اخــتلاف  محــل  عدالــت 
ــت  ــت عدال ــر اهمی ــادی ب ــب اقتص ــه مکات ــا هم تقریب
تأکیــد کرده‌انــد، امــا اخــتلاف اصلــی بــر ســر جایــگاه آن 
در فرآینــد توســعه اســت. پرســش بنیادیــن ایــن 
اســت کــه آیــا عدالــت نتیجــه توســعه اســت یــا پیــش‌ 
شــرط آن؟ آیــا جامعــه بایــد ابتــدا ثروت تولیــد کنــد و 
ســپس دربــاره نحــوه توزیــع آن تصمیــم بگیــرد، یــا 
آنکــه توســعه پایــدار تنهــا در بســتری عادلانــه امــکان 

تحقق ‌‌می‌یابد؟
بــرای چنــد دهــه، پاســخ غالــب در اقتصــاد متعــارف 
روشــن بــود؛ ابتــدا رشــد، ســپس عدالــت. بــر اســاس 
افزایــش  طریــق  از  اقتصــادی  رشــد  رویکــرد،  ایــن 
ســرمایه‌ گــذاری، گســترش بــازار و ارتقــای بهــره‌ وری، 
ادامــه،  در  و  ‌‌می‌دهــد  افزایــش  را  عمومــی  ثروت 
بخشــی از ایــن ثروت از طریــق سیاســت‌‌های مالیاتــی 
توزیــع  جامعــه  مختلــف  اقشــار  میــان  حمایتــی  و 
پیامــد  عدالــت  برداشــتی،  چنیــن  در  ‌‌می‌‌شــود. 
توســعه اســت، نــه مقدمــه آن. بنابرایــن، سیاســت‌ 
گــذار ‌‌می‌‌توانــد تحقــق عدالــت را بــه آینــده مــوکول 
کنــد و تمــام تــوان خــود را بــر افزایــش رشــد اقتصــادی 
متمرکــز ســازد. بــا ایــن حــال، تجربــه دهه‌‌هــای اخیــر 
نشــان داده اســت کــه ایــن رابطــه همیشــه برقــرار 

نیست.
بــه  دســتیابی  بــا  زمــان  هــم‌  کشورهــا،  از  بسیــاری 
خ‌‌هــای بــالای رشــد اقتصــادی، بــا افزایــش نابــرابری،  نر
اعتمــاد  کاهــش  تبعیــض،  احســاس  گســترش 
عمومــی و تضعیــف ســرمایه اجتماعــی نیــز مواجــه 
شــده‌‌‌اند. در چنیــن شــرایطی، اگرچــه شــاخص‌‌های 
کلان اقتصــادی بهبــود یافتــه اســت، امــا بخــش قابل 
ثمــرات  در  می‌‌کنــد  احســاس‌‌  جامعــه  از  توجهــی 
توســعه ســهمی نــدارد و فرصت‌‌هــای پیشــرفت بــه 
ــر در اختیــار همــگان قــرار نگرفتــه اســت.  شــکلی براب
همیــن تجربــه تاریخــی، پرسشــی جــدی را پیــش روی 
اندیشــمندان قــرار داده اســت؛ آیــا توســعه‌ ای کــه 
احســاس عدالــت را تقویــت نکنــد،‌‌ می‌توانــد پایــدار و 

فراگیر باشد؟
ــی،  ــر جبرائیل ــر دکت ــکان اث ــه ام ــه مثاب ــت ب ــاب عدال کت

پاســخی متفــاوت بــه ایــن پرســش ارائــه‌‌ می‌‌دهــد. 
اهمیــت ایــن کتــاب تنهــا در دفــاع از عدالــت نیســت، 
بلکــه در تغییــر زاویــه نــگاه بــه مفهــوم عدالــت اســت. 
ــی  ــه چگونگ ــه ب ــش از آنک ــت بی ــرد، عدال ــن رویک در ای
تقسیــم ثروت مربــوط باشــد، بــه چگونگــی ممکــن 
ســاختن خلــق ثروت مربــوط اســت. بــه بیــان دیگــر، 
جامعــه عــادل جامعــه ‌ای نیســت کــه صرفــا درآمدهــا 
را بــه شــکلی برابــر بازتوزیــع کنــد، بلکــه جامعــه‌ ای 
خلاقیــت،  تولیــد،  دروازه‌‌هــای  آن  در  کــه  اســت 
همــه  روی  بــه  پیشــرفت  و  مالکیــت  کارآفرینــی، 
شــهروندان گشــوده باشــد و امــکان خلــق ارزش در 
انحصــار گروهــی خــاص قــرار نگیــرد. از ایــن منظــر، 
امــکان صرفــا بــه معنــای یــک احتمــال یــا ظرفیــت 
بــودن  فراهــم  معنــای  بــه  بلکــه  نیســت،  انتزاعــی 
نهادهــا، ابزارهــا و فرصت‌‌هــایی اســت کــه انســان را از 
یــک مصــرف‌ کننــده منفعــل بــه کنشــگری خلاق و 

مولد تبدیل‌‌ می‌‌کند.
بنابرایــن، عدالــت تنهــا دربــاره نتیجــه نیســت؛ دربــاره 
معمــاری  یعنــی  عدالــت  هســت.  نیــز  آغــاز  نقطــه 
جایــگاه  از  غ  فــار افــراد،  کــه  ای  گونــه‌  بــه  جامعــه 
اجتماعــی یــا اقتصــادی خــود، فرصــت واقعــی بــرای 
ســاختن آینــده و مشــارکت در تولیــد ثروت داشــته 
باشــند. بــه همیــن دلیــل، عدالــت در ایــن نــگاه نــه 
محــصول توســعه، بلکــه یکــی از مهــم‌ تریــن شــرایط 
تحقــق آن اســت. ایــن تغییــر زاویــه نــگاه، پیامدهــای 
مهمــی بــرای حکمرانــی دارد. اگــر عدالــت بــه معنــای 
و  تولیــد  در  برابــر  مشــارکت  بــرای  امــکان  ایجــاد 
پیشــرفت باشــد، دیگــر نمــی ‌تــوان آن را صرفــا بــه 
عنــوان یــک آرمــان اخلاقــی یــا شــعاری سیاســی تلقــی 

کرد.
در ایــن صورت، هــر سیاســت اقتصــادی بایــد افزون 
ارزیــابی شــود.  نیــز  از منظــر عدالــت  کارآمــدی،  بــر 
موفقیــت یــک سیاســت تنهــا بــه میــزان افزایــش 
تولیــد یــا رشــد ســرمایه وابســته نیســت، بلکــه بــه 
ایــن نیــز بســتگی دارد کــه آیــا فرصت‌‌هــای خلــق ثروت 
را گســترش‌‌ می‌دهــد یــا آن‌‌هــا را در اختیــار گروهــی 
‌‌ می‌‌کنــد. از همیــن نقطــه،‌‌ می‌‌تــوان  محــدود متمرکــز
ایــده عدالــت بــه مثابــه امــکان را از منــظری دیگــر نیــز 
آنکــه  از  پیــش  عدالــت،  داد.  قــرار  بررســی  مورد 

مفهومــی اقتصــادی باشــد، تجربــه ‌ای اجتماعــی و 
روان ‌شــناختی اســت. انســان‌‌ها جامعــه را صرفــا بــا 
میــزان درآمــد یــا ســطح رفــاه خــود ارزیــابی نمــی ‌کننــد؛ 
آنــان همــواره دربــاره کیفیــت روابــط اجتماعــی، نحــوه 
در  انصــاف  و  فرصت‌‌هــا  بــرابری  قــانون،  اجــرای 

تصمیم‌ گیری نیز قضاوت‌‌ می‌کنند.
کننــد  احســاس  شــهروندان  کــه  هنگامــی 
ســاختارهای اجتماعــی امــکان پیشــرفت را بــرای آنــان 
انگیــزه  و  اعتمــاد  امیــد،  اســت،  کــرده  فراهــم  نیــز 
مشــارکت در آنــان تقویــت‌‌ می‌شــود؛ امــا اگــر بــاور 
کننــد مسیــر خلــق ثروت در انحصــار گروهــی خــاص 
قــرار دارد، احســاس بی‌ عدالتــی بــه‌ تدریــج ســرمایه 
 ‌‌ کــرد.  مقالــه حاضــر اجتماعــی را فرســوده خواهــد 
شناســی  روان‌  یافته‌‌هــای  بــر  تکیــه  بــا  می‌‌کوشــد 
اجتماعــی، ایــده مــحوری کتــاب عدالــت بــه مثابــه 
امــکان را بازخوانــی کنــد. مدعــای اصلــی ایــن نوشــتار 
آنکــه یــک اصــل  بــر  کــه عدالــت، افزون  آن اســت 
بــرای  ســازوکاری  اســت،  دینــی  و  اخلاقــی 
‌‌ مــی‌‌رود. توســعه  توانمندســازی جامعــه نیــز بــه شــمار
، پیــش از آنکــه بــه ســرمایه مالــی نیــاز داشــته  پایــدار
باشــد، بــه انســان‌‌هایی نیــاز دارد کــه فرصــت خلــق 
ارزش، نــوآوری و مشــارکت در پیشــرفت را در برابــر 

خود ببینند.
تقسیــم  معنــای  بــه  تنهــا  عدالــت  منظــر،  ایــن  از 
عادلانــه امکانــات نیســت، بلکــه بــه معنــای آفرینــش 
تریــن  دقیــق‌  شــاید  و  اســت؛  همــه  بــرای  امــکان 
توصیــف از ایــده کتــاب همیــن باشــد کــه توســعه، از 
‌‌ می‌‌شــود کــه عدالــت، امــکان آفرینــش را  جــایی آغــاز
میــان همــه شــهروندان توزیــع کنــد. اگــر عدالــت را 
صرفــا یــک اصــل اخلاقــی یــا ابــزاری بــرای بــاز توزیــع 
ثروت بدانیــم، نقــش آن بــه مرحلــه پــس از تولیــد 
کتــاب  مــحوری  ایــده  امــا  شــد؛  خواهــد  محــدود 
عدالــت بــه مثابــه امــکان افــق دیــگری را پیــش روی ما‌‌ 
ــت آن  ــی عدال ــئله اصل ــگاه، مس ــن ن ــاید. در ای می‌گش
نیســت کــه پــس از خلــق ثروت، چگونــه آن را تقسیــم 
کنیــم، بلکــه ایــن اســت کــه پیــش از خلــق ثروت، 
چگونــه امــکان تولیــد و آفرینــش را بــرای همــگان 
فراهــم کنیــم. بــه همیــن دلیــل، عدالــت از ســطح 
توزیــع فراتــر رفته و بــه مســئله طراحــی نهادهــا، قواعد 

بــازی اقتصــادی و بــرابری فرصت‌‌هــای واقعــی تبدیــل‌‌ 
ایــن  اجتماعــی،  شناســی  روان‌  منظــر  از  می‌شــود. 
ــر نــگاه کاملا قابــل دفــاع اســت. انســان‌‌ها تنهــا  تغیی
بــه نتیجــه نهــایی توجــه نمــی‌ کننــد، بلکــه دربــاره 

منصفانه بودن مسیر نیز قضاوت‌‌ می‌‌کنند.
ســرمایه‌  و  خلاقیــت  تلاش،  انگیــزه  زمانــی  افــراد 
گــذاری پیــدا‌‌ می‌کننــد کــه بــاور داشــته باشــند میــان 
کوشــش، شایســتگی و موفقیــت رابطــه‌ ای واقعــی 
وجــود دارد. اگــر ایــن پیونــد در ذهــن شــهروندان 
شــکل بگیــرد، جامعــه بــه ســمت تولیــد، نــوآوری و 
کارآفرینــی حرکــت‌‌ می‌کنــد؛ امــا اگــر افــراد احســاس 
کننــد مسیــر پیشــرفت در انحصــار گروهــی خــاص 
قــرار دارد و موفقیــت بیــش از آنکــه محــصول توانــایی 
یــا  روابــط  رانــت،  بــه  دسترســی  نتیجــه  باشــد، 
امتیازهــای ویــژه اســت، انگیــزه مشــارکت بــه‌ تدریــج 
کاهــش خواهــد یافــت. در واقــع، یکــی از مهــم‌ تریــن 

سرمایه‌‌های هر جامعه، احساس امکان است.
جامعــه‌ ای کــه در آن جــوان، کارآفریــن، تولیدکننــده یــا 
پژوهشــگر بــاور داشــته باشــد‌‌ می‌توانــد بــا اتــکا بــه 
کنــد،  پیشــرفت  خــود  خلاقیــت  و  تلاش  دانــش، 
جامعــه‌ ای زنــده و پویــا خواهــد بــود. امــا هنگامــی کــه 
ایــن احســاس جــای خــود را بــه ایــن بــاور بدهــد کــه 
گروهــی  میــان  پیــش  از  اقتصــادی  فرصت‌‌هــای 
ــا وجــود منابــع  محــدود تقسیــم شــده اســت، حتــی ب
ظرفیت‌‌هــای  فنــاوری،  و  مالــی  ســرمایه  طبیعــی، 
انســانی جامعــه بــه‌ تدریــج تحلیــل‌‌ مــی‌رود. از ایــن 
فرصــت  توزیــع  معنــای  بــه  تنهــا  عدالــت  منظــر، 
نیســت، بلکــه بــه معنــای زنــده نگــه داشــتن امیــد بــه 
مفهــوم  کــه  اینجاســت  اســت.  پیشــرفت  امــکان 

عدالت با سرمایه اجتماعی پیوند‌‌ می‌خورد.
کــه مــردم  اعتمــاد عمومــی زمانــی شــکل‌‌ می‌‌گیــرد 
احســاس کننــد قواعــد بــازی بــرای همــه یکســان 
ــق ثروت  ــکان خل ــادی، ام ــاختارهای اقتص ــت و س اس
‌‌ می‌دهــد. اعتمــاد،  را در اختیــار همــه شــهروندان قــرار
همــکاری،  می‌دهــد؛  افزایــش‌‌  را  همــکاری  انگیــزه 
ســرمایه  و  می‌کنــد؛  تقویــت‌‌  را  اجتماعــی  ســرمایه 
زیرســاخت‌‌های  ‌تریــن  مهــم  از  یکــی  اجتماعــی، 
ــد  ــت بتوان ــر عدال ــن، اگ ــت. بنابرای ــدار اس ــعه پای توس
احســاس امــکان را در جامعــه گســترش دهــد، در 

حقیقــت مهــم‌ تریــن ســرمایه توســعه را نیــز تولیــد 
کرده است.

بــا  عدالــت  گفــت  می‌تــوان  اســاس،‌‌  همیــن  بــر 
برابــر  معنــای  بــه  عدالــت  دارد.  تفــاوت  مســاوات 
بــودن نتایــج نیســت؛ بلکــه بــه معنــای برابــر بــودن 
و  تولیــد  آفرینــش،  بــرای  واقعــی  فرصت‌‌هــای 
پیشــرفت اســت. جامعــه عــادل الزامــا جامعــه‌ ای 
نیســت کــه همــه افــراد درآمــدی یکســان داشــته 
باشــند، بلکــه جامعــه‌ای اســت کــه در آن هیــچ فــردی 
ســاختارهای  یــا  تبعیــض   ، انحصــار دلیــل  بــه 
ناعادلانــه، از امــکان شــکوفا کــردن اســتعدادهای 
خــود مــحروم نشــود. چنیــن برداشــتی، هــم کرامــت 
و  تولیــد  انگیــزه  هــم  و  می‌کنــد  حفــظ‌‌  را  انســان 

خلاقیت را تقویت‌‌ می‌سازد.
بــه  آنکــه  از  بیــش  پایــدار  توســعه  منظــر،  ایــن  از 

اگر عدالت تنها به بازتوزیع 
ثروت محدود شود، 

نقش آن به مرحله پس از 
تولید تقلیل خواهد 

یافت؛ حال آنکه عدالتِِ 
امکان‌آفرین، پیش از هر 

چیز به گشودن 
مسیرهای تولید، 

خلاقیت، کارآفرینی و 
پیشرفت برای همه 

شهروندان می‌اندیشد. 
در این نگاه، توسعه از 
جایی آغاز می‌شود که 
فرصت خلق ارزش و 

مشارکت اقتصادی، از 
انحصار گروهی خاص 

ج شده و در دسترس  خار
همگان قرار گیرد.

از منظر روان‌شناسی 
اجتماعی، احساس 

امکان یکی از مهم‌ترین 
سرمایه‌های هر جامعه 

است. هرگاه شهروندان 
باور کنند که میان تلاش، 

شایستگی و موفقیت 
رابطه‌ای واقعی وجود دارد، 

اعتماد عمومی، امید، 
مشارکت و انگیزه نوآوری 
افزایش می‌یابد و سرمایه 

اجتماعی تقویت 
می‌شود. به همین دلیل، 
عدالت نه هزینه توسعه، 

بلکه پیش‌شرط 
شکل‌گیری جامعه‌ای 

توانمند، خلاق و برخوردار 
از توسعه‌ای پایدار و فراگیر 

به شمار می‌رود.
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افزایــش ســرمایه مالــی وابســته باشــد، بــه افزایــش 
ســرمایه امــکان وابســته اســت؛ یعنــی جامعــه بایــد 
کارآفرینــی،  تولیــد،  واقعــی  فرصت‌‌هــای  بتوانــد 
مالکیــت و نــوآوری را در اختیــار همــه شــهروندان قــرار 
شــود،  محدودتــر  امــکان  ایــن  انــدازه  هــر  دهــد. 
توســعه نیــز بــه گروهــی خــاص محــدود خواهــد شــد و 
شــکاف میــان جامعــه و ســاختار اقتصــادی افزایــش 
خواهــد یافــت. امــا هــر انــدازه ایــن امــکان فراگیرتــر 
پیــدا‌‌  بروز  مجــال  بیشــتری  اســتعدادهای  شــود، 
جامعــه  کل  در  ثروت  تولیــد  ظرفیــت  و  می‌‌کننــد 

افزایش‌‌ می‌‌یابد.
ــت  ــده عدال ــتاورد ای ــن دس ــم‌ تری ــاید مه ــن، ش بنابرای
بــه مثابــه امــکان آن باشــد کــه مفهــوم عدالــت را از 
منتقــل‌‌  توانمندســازی  حوزه  بــه  بازتوزیــع  حوزه 
صرفــا  عــادل  دولــت  چارچــوب،  ایــن  در  می‌کنــد. 
دولتــی نیســت کــه درآمدهــا را بازتوزیــع کنــد، بلکــه 
دولتــی اســت کــه موانــع خلــق ثروت را از میــان برمــی‌ 
دارد، انحصارهــا را‌‌ می‌‌شــکند، رقابــت ســالم را تقویــت‌‌ 
می‌کنــد و امــکان تولیــد و پیشــرفت را بــرای همــه 
شــهروندان فراهــم‌‌ می‌‌ســازد. چنیــن جامعــه ‌ای، نــه 
، بلکــه توانمندتــر، خلاق‌ تــر و آمــاده‌  تنهــا عادلانــه ‌تــر
تــر بــرای دســتیابی بــه توســعه‌ ای پایــدار خواهــد بــود. 

آفرینــی بدانیــم،  بــه معنــای امــکان‌  را  اگــر عدالــت 
بسیــاری از مناقشــات رایــج دربــاره نســبت عدالــت و 

توسعه نیز صورت‌ بندی تازه‌ای پیدا می‌کنند.
ــگاه، پرســش اصلــی دیگــر ایــن نیســت کــه  در ایــن ن
عدالــت یــا توســعه؟ بلکــه ایــن اســت کــه کــدام نوع از 
عدالــت، امــکان توســعه را فراهــم‌‌ می‌کنــد؟ پاســخ 
روشــن اســت؛ توســعه زمانــی پایــدار خواهــد بــود کــه 
انحصــار  نــوآوری در  و  تولیــد  فرصــت خلــق ثروت، 
اقتصــادی،  ســاختارهای  و  نباشــد  خــاص  گروهــی 
امــکان کنشــگری را بــرای همــه شــهروندان فراهــم 
تریــن  مهــم‌  از  یکــی  اســاس،  همیــن  بــر  کننــد. 
نقدهــای ایــن رویکــرد متوجــه سیاســت‌‌هایی اســت 
تقلیــل‌‌  منابــع  بازتوزیــع  بــه  صرفــا  را  عدالــت  کــه 
می‌‌دهنــد. هرچنــد حمایــت از اقشــار آسیــب‌ پذیــر 
وظیفــه‌ ای انکارناپذیــر بــرای هــر دولــت اســت، امــا اگــر 
کمک‌‌هــای  یارانــه،  پرداخــت  در  تنهــا  عدالــت 
یــا توزیــع مجــدد درآمــد خلاصــه شــود،  معیشــتی 
مســئله اصلــی همچنــان پابرجــا خواهــد مانــد؛ زیــرا 
جامعــه ‌ای کــه امــکان تولیــد ثروت در آن محــدود 
انگیــزه، وابســتگی  کاهــش  بــا  زود  یــا  باشــد، دیــر 
بــه‌ رو خواهــد شــد. عدالــت  رو  رکــود  اقتصــادی و 
ــا اتــکا بــه  زمانــی پایــدار اســت کــه انســان‌ها بتواننــد ب

توانــایی، خلاقیــت و تلاش خــود، آینــده اقتصــادی 
را‌‌  مســئله  ایــن  از  ‌ای  نمونــه  بســازند.  را  خویــش 
می‌تــوان در بحــث اصلاح قیمــت حامل‌‌هــای انرژی، 

به‌ ویژه بنزین، مشاهده کرد.
اصــل اصلاح قیمت‌‌هــا، اگــر بــا هــدف کاهــش اتلاف 
منابــع و افزایــش بهــره‌ وری انجــام شــود، لزومــا بــا 
عدالــت در تعــارض نیســت. امــا پرســش اساســی 
بســتری  در  اصلاحــی،  چنیــن  آیــا  کــه  اســت  ایــن 
شــهروندان  اگــر  خیــر؟  یــا  می‌‌شــود  اجــرا‌‌  عادلانــه 
بــر  عمدتــا  اصلاحــات  هزینــه  کــه  کننــد  احســاس 
دوش طبقــات متوســط و کــم‌ درآمــد قــرار گرفتــه، در 
حالــی کــه رانت‌‌هــا، انحصارهــا، فرارهــای مالیاتــی و 
امتیازهــای ناعادلانــه همچنــان پابرجاســت، طبیعــی 
اجتماعــی  مقاومــت  بــا  سیاســت  ایــن  کــه  اســت 
مواجــه شــود. در مقابــل، اگــر اصلاحــات اقتصــادی 
هــم‌ زمــان بــا گســترش فرصت‌‌هــای تولیــد، مبــارزه بــا 
، حمایــت از تولیدکننــدگان واقعــی و فراهــم  انحصــار
کــردن امــکان مشــارکت اقتصــادی بــرای همــگان 
همــراه باشــد، پذیــرش اجتماعــی آن نیــز افزایــش 
مانــع  نــه  عدالــت  منظــر،  ایــن  از  یافــت.  خواهــد 
شــرط  تریــن  مهــم‌  بلکــه  اقتصــادی،  اصلاحــات 

موفقیت آن‌‌هاست.

میــان  عمیــق  پیونــدی  می‌تــوان  کــه‌‌  اینجاســت 
اندیشــه نگارنــده کتــاب و روان‌شناســی اجتماعــی 
ــی بــه سیاســت‌‌های  برقــرار کــرد. انســان‌‌ها تنهــا زمان
عمومــی اعتمــاد‌‌ می‌کننــد کــه احســاس کننــد در آن 
از  واقعــی  ســهمی  و  شــده‌‌‌اند  دیــده  سیاســت‌‌ها 
امیــد‌‌ می‌آفرینــد؛  امــکان،  آینــده دارنــد. احســاس 
تقویــت‌‌ می‌کنــد؛ و مشــارکت،  را  امیــد، مشــارکت 
ظرفیــت جامعــه بــرای خلــق ثروت و حــل مســائل را 

افزایش‌‌ می‌دهد.
برعکــس، هــرگاه مــردم بــاور کننــد راه‌‌هــای پیشــرفت 
به روی آنــان بســته اســت، بی‌ اعتمــادی، ســرخوردگی 
حتــی  و  می‌یابــد  گســترش‌‌  اجتماعــی  انفعــال  و 
بهتریــن برنامه‌‌هــای اقتصــادی نیــز بــا شکســت رو بــه‌ 
رو‌‌ می‌‌شــوند. از همیــن رو، شــاید بتــوان مهــم ‌تریــن 
نــوآوری کتــاب عدالــت بــه مثابــه امــکان را در تغییــر 
پرســش اصلــی عدالــت دانســت. ایــن کتــاب از مــا 
نمــی‌ پرســد ثروت چگونــه تقسیــم شــود؟؛ بلکــه‌‌ 
تــا همــه  یابــد  می‌پرســد جامعــه چگونــه ســازمان 
بتواننــد ثروت خلــق کننــد؟ ایــن جــا بــه‌ جــایی، عدالت 
را از یــک سیاســت جبرانــی بــه یــک راهبــرد تمدنــی 
آن  هــدف  کــه  راهبــردی  می‌کنــد؛  تبدیــل‌‌ 
توانمندســازی انســان، گشــودن دروازه‌‌هــای تولیــد و 

شکستن انحصار فرصت‌‌هاست.
بــه  عدالــت  ایــده  ارزش  گفــت  می‌‌تــوان  پایــان،‌‌  در 
مثابــه امــکان در آن اســت کــه عدالــت را از جایــگاه 
یــک آرمــان اخلاقــی صــرف، بــه جایــگاه یــک اصــل 
بنیادیــن در حکمرانــی اقتصــادی ارتقــا‌‌ می‌دهــد. اگــر 
تولیــد،  واقعــی  فرصت‌‌هــای  بتوانــد  ای  جامعــه‌ 
همــه  بــرای  را  پیشــرفت  و  خلاقیــت  مالکیــت، 
شــهروندان فراهــم آورد، نــه تنهــا بــه عدالــت نزدیــک‌ 
تــر شــده، بلکــه زمینــه توســعه‌ ای پایــدار و درون ‌زا را 

نیز فراهم کرده است.
ــا، عدالــت هزینــه توســعه نیســت؛ بزرگ  در ایــن معن
، پیــش  ‌تریــن ســرمایه توســعه اســت. توســعه پایــدار
آنکــه بــه ســرمایه مالــی نیــاز داشــته باشــد، بــه  از 
جامعــه‌ ای نیــاز دارد کــه در آن امــکان بــه‌ طور عادلانــه 
توزیــع شــده باشــد. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه‌‌ 
می‌‌تــوان پیــام اصلــی اندیشــه نگارنــده کتــاب را در یک 
بــه  آنکــه  از  پیــش  عدالــت،  کــرد:  خلاصــه  جملــه 
امــکان  بــه تقسیــم  تقسیــم ثروت مربــوط باشــد، 
ــر  ــوط اســت؛ و از همیــن نقطــه، مسی خلــق ثروت مرب

‌‌ می‌شود. توسعه واقعی آغاز

وقتی صلح، نام دیگر سازش می�شود

سیدمحمــد خاتمــی اخیــرا بــار دیگــر از صلــح ســخن 
گفتــه و جامعــه و حاکمیــت را بــه حرکــت در مــسیری 
فراخوانــده اســت کــه از جنــگ، خشــونت و گســترش 
صلــح،  از  ســخن‌گفتن  کنــد.  جلــوگیری  دشــمنی 
به‌ویــژه پــس از تجربــه جنــگ، از دســت‌رفتن جــان 
گســترش  و  زیرســاخت‌ها  تخریــب  انســان‌ها، 
انســانی،  نگرانی‌هــای عمومــی، در ظاهــر موضعــی 
اخلاقــی و خردمندانــه اســت. هیــچ انســان مســئولی 
نمی‌توانــد نســبت بــه رنــج مــردم، هزینه‌هــای جنــگ و 
باشــد.  بی‌تفــاوت  کــشور  امنیــت  تأمیــن  ضرورت 
ــا اصــل  ازایــن‌رو، مســئله ایــن یادداشــت مخالفــت ب
ــر  ــر و بنیادی‌ت صلــح نیســت. پرســش اصلــی، دقیق‌ت
اســتوار  نظمــی  چــه  بــر  او  موردنظــر  صلــح  اســت: 
اســت؟ ایــن صلــح قــرار اســت بــه تجــاوز پایــان دهــد یــا 
کنــد؟  متوقــف  را  تجــاوز  برابــر  در  مقاومــت   

ً
صرفــاً

هزینــه تحقــق آن را متجــاوز می‌پــردازد یــا قربانــی؟ و آیــا 
آنچــه بــه نــام صلــح عرضــه می‌شــود، در عمــل همــان 
سازشــی نیســت کــه بــه تثبیــت مناســبات نابرابــر 

قدرت می‌انجامد؟
صلــح از آن مفاهیمــی اســت کــه بــه دلیــل منزلــت 
اخلاقــی‌اش، به‌راحتــی می‌توانــد بــه پوششــی بــرای 
 هیــچ قدرتــی 

ً
اهــداف سیاســی تبدیــل شــود. تقریبــاً

جنــگ خــود را جنگ‌طلبــی نمی‌نامــد و هیــچ جریانــی 
نمی‌کنــد.  معرفــی  تســلیم  را  خــود  ســازش  نیــز 
جنگ‌هــا معمــولاً بــه نــام امنیــت آغــاز می‌شــوند و 
ســازش‌ها بــه نــام صلــح مشروعیــت می‌یابنــد. بــه 
همیــن دلیــل، در ارزیــابی یــک دعــوت سیاســی بــه 
صلــح نمی‌تــوان بــه زیبــایی لفــظ، خیرخواهــی گوینــده 
ــد  ــد دی ــرد. بای ــنده ک ــی بس ــان کل ــودن آرم ــا مطلوب‌ب ی
می‌شــود،  ح  مــطر شــرایطی  چــه  در  دعــوت  ایــن 
مناســبات قــدرت را چگونــه توضیــح می‌دهــد، چــه 
کســی را بــه تغییــر رفتــار فــرا می‌خوانــد و نســبت آن بــا 

عدالت، بازدارندگی و مسئولیت متجاوز چیست.
در شــرایطی کــه یــک ملــت مورد حملــه قــرار گرفتــه، 
ــت،  ــاوز روبه‌روس ــرار تج ــا تک ــنوز ب ــده و ه ــارت دی خس
صلــح یــک مفهــوم خنثــی نیســت. صلــح می‌توانــد بــه 
، احقــاق حــق و ایجــاد  معنــای متوقف‌کــردن تجــاوز
نظمــی باشــد کــه در آن دشــمن امــکان و انگیــزه تکــرار 
حملــه را نداشــته باشــد. امــا همیــن واژه می‌توانــد 
کنارگذاشــتن  کنــد:  پیــدا  نیــز  دیــگری  معنــای 

خشــم  مهــار  جنایــت،  فراموش‌کــردن  مطالبــات، 
و  دفاعــی  قــدرت  محدودکــردن  عمومــی، 
قربانــی،  آرام‌ترشــدن  بــا  اینکــه  بــه  امیدوارشــدن 
پیــش خواهــد  رفتــاری معتدل‌تــر در  نیــز  متجــاوز 
گرفــت. اولــی »صلــح عادلانــه« اســت و دومــی، هرچنــد 
نــام صلــح بــر خــود داشــته باشــد، چیزی جــز »ســازش 

با نظم متجاوز« نیست.
صلــح  دارد.  وجــود  صلــح  نوع  دو  وصــف  ایــن  بــا 
عادلانــه و صلــح ســلطه‌پذیر بــرای فهــم تفــاوت ایــن 
دو نوع صلــح، بایــد میــان »رفــع منازعــه« و »رفــع علــت 
منازعــه« تمایــز گذاشــت. صلــح عادلانــه در پی رفــع 
، اشــغال، تهدیــد، ســلطه،  علــت جنــگ اســت: تجــاوز
نابــرابری قــدرت و نقــض حــقوق یــک ملــت. امــا صلــح 

منازعــه  علت‌هــای  بــه  آنکــه  از  بیــش  ســلطه‌پذیر 
توجــه داشــته باشــد، از خــود منازعــه ناراحــت اســت. 
، بلکــه وجــود  مســئله اصلــی آن، نــه وجــود تجــاوز
بلکــه  بی‌عدالتــی،  ازمیان‌رفتــن  نــه  اســت؛  تنــش 
بازگشــت آرامــش موقــت؛ و نــه تغییــر محاســبات 

، بلکه تعدیل واکنش قربانی. متجاوز
در صلــح عادلانــه، از متجــاوز پرسیــده می‌شــود چــرا 
حملــه کــرده، چــه خســارتی وارد ســاخته و چگونــه 
بایــد تضمیــن کنــد کــه تجــاوز تکــرار نمی‌شــود. در 
، از قربانــی پرسیــده می‌شــود چرا  صلــح هماهنگ‌ســاز
مقابلــه می‌کنــد، چــرا خشــمگین اســت و چــرا بــرای 
نشــان  بیشــتری  انعطــاف  آرامــش  بازگشــت 
بــه  وادار  را  متجــاوز  عادلانــه  صلــح  نمی‌دهــد. 

عقب‌نشینــی می‌کنــد؛ صلــح ســلطه‌پذیر قربانــی را بــه 
ــدرت را  ــی ق ــد. اول ــاوز فرامی‌خوان ــج تج ــا نتای ــاق ب انطب
در خدمــت عدالــت قــرار می‌دهــد؛ دومــی عدالــت را 

قربانی کاهش تنش می‌کند.
سوی  از  صلــح  صورت‌بنــدی  در  اصلــی  اشــکال 
خاتمــی، نــه به‌کاربــردن واژه صلــح، بلکــه غلبــه همیــن 
منطــق ســلطه‌پذیر اســت. هنگامــی کــه در شــرایط 
، »صلــح« به‌عنــوان راه خروج از بحــران  پــس از تجــاوز
از مجــازات  بــه‌طور هم‌زمــان  امــا  ح می‌شــود،  مــطر
، جبــران خســارت، اســتیفای حــقوق ملــت،  متجــاوز
تجــاوز  تکــرار  عــدم  تضمیــن  و  بازدارندگــی  حفــظ 
ســخنی بــه میــان نمی‌آیــد، مرکــز ثقــل بحــث از عدالــت 
چنیــن  در  می‌شــود.  منتقــل  موقــت  آرامــش  بــه 

صورت‌بنــدی‌ای، گویی مســئله اصلــی آن اســت کــه 
قربانــی چگونــه از دشــمنی فاصلــه بگیــرد؛ نــه اینکــه 
متجــاوز چگونــه بایــد از تجــاوز دســت بــردارد و هزینــه 

رفتار خود را بپردازد.
ــح را  ــود، صل ــن خ ــده در ذه ــت گوین ــن اس ــه ممک البت
همــراه بــا عدالــت و حفــظ منافــع ملــی تــصور کنــد. امــا 
نمی‌شــود؛  اداره  ناگفتــه  نیت‌هــای  بــا  سیاســت 
فضــای  در  کــه  اســت  مفاهیمــی  تابــع  سیاســت 
عمومــی صورت‌بنــدی و تکــرار می‌شــوند. هنگامــی که 
عدالــت، مســئولیت متجــاوز و بازدارندگــی در متــن 
دعــوت بــه صلــح غایــب باشــند، ایــن مفاهیــم در 
ادراک عمومــی نیــز بــه حاشیــه می‌رونــد. در نتیجــه، 
صلــح نــه به‌عنــوان محــصول پیروزی عدالــت، بلکــه 

امیررضا بخشی پور
پژوهشگر روابط بین الملل
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به‌مثابه جایگزین مقاومت فهمیده می‌شود.
صلــح  و  عادلانــه  صلــح  بــه  اگــر  امیــد  نظــرگاه  از 

امیــد،  کــه  دیــد  خواهیــم  کنیــم  نــگاه  ســلطه‌پذیر 
و  مثبــت  نیرویی  همیشــه  رایــج،  تــصور  بــرخلاف 
انگیزه‌بخــش نیســت. اثــر امیــد بــه »هــدف امیــد« 

بستگی دارد. 
همــه امیدهــا بــه صلــح یکســان نیســتند. یــک ملــت 
، بازیــابی  ، مجــازات متجــاوز می‌توانــد بــه پایــان تجــاوز
قــدرت و اســتقرار نظمــی عادلانــه امیــدوار باشــد. ایــن 
امیــد، اراده مقاومــت را افزایــش می‌دهــد؛ زیــرا آینــده 
مطلــوب را بــه تغییــر وضــع موجــود پیونــد می‌زنــد. امــا 
ممکــن اســت امیــد جامعــه بــه آن معطــوف شــود کــه 
بــدون تغییــر جــدی در   ، قــدرت متجــاوز بــا  روابــط 
اهــداف و ســاختار قــدرت او، بهبــود یابــد. در ایــن 
حالــت، جامعــه به‌جــای تلاش بــرای تغییــر واقعیــت 

بــرای  انتظــار  و  آن  بــا  سازگارشــدن  بــه  ناعادلانــه، 
مهربان‌ترشدن طرف مسلط سوق پیدا می‌کند.

ــه نوع  ــی چ ــخنان خاتم ــد س ــد پرسی ، بای ــر ــن منظ از ای
ــه آن  ــد ب ــا امی ــد. آی ــت می‌کن ــه تقوی ــدی را در جامع امی
اســت کــه ایــران از موضــع قــدرت، متجــاوزان را وادار 
بــه پذیــرش حــقوق خــود کنــد و صلحــی متکــی بــر 

عدالــت و بازدارندگــی بســازد؟ یــا امیــد بــه آن اســت که 
، کاهــش مقاومــت و اعتمــاد بــه  بــا تعدیــل رفتــار
خــود  خصومــت  از  نیــز  مقابــل  طــرف  گفت‌وگــو، 
بکاهــد؟ تفــاوت ایــن دو امیــد، تفــاوت میــان صلــح و 

سازش است.
امیــد بــه صلــح، هنگامــی کــه بــر قــدرت و عدالــت 
اســتوار نباشــد، ممکــن اســت بــه جامعــه ایــن پیــام را 
، کافــی اســت  منتقــل کنــد کــه بــرای پایان‌یافتــن خطــر
خــود مــا تغییــر کنیــم؛ گویی رفتــار دشــمن واکنشــی 
بــه رفتــار ایــران اســت و اگــر ایــران بخشــی از قــدرت، 
آرمان‌هــا یــا ظرفیت‌هــای دفاعــی خــود را کنــار بگــذارد، 
دشــمن نیــز انگیــزه تجــاوز را از دســت خواهــد داد. 
ایــن منطــق، عاملیــت متجــاوز را پنهــان می‌کنــد و 
میــان  غیرمســتقیم  بــه‌طور  را  جنــگ  مســئولیت 

متجاوز و قربانی تقسیم می‌سازد.
یکــی از مهم‌تریــن کاســتی‌های گفتمــان خاتمــی و 
ــاره  ــده درب ــره کنن ــم مزاک ــت و تی ــش در دول ــم فکران ه
ــاوز و  ــان متج ــارن می ــه نامتق ــه رابط ــت ک ــح آن اس صل
قربانــی را بــه رابطــه‌ای متقــارن تبدیــل می‌کنــد. هــر دو 
طــرف به‌عنــوان بازیگرانــی معرفــی می‌شــوند کــه در 
یــک »چرخــه خشــونت« گرفتــار شــده‌اند و بایــد بــرای 
شکســتن آن، از مواضــع خــود عقب‌نشینی کننــد. در 
، تهدیــد و حملــه نظامــی بــه  ، ترور ایــن روایــت، تجــاوز
»تنــش« فروکاســته می‌شــود و مقاومــت قربانــی نیــز 

بخشی از همان تنش تلقی می‌گردد.
امــا منازعــه میــان متجــاوز و قربانــی یــک ســوءتفاهم 
دوطرفــه نیســت کــه بــا افزایــش تمــاس و گفت‌وگــو 
رهبــر،  قــدرت،  یــک  کــه  هنگامــی  شــود.  حــل 
سرزمینــی،  تمامیــت  اســتقلال،  موجودیــت، 
زیرســاخت یــا تــوان ملــی کــشور دیــگری را هــدف قــرار 
نیســت؛  تفاهــم  کمبــود  اصلــی  مســئله  می‌دهــد، 
چنیــن  اســت.  سیاســی  اهــداف  و  اراده‌هــا  تضــاد 
تضــادی تنهــا هنگامــی مهــار می‌شــود کــه متجــاوز 
یــا  بــه تحقــق اهــداف خــود نیســت  بفهمــد قــادر 

هزینه پیگیری آنها بیش از منافع احتمالی است.
صلحــی کــه ایــن حقیقــت را نادیــده بگیــرد، ممکــن 
اگــر  باشــد.  داشــته  معکــوس  نتیجــه‌ای  اســت 
، در جامعــه  متجــاوز مشــاهده کنــد کــه حملــه و فشــار
قربانــی تقاضــا بــرای کوتاه‌آمــدن و امتیازدهــی ایجــاد 
ــرای تجــاوز از دســت  می‌کنــد، نه‌تنهــا انگیــزه خــود را ب
مطمئن‌تــر  تجــاوز  کارآمــدی  بــه  بلکــه  نمی‌دهــد، 
می‌شــود. هــر امتیــازی کــه پــس از حملــه و تحــت 
فشــار تهدیــد واگــذار شــود، بــه دشــمن مــی‌آموزد کــه 

خشونت نتیجه می‌دهد.
بنابرایــن، ســازش فقــط بــه معنــای از دســت‌دادن 
یــک امتیــاز در یــک مذاکــره نیســت؛ ســازش می‌توانــد 
الــگوی رفتــاری خطرناکــی در روابــط بین‌الملــل ایجــاد 
کنــد. دشــمن درمی‌یابــد کــه بــا ایجــاد تــرس، تخریــب و 

از  را  فشــار اقتصــادی قــادر اســت مطالبــات خــود 
طریــق جامعــه کــشور هــدف بــر حاکمیــت آن تحمیــل 
کنــد. در ایــن مرحلــه، جنــگ نظامــی بــه جنــگ ادراکــی 
نابــودی   

ا�
صرفــ دیگــر  هــدف  می‌شــود.  تبدیــل 

تجهیــزات نیســت؛ بلکــه بایــد جامعــه را متقاعــد کــرد 
کــه قــدرت دفاعــی خــود عامــل جنــگ و عقب‌نشینــی 

از آن مسیر صلح است.
یــک کــشور ممکــن اســت پیــش از آنکــه موشــک‌ها، 
را  خــود  اقتصــادی  اهرم‌هــای  یــا  نظامــی  نیروهــای 
واگــذار کنــد، از نظــر ذهنــی خلــع سلاح شــود. خلــع 
خ می‌دهــد کــه مــردم و نخبــگان،  سلاح ادراکــی زمانــی ر
ضرورت ابزارهــای قــدرت ملــی را از یــاد ببرنــد و ایــن 
ابزارهــا را نــه ضامــن امنیــت، بلکــه مانــع صلــح تــصور 

کنند.
در چنیــن فضــایی، تــوان دفاعــی کــشور »تنــش‌زا«، 
مقاومــت  »ماجــراجویی«،  منطقــه‌ای  قــدرت 
متجــاوز  مجــازات  بــرای  تلاش  و  »خشــونت‌طلبی« 
مقابــل،  در  می‌شــود.  معرفــی  آرامــش«  »مانــع 
قــدرت  کاهــش  »عقلانیــت«،  عقب‌نشینــی 
»اعتمادســازی« و واگــذاری اهرم‌هــای ملــی »هزینــه 
صلــح« نــام می‌گیــرد. بدیــن ترتیــب، زبــان سیاســی 
جــای متجــاوز و مدافــع را تغییــر می‌دهــد؛ متجــاوز بــه 
طرفــی تبدیــل می‌شــود کــه بایــد اعتمــادش را جلــب 
ــود را  ــت خ ــن نی ــد حس ــه بای ــی ک ــه طرف ــی ب ــرد و قربان ک

اثبات کند.
ایــن همــان خــطری اســت کــه در صورت‌بندی‌هــای 
انتزاعــی از صلــح وجــود دارد. جامعــه پیــش از آنکــه 
امتیــازی دریافــت کنــد، بــه آینــده‌ای امیــدوار می‌شــود 
کــه در آن بــا عقب‌نشینــی، روابــط بهبــود یافتــه اســت. 
ایــن آینــده خیالــی، بــر تصمیــم امروز اثــر می‌گــذارد. 
ــه  ــمن، بلک ــاوز دش ــل تج ــه حاص ــی را ن ــج فعل ــردم رن م
نتیجــه تــداوم منازعــه می‌بیننــد و بــرای پایــان آن، 
، متوجــه ســاختار  از متجــاوز را بیــش  فشــار خــود 

دفاعی و سیاست مقاومت کشور می‌کنند.
از همین‌جــا صلــح بــه ســازش تبدیــل می‌شــود: نــه در 
لحظــه امضــای یــک توافــق، بلکــه در لحظــه‌ای کــه 
جامعــه به‌جــای مطالبــه تغییــر رفتــار دشــمن، تغییــر 

رفتار خود را راه نجات می‌بیند.
ســازش هرگــز بــا چهــره واقعــی خــود وارد سیاســت 
نمی‌شــود. هیــچ جریــان سیاســی به‌صراحــت از مــردم 
نمی‌خواهــد در برابــر متجــاوز تســلیم شــوند، خون 
را بــه  یــا امنیــت خــود  قربانیــان را فرامــوش کننــد 
واژه‌هــای  بــا  ســازش  بســپارند.  دشــمن  وعــده 
اخلاقــی عرضــه می‌شــود: صلــح، مــدارا، عقلانیــت، 

گفت‌وگو، نجات مردم و جلوگیری از خشونت.
 نادرســت نیســتند. مســئله زمانــی 

ً
ایــن مفاهیــم ذاتــاً

آغــاز می‌شــود کــه بــه‌صورت یک‌طرفــه بــه کار رونــد. 
ــاوز  ــا متج ــود، ام ــوت ش ــدارا دع ــه م ــی ب ــا قربان ــر تنه اگ
مجــبور بــه پرداخــت هزینــه نباشــد؛ اگــر تنهــا دربــاره 
امــا  شــود،  گفتــه  ســخن  مقاومــت  هزینه‌هــای 
هزینه‌هــای بی‌دفاع‌شــدن محاســبه نشــود؛ اگــر تنهــا 
ــرار  ــر تک ــا خط ــود، ام ــت ش ــگ صحب ــه جن ــر ادام از خط

تجــاوز پــس از تضعیــف بازدارندگــی نادیــده گرفتــه 
شــود، مفاهیــم اخلاقــی بــه ابــزار مهندســی قــدرت 

تبدیل می‌شوند.
مهم‌تریــن خطــای ایــن گفتمــان آن اســت کــه جنــگ و 
صلــح را دو گزینــه متقابــل تــصور می‌کنــد: یــا بایــد 
مقاومــت کــرد و جنگیــد، یــا بایــد صلــح را پذیرفــت. 
و  مقاومــت  مــوارد،  از  بسیــاری  در  آنکــه  حــال 
بازدارندگــی شــرط دســتیابی بــه صلح‌انــد. کــشوری کــه 
تــوان دفــاع و تحمیــل هزینــه نــدارد، صاحــب صلــح 
 در فاصلــه میــان دو حملــه قــرار گرفتــه 

ً
نیســت؛ صرفــاً

تغییــر  بــدون  جنــگ،  موقــت  توقــف  اســت. 
محاســبات دشــمن، صلــح نیســت؛ فرصتــی بــرای 

تجدید قوا و طراحی تجاوز بعدی است.
ــح  ــل صل ــه مقاب ــی نقط ــردی، بازدارندگ ــق راهب در منط
نیســت. بازدارندگــی، دشــمن را متقاعــد می‌کنــد کــه 
منافــع حاصــل از تجــاوز کمتــر از هزینه‌های آن اســت. 
 نــه محــصول اعتمــاد 

ً
از همیــن رو، صلــح پایــدار غالبــاً

بــه حســن نیــت قدرت‌هــا، بلکــه نتیجــه تــوازن قــدرت 
و ناتوانــی طــرف متجــاوز از تحمیــل اراده خــود بــوده 

است.
امیدبخــش   

ً
ظاهــراً صلــح  گفتمــان  اســت  ممکــن 

کاهــش  بــا  کــه  دهــد  وعــده  جامعــه  بــه  و  باشــد 
دشــمنی، زندگــی، اقتصــاد و امنیــت بهبــود خواهــد 
یافــت. امــا اگــر ایــن امیــد، به‌جــای تقویــت قــدرت 
جمعــی، جامعــه را منتظــر تغییــر رفتــار دشــمن نگــه 
دارد، کارکــرد آن بــا ناامیــدی تفــاوت چندانــی نــدارد. 
ناامیــدی می‌گویــد مقاومــت بی‌فایــده اســت؛ امیــد 
بــه هماهنگــی بــا دشــمن می‌گویــد مقاومــت ضرورتی 
نــدارد، زیــرا شــاید طــرف مقابــل از مسیــر گفت‌وگــو 
تغییــر کنــد. هــر دو می‌تواننــد بــه یــک نتیجــه منتهــی 

شوند: کاهش اراده کنش.
از ایــن جهــت، خطــر امیــد بــه ســازش حتــی ممکــن 
جامعــه  باشــد.  بیشــتر  آشــکار  ناامیــدی  از  اســت 
وضعیــت  در  کــه  می‌دانــد  دســت‌کم  ناامیــد، 
نامطــلوبی قــرار دارد؛ امــا جامعــه‌ای کــه بــه هماهنگــی 
بــا متجــاوز امیــدوار شــده اســت، بی‌عملــی خــود را 
می‌کنــد.  تــصور  عاقلانــه  و  اخلاقــی  کنشــی 
را  عدالــت  فراموشــی  پیشــرفت،  را  عقب‌نشینــی 
را  قــدرت  ابزارهــای  دســت‌دادن  از  و  مــدارا 

سرمایه‌گذاری برای صلح می‌نامد.
نکتــه دیگــر اینکــه گفتمــان ســازش اغلــب ناگزیــر 
اســت ابتــدا هویــت جمعــی را تضعیــف کنــد. ملتــی که 
تاریــخ، اســتقلال، خون رهبــر و ســایر شــهدا، حــق 
می‌گیــرد،  جــدی  را  خــود  مشــترک  منافــع  و  دفــاع 
به‌راحتــی نمی‌پذیــرد کــه عدالــت قربانــی روابــط بهتــر بــا 
متجــاوز شــود. امــا اگــر جامعــه بــه مجموعــه‌ای از 
افــراد نگــران منافــع کوتاه‌مــدت خــود تقلیــل یابــد، 
می‌تــوان هــر عقب‌نشینــی ملــی را بــا وعــده کاهــش 

فشار اقتصادی توجیه کرد.
صلــح عادلانــه بــه یــک »مــا«ی قدرتمنــد نیــاز دارد؛ 
ملتــی کــه می‌دانــد چــه حقوقــی دارد، چــه خســارتی 
دیــده و بــرای آینــده خــود چــه نظمــی می‌خواهــد. در 
مقابــل، ســازش زمانــی امکان‌پذیــر می‌شــود کــه ایــن 
»مــا« فروبپاشــد و هــر فــرد تنهــا از منظــر کاهــش 
فوری هزینه‌هــای شــخصی خــود بــه مســئله بنگــرد. 
در چنیــن حالتــی، دشــمن می‌توانــد فشــار را آن‌قــدر 
افزایــش دهــد تــا افــراد بــرای رهــایی کوتاه‌مــدت، بــه 
رضایــت  ملــی  بلندمــدت  ســرمایه‌های  واگــذاری 

دهند.
فضیلــت  هنگامــی  صلــح،  گفــت  بایــد  نهایــت  در 
اســت کــه بــه ســلطه پایــان دهــد؛ نــه هنگامــی کــه 
ســلطه را قابــل تحمــل و دائمــی کنــد. صلحــی کــه 
عدالــت را حــذف، بازدارندگــی را تضعیــف، مســئولیت 
قربانــی  بــر  را  تجــاوز  و هزینــه  فرامــوش  را  متجــاوز 
تحمیــل کنــد، هرچنــد بــا انســانی‌ترین واژه‌هــا بیــان 

شود، چیزی جز سازش نیست.
خطرناک‌تریــن ســازش‌ها نیــز آنهــایی نیســتند کــه 
آشــکارا از تســلیم ســخن می‌گوینــد. خطرناک‌تریــن 
صلــح،  زبــان  در  کــه  اســت  تســلیمی  ســازش، 
امیــد و نجــات مــردم پنهــان می‌شــود.  عقلانیــت، 
صلــح عادلانــه مــردم را از جنــگ نجــات می‌دهــد؛ امــا 
صلــح سازشــکارانه، متجــاوز را از هزینــه جنــگ نجــات 
دومــی،  و  اســت  ملــت  رهــایی  راه  اولــی  می‌دهــد. 
ممکــن اســت بــا خاموش‌کــردن اراده مقاومــت، راه 

تجاوز بعدی را هموار کند.

، باید پرسید  از این منظر
سخنان خاتمی چه نوع 

امیدی را در جامعه تقویت 
می‌کند. آیا امید به آن 

است که ایران از موضع 
قدرت، متجاوزان را وادار 
به پذیرش حقوق خود 
کند و صلحی متکی بر 
عدالت و بازدارندگی 

بسازد؟ یا امید به آن است 
، کاهش  که با تعدیل رفتار

مقاومت و اعتماد به 
گفت‌وگو، طرف مقابل نیز 
از خصومت خود بکاهد؟ 

تفاوت این دو امید، 
تفاوت میان صلح و 

سازش است.
امید به صلح، هنگامی که 
بر قدرت و عدالت استوار 
نباشد، ممکن است به 

جامعه این پیام را منتقل 
کند که برای پایان‌یافتن 

، کافی است خود ما  خطر
تغییر کنیم؛ گویی رفتار 

دشمن واکنشی به رفتار 
ایران است و اگر ایران 

بخشی از قدرت، آرمان‌ها 
یا ظرفیت‌های دفاعی خود 
را کنار بگذارد، دشمن نیز 

انگیزه تجاوز را از دست 
خواهد داد. این منطق، 

عاملیت متجاوز را پنهان 
می‌کند و مسئولیت 

جنگ را به‌طور 
غیرمستقیم میان 

متجاوز و قربانی تقسیم 
می‌سازد.

برای فهم تفاوت این دو 
ع صلح، باید میان »رفع  نو

منازعه« و »رفع علت 
منازعه« تمایز گذاشت. 
صلح عادلانه در پی رفع 

 ، علت جنگ است: تجاوز
اشغال، تهدید، سلطه، 
نابرابری قدرت و نقض 

حقوق یک ملت. اما صلح 
سلطه‌پذیر بیش از آنکه 

به علت‌های منازعه توجه 
داشته باشد، از خود 

منازعه ناراحت است. 
مسئله اصلی آن، نه 

، بلکه وجود  وجود تجاوز
تنش است؛ نه 

ازمیان‌رفتن بی‌عدالتی، 
بلکه بازگشت آرامش 

موقت؛ و نه تغییر 
، بلکه  محاسبات متجاوز

تعدیل واکنش قربانی.
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عدالــت، از بنیادی‌تریــن مفاهیــم اندیشــه سیاســی و اقتصــادی اســت و هــر یــک از ســنت‌های فــکری، از منــظری متفــاوت بــه تبییــن آن پرداخته‌انــد. برخــی عدالــت را در توزیــع عادلانــه منابــع جســت‌وجو کرده‌انــد، برخــی در آزادی، برخــی در بــرابری، برخــی در مهــار ســلطه و برخــی دیگــر در گســترش 
 در نتایــج و پیامدهــا، بلکــه در کیفیــت طراحــی میــدان تولیــد، مشــارکت و خلــق ثروت جســت‌وجو می‌کند. مقــالات ایــن مجموعــه، با حفظ اســتقلال 

ً
قابلیت‌هــای انســانی. بــا ایــن همــه، پرســش از »امــکان« به‌عنــوان نقطه آغــاز عدالــت، افقــی تــازه در این بحــث می‌گشــاید؛ افقــی کــه عدالــت را نــه صرفــاً

ــا تأییــد مطلــق هیچ‌یــک از ایــن دیدگاه‌هــا، بلکــه روشــن‌تر شــدن ظرفیت‌هــا، تمایزهــا و  ــه نفــی ی ــه امــکان« و اندیشــه شــماری از برجســته‌ترین متفکــران عدالــت و اقتصــاد سیاســی ســامان یافته‌انــد. هــدف ایــن مقایســه‌ها ن ــه مثاب ــه »عدالــت ب ، در گفــت‌وگویی انتقــادی میــان نظری هــر نوشــتار
، در قالب یک مسیر منسجم دنبال کند. ، از رویکرد قابلیت‌های آمارتیا سن تا دیدگاه‌های مارکس، هایک، نوزیک، پوالنی و والزر ، خواننده می‌تواند نسبت این نظریه را با جریان‌های مهم اندیشه معاصر نوآوری‌های نظریه »عدالت به مثابه امکان« است. از این رهگذر

 از قابلیت تا امکان؛
نسبت نظریه جبرائیلی با عدالت آمارتیا سن

آمارتیــا ســن  در میــان نظریه‌هــای جدیــد عدالــت، 
جایگاهــی ممتــاز دارد؛ زیــرا بحــث عدالــت را از نــزاع 
صــرف بــر ســر توزیــع درآمــد، منابــع و کالاهــا فراتــر بــرد و 
چــه  خــود  زندگــی  واقعیــت  در  انســان‌ها  پرسیــد 
می‌تواننــد باشــند و چــه می‌تواننــد انجــام دهنــد. بــرای 
ســن، مســئله اصلــی ایــن نیســت کــه دو نفــر به‌ظاهــر 
مقــدار بــرابری از منابــع در اختیــار دارنــد، بلکــه ایــن 
 می‌تواننــد آن منابــع را بــه 

ً
اســت کــه آیــا هــر دو واقعــاً

زندگــی انســانی، آزاد و ارزشــمند تبدیــل کننــد یــا نــه. از 
همین‌جــا بــود کــه نظریــه »قابلیت‌هــا« شــکل گرفــت؛ 
دارایی‌هــای  ســطح  در  نــه  را  عدالــت  کــه  نظریــه‌ای 
آزادی‌هــای واقعــی انســان  صوری، بلکــه در ســطح 
کــردن، ســالم  آموختــن، مشــارکت  زیســتن،  بــرای 
بــودن و انتخــاب کــردن می‌ســنجد. نظریــه »عدالــت به 
در  بایــد  را  جبرائیلــی  یاســر  سیــد  امــکان«  مثابــه 
گفت‌وگــو بــا همیــن ســنت فهمیــد؛ نــه در بیرون از آن 

و نه در تکرار ساده آن.
جبرائیلــی نیــز ماننــد ســن از تلقی‌هــای خــام و پسینــی 
عدالــت عــبور می‌کنــد. او نیــز نمی‌پذیــرد کــه عدالــت 
فقــط پــس از پایــان فرآینــد تولیــد، در لحظــه تقسیــم 
محــصول یــا بازتوزیــع درآمــد، وارد میــدان شــود. از این 
جهــت، نظریــه او بــا ســن خویشــاوند اســت: هــر دو 

می‌خواهنــد عدالــت را از ســطح »داشــتن« بــه ســطحی 
واقعی‌تــر منتقــل کننــد. امــا درســت در همیــن نقطــه، 
از  ســن  می‌شــود.  جــدا  ســن  از  جبرائیلــی  مسیــر 
جبرائیلــی  می‌رســد؛  »توانســتن«  بــه  »داشــتن« 
ــر برود و بپرســد خــودِِ ایــن  می‌خواهــد یــک گام عقب‌ت
ــه‌ای ممکــن می‌شــود. در نظریــه  ــر چــه پای توانســتن ب
 
ً
ســن، پرســش مــحوری ایــن اســت کــه انســان واقعــاً

چه قابلیت‌هایی برای تحقق زندگی مطلوب دارد.
امــا در نظریــه جبرائیلــی، پرســش بنیادی‌تــر چنیــن 
صورت‌بنــدی می‌شــود: انســان بــا چــه ابزارهــا، منابــع، 
وارد  می‌توانــد  اصلاً  زیرســاخت‌هایی  و  مجوزهــا 
میــدان تولیــد، آفرینــش و خلــق ثروت شــود؟ ایــن 
تفــاوت ظریــف، امــا تعیین‌کننــده اســت. زیــرا ممکــن 
اســت فــردی آموزش‌دیــده، ســالم، دارای آزادی‌هــای 
اجتماعــی و بــرخوردار از حــدی از توانــایی فــردی باشــد، 
اقتصــاد  واقعــی  دروازه‌هــای  پشــت  همچنــان  امــا 
داده،  اعتبــار،  ســرمایه،  زمیــن،  بــه  چون  بمانــد؛ 
تولیــد  ابــزار  یــا  بــازار  زیرســاخت،   ، مــجوز فنــاوری، 
دسترســی نــدارد. از ایــن منظــر، نظریــه جبرائیلــی را 
 نســخه‌ای بومــی یــا اسلامــی از نظریــه 

ً
نمی‌تــوان صرفــاً

قابلیت‌های سن دانست. 
 بــر ظرفیت‌هــای زیســتی، اجتماعــی 

ً
ظریــه ســن عمدتــاً

ــد  ــر اینکــه انســان بتوان و انســانی تمرکــز دارد؛ یعنــی ب
و  کنــد  مشــارکت  ببینــد،  آموزش  باشــد،  ســالم 
زندگــی‌ای را کــه ارزشــمند می‌دانــد دنبــال کنــد. البتــه 
را  او  نمی‌تــوان  و  نیســت  غافــل  اقتصــاد  از  ســن 
، کار و فرصت‌هــای  متفــکری بی‌اعتنــا بــه فقــر، بــازار
ســن  نظریــه  در  اقتصــاد  امــا  دانســت.  اقتصــادی 
بیشــتر در نســبت بــا آزادی انســانی و رفــع محرومیــت 
از قابلیت‌هــا معنــا می‌یابــد، نــه در قالــب یــک نظریــه 
ابــزار تولیــد و معمــاری  مســتقل دربــاره مالکیــت، 
 
ً
ــه فرآینــد خلــق ثروت. جبرائیلــی دقیقــاً نهــادی ورود ب
می‌دهــد:  قــرار  خــود  ورود  محــل  را  نقطــه  همیــن 
عدالــت وقتــی ناقــص می‌مانــد کــه انســان قابلیــت 
امــکان تولیــد نداشــته باشــد.  امــا  داشــته باشــد، 
اهمیــت نظریــه جبرائیلــی در ایــن اســت کــه عدالــت را 

به لحظه آغازین اقتصاد بازمی‌گرداند.

در بسیــاری از نظریه‌هــای رایــج، ابتــدا میــدان تولیــد 
شــکل می‌گیــرد، ســپس دربــاره تقسیــم محــصول آن 
بســته  امیــد  ســرمایه‌داری،  در  می‌شــود.  بحــث 
 
ً
، ولــو پــس از تمرکــز ثروت، نهایتــاً می‌شــود کــه بــازار

در  کنــد.  منتقــل  پاییــن  بــه  را  منافــع  از  بخشــی 
تمرکــز  از  پــس  دولــت  نیــز  دولتــی  سوسیالیســم 
را  نتایــج  عادلانــه  توزیــع  وعــده  تولیــد،  و  مالکیــت 
می‌دهــد. حتــی در نظریه‌هــای هنجاری‌تــر عدالــت، 
 ایــن اســت کــه چــه مقــدار از منابــع، 

ً
مســئله غالبــاً

فرصت‌هــا یــا کالاهــای اولیــه بایــد منصفانــه توزیــع 
شــود. جبرائیلــی امــا می‌گویــد اگــر خــود میــدان بــازی از 
ابتــدا ناعادلانــه طراحــی شــده باشــد، هــر بحثــی دربــاره 

تقسیم نتایج دیرهنگام است.
عدالــت بایــد پیــش از مســابقه حاضــر باشــد، نــه فقــط 
هنــگام تقسیــم جوایــز. در اینجــا مفهــوم »امــکان« 
ــه،  ــن نظری ــکان در ای ــد. ام ــدا می‌کن ــاص پی ــایی خ معن
احتمــال انتزاعــی موفقیت نیســت؛ بــه معنــای واقعی 
دروازه‌هــای  بــه  مــادی  و  نهــادی  دسترســی  کلمــه، 
ســرمایه،  داده،  دانــش،  آب،  زمیــن،  اســت.  تولیــد 
، مــواد  اعتبــار بانکــی، مــجوز قانونــی، زیرســاخت، ابــزار
اولیــه و فنــاوری، همــه مصادیــق امکان‌انــد. کســی کــه 
بــه ایــن دروازه‌هــا دسترســی نــدارد، ممکــن اســت از 
آموزشــی توانمنــد  آزاد باشــد، از نظــر  نظــر حقوقــی 
باشــد، و حتــی از نظــر سیاســی حــق مشــارکت داشــته 
باشــد، امــا در ســاختار واقعــی اقتصــاد، فاعــل تولیــد 
یــا  مصرف‌کننــده  کار،  نیروی  حداکثــر  نیســت؛ 
تماشــاگر میــدان تولیــد اســت. از ایــن جهــت، نظریــه 
جبرائیلــی در پی آن اســت کــه انســان را از وضعیــت 

منفعل به وضعیت فاعل خلاق تولید منتقل کند.
تفــاوت دیگــر جبرائیلــی بــا ســن در مبنــای فلســفی 
نظریه اســت. ســن در ســنتی انســان‌گرایانه، عقلانی و 
 ســکولار ســخن می‌گویــد؛ دغدغه او گســترش 

ً
عمدتاً

آزادی‌هــای واقعــی انســان و کاهــش بی‌عدالتی‌هــای 
قابــل مشــاهده اســت. امــا جبرائیلــی نظریــه خــود را بــر 
حقیقــی  مالکیــت  می‌کنــد:  بنــا  اسلامــی  مبانــی 
ابــزار  بــودن  امانــت  انســان و  خداونــد، اســتخلاف 

تولید.

در ایــن دســتگاه، مالکیــت نــه حــق مطلــق فــردی 
اســت و نــه امتیــاز مطلــق دولتــی؛ مالکیــت، امانتــی 
 
ً
صرفــاً نیــز  انســان  اســت.  عدالــت  بــه  مــشروط 
و  خلیفــه  بلکــه  نیســت،  منابــع  مصرف‌کننــده 
امانــت‌داری اســت کــه بایــد زمیــن، منابــع، دانــش و 
ابــزار را در مسیــر عمــران، تولیــد و خیــر عمومــی بــه 

فعلیت برساند.
بنابرایــن مــحروم کــردن انســان‌ها از امــکان ورود بــه 
تولیــد، فقــط یــک نقــص اقتصــادی نیســت؛ نوعــی 
دل  از  اســت.  انســان  اســتخلافی  شــأن  در  اخلال 
نهــادی  نتایــج  بــه  جبرائیلــی  نظریــه  مبنــا،  همیــن 
مشــخص‌تری می‌رســد. در نــگاه او، عدالــت مســتلزم 
دو قاعــده همزمــان اســت: از یــک ســو بایــد کــف 
دسترســی بــه امکانــات تولیــد بــرای همــگان تضمیــن 
تمرکــز  بــرای  ســقفی  بایــد  دیگــر  سوی  از  و  شــود، 
داشــته  وجــود  اقلیــت  دســت  در  تولیــد  ابزارهــای 

باشد. اینجا نیز فاصله او با سن روشن می‌شود.
ســن بیشــتر چارچوبی بــرای ارزیــابی وضعیــت عدالت 
و مقایســه ســطح قابلیت‌هــای واقعــی افــراد ارائــه 
می‌دهــد؛ امــا جبرائیلــی بــه ســمت معمــاری اقتصــاد 
 نمی‌پرســد چــه 

ً
سیاســی حرکــت می‌کنــد. او صرفــاً

کــدام  می‌پرســد  بلکــه  اســت،  محروم‌تــر  کســی 
و  داده  مــجوز،   ، اعتبــار مالکیــت،  ســاختارهای 
زیرســاخت، محرومیــت را بازتولیــد می‌کننــد و چگونــه 
محــدود  گروهــی  دســت  در  امــکان  تمرکــز  از  بایــد 

جلوگیری کرد.
بــا ایــن همــه، بــرای فهــم منصفانــه نســبت ایــن دو 
نظریــه، بایــد از دو خطــا پرهیــز کــرد. خطــای نخســت آن 
ســن  نظریــه  تکــرار  را  جبرائیلــی  نظریــه  کــه  اســت 
میــان  بنیادیــن  تفــاوت  برداشــتی  چنیــن  بدانیــم. 
»قابلیــت« و »امــکان تولیــدی« را نادیــده می‌گیــرد. 
خطــای دوم آن اســت کــه نظریــه ســن را چنــان محــدود 
تصویــر کنیــم کــه گویــا او هیــچ نســبتی بــا اقتصــاد، 
فرصــت، فقــر و کار نــدارد. ســن متفــکری اســت کــه 
چگونــه  اقتصــادی  محرومیــت  می‌دانــد  بــه‌خوبی 

آزادی انسانی را محدود می‌کند.
دقیــق  اگــر  ســن،  بــه  جبرائیلــی  نقــد  بنابرایــن 

ــاد را  ــن اقتص ــه س ــت ک ــن نیس ــود، ای ــدی ش صورت‌بن
دسترســی  ســن  کــه  اســت  ایــن  بلکــه  نمی‌بینــد؛ 
عادلانــه بــه ابزارهــای خلــق ثروت را بــه مرکــز نظریــه 
عدالــت تبدیــل نمی‌کنــد. بهتریــن تعبیــر آن اســت که 
نظریــه  تولیدمــحور  »توســعه  را  جبرائیلــی  نظریــه 
قابلیت‌هــا« بدانیــم؛ البتــه بــا مبنــایی مســتقل در 
اندیشــه اسلامــی. ســن عدالــت را از توزیــع منابــع بــه 
جبرائیلــی  کــرد؛  منتقــل  انســان  واقعــی  آزادی 
بــه  اگــر  آزادی واقعــی،  کــه  می‌خواهــد نشــان دهــد 
امــکان واقعــی ورود بــه تولیــد و خلــق ثروت متصــل 
نشــود، ناتمــام می‌مانــد. ســن از انســان توانــا دفــاع 
کــه  از انســانی ســخن می‌گویــد  می‌کنــد؛ جبرائیلــی 
علاوه بــر توانــایی، بایــد بــه میــدان، ابــزار و امــکان 

شکوفایی نیز دسترسی داشته باشد.
ســن می‌پرســد انســان چــه می‌توانــد باشــد و بکنــد؛ 
جبرائیلــی می‌پرســد جامعــه چگونــه بایــد ســاخته 
شــود تــا انســان بتوانــد تولیــد کنــد، بیافرینــد و از 
حاشیــه اقتصــاد بــه متــن آن وارد شــود. از ایــن منظــر، 
بتوانــد  اگــر  امــکان«  مثابــه  بــه  »عدالــت  نظریــه 
و  عملیاتــی  شــاخص‌های  نهــادی،  صورت‌بنــدی 
نســبت خــود بــا مالکیــت، بــازار، دولــت و مــردم را 
دقیق‌تــر روشــن کنــد، ظرفیــت آن را دارد کــه بــه یکــی از 
صورت‌بندی‌هــای جــدی عدالــت در اقتصــاد سیاســی 

اسلامی تبدیل شود.
نقطــه قــوت آن، عــبور از دوگانــه فرســوده دولت‌گرایی 
و ســرمایه‌داری اســت. ایــن نظریــه نــه عدالــت را بــه 
بازتوزیــع دولتــی پــس از تولیــد فرو می‌کاهــد و نــه آن را 
بــه تــراوش خــودکار بــازار واگــذار می‌کنــد؛ بلکــه از آغــاز 
می‌پرســد چــه کســانی حــق ورود بــه تولیــد دارنــد و چــه 
کســانی در پشــت درهای بســته زمیــن، اعتبار، مــجوز، 
بنابرایــن  زیرســاخت متوقــف شــده‌اند.  و  فنــاوری 

تفاوت دیگر جبرائیلی با 
سن در مبنای فلسفی 

نظریه است. سن در 
سنتی انسان‌گرایانه، 

عقلانی و عمدتاً سکولار 
سخن می‌گوید؛ دغدغه 

او گسترش آزادی‌های 
واقعی انسان و کاهش 

بی‌عدالتی‌های قابل 
مشاهده است. اما 

جبرائیلی نظریه خود را بر 
مبانی اسلامی بنا می‌کند: 
مالکیت حقیقی خداوند، 

استخلاف انسان و 
امانت بودن ابزار تولید.

بنابراین نقد جبرائیلی به 
سن، اگر دقیق 

صورت‌بندی شود، این 
نیست که سن اقتصاد را 

نمی‌بیند؛ بلکه این است 
که سن دسترسی عادلانه 
به ابزارهای خلق ثروت را 

به مرکز نظریه عدالت 
تبدیل نمی‌کند. بهترین 
تعبیر آن است که نظریه 

جبرائیلی را »توسعه 
تولیدمحور نظریه 

قابلیت‌ها« بدانیم؛ البته 
با مبنایی مستقل در 
اندیشه اسلامی. سن 

عدالت را از توزیع منابع به 
آزادی واقعی انسان 

منتقل کرد؛ جبرائیلی 
می‌خواهد نشان دهد که 

آزادی واقعی، اگر به 
امکان واقعی ورود به 

تولید و خلق ثروت 
متصل نشود، ناتمام 

می‌ماند.

عدالت به مثابه امکان؛
یه پردازی عدالت  کوششی در باب نظر

واکاوی تطبیقی نظریه »عدالت« سید یاسر جبرائیلی با اندیشمندان مشهور علوم انسانی

هیئت تحریریه حکمران
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اثبــات  و  نفــی  نســبت  ســن،  و  جبرائیلــی  نســبت 
نیســت؛ نســبت ادامــه و عــبور اســت. جبرائیلــی از 
همــان راهــی آغــاز می‌کنــد کــه ســن در نقــد عدالــتِِ 
 توزیعــی گشــود، امــا مسیــر را بــه سوی پرسشــی 

ً
صرفــاً

تولیدی‌تــر، نهادی‌تــر و اسلامی‌تــر ادامــه می‌دهــد. اگــر 
ســن نظریه‌پــرداز »قابلیــت زیســتن« اســت، جبرائیلی 
می‌خواهــد نظریه‌پــرداز »امــکان آفریــدن« باشــد؛ و در 
جهانــی کــه نابــرابری بیــش از آنکــه فقــط در درآمدهــا 
تولیــد،  بــه دروازه‌هــای  ظاهــر شــود، در دسترســی 
فنــاوری، داده، ســرمایه و مــجوز تثبیــت می‌شــود، 
ایــن جابه‌جــایی مفهومــی می‌توانــد اهمیتــی فراتــر از 

یک بحث نظری داشته باشد.

 از ابزار تولید تا امکان تولید؛
میــان  در  جبرائیلــی  و  مارکــس  میــان  مقایســه‌ای 

متفکران عدالت و اقتصاد سیاسی

کمتــر کســی بــه انــدازه کارل مارکــس مســئله »ابــزار 
تولیــد« را بــه مرکــز تحلیــل بی‌عدالتــی آورده اســت. 

مارکــس بــرخلاف بسیــاری از فیلســوفان اخلاق و 
 در توزیــع نابرابــر 

ً
سیاســت، بی‌عدالتــی را صرفــاً

درآمد یــا فقر مصرفــی نمی‌دیــد؛ او ریشــه نابــرابری 
را در ســاختار تولیــد جســت‌وجو می‌کــرد. از نظــر 
او، جامعــه ســرمایه‌داری بر جــدایی اکثریــت مردم 
از ابــزار تولیــد بنــا شــده اســت: گروهــی انــدک 
ســازمان  و  ســرمایه  کارخانــه،  زمیــن،  مالــک 
تولیدنــد و اکثریــت، چون چیزی جــز نیروی کار 

خود ندارند، ناگزیرند آن را در بازار کار بفروشند.
ایــن  فقــط  اصلــی  مســئله  چارچــوب،  ایــن  در 
نیســت کــه کارگر مــزد کمــی می‌گیــرد؛ مســئله این 
اســت کــه او از مالکیــت و کنــترل بــر شــرایط تولیــد 
جــدا شــده و همیــن جــدایی، سرچشــمه ســلطه، 
اســتثمار و ازخودبیگانگی اســت. نظریــه »عدالت 
ــن  ــی را از ای ــر جبرائیل ــد یاس ــکان« سی ــه ام ــه مثاب ب
جهــت می‌تــوان در گفــت‌وگویی جــدی بــا مارکــس 
 در لحظــه 

ً
قــرار داد. جبرائیلــی نیــز عدالــت را صرفــاً

نیــز  او  نمی‌کنــد.  جســت‌وجو  محــصول  توزیــع 
معتقــد اســت اگــر میــدان تولیــد از ابتــدا ناعادلانــه 
طراحــی شــده باشــد، ســخن گفتــن از عدالــت در 
ناقــص  و  دیرهنــگام  نتایــج،  تقسیــم  مرحلــه 

خواهد بود.

در نظریــه او، عدالــت یعنــی گشــودن دروازه‌هــای ورود 
بــه تولیــد و خلــق ثروت بــرای همــگان؛ یعنــی هیــچ 
 مصرف‌کننــده، مزدبگیــر منفعل 

ً
انســانی نبایــد صرفــاً

ــد  ــه بای ــد، بلک ــی بمان ــاد باق ــدان اقتص ــاگر می ــا تماش ی
امــکان واقعــی بــرای تبدیــل شــدن بــه فاعــل خلاق 
ــد  ــی مانن ــا، جبرائیل ــن معن ــد. در ای ــته باش ــد داش تولی
مارکــس، بحــث عدالــت را از ســطح مصــرف و توزیــع به 
ســطح تولیــد منتقــل می‌کنــد. امــا درســت در همیــن 
آغــاز  نظریــه  دو  بنیادیــن  تفــاوت  اشــتراک،  نقطــه 
می‌شــود. مارکــس ریشــه بی‌عدالتــی را در مالکیــت 
خصوصــی ابــزار تولیــد می‌بینــد و راه رهــایی را در الغــای 
تولیــد  ابــزار  شــدن  اجتماعــی  و  مالکیــت  ایــن 

جست‌وجو می‌کند.
در نــگاه مارکســی، تــا وقتــی ابــزار تولیــد در مالکیــت 
طبقــه ســرمایه‌دار اســت، کارگــر آزاد بــه معنــای واقعــی 
وجــود نــدارد؛ آزادی او صوری اســت، زیــرا بــرای زنــده 
مانــدن ناگزیــر اســت نیروی کار خــود را بــه مالــک 

سرمایه بفروشد.
بنابرایــن عدالــت نــزد مارکــس، اگرچــه کمتــر بــا زبــان 
اخلاقــی رایــج بیــان می‌شــود، در نهایــت بــا پایــان دادن 
خصوصــی  مالکیــت  و  طبقاتــی  ســلطه  بــه 
اســت.  خورده  گــره  تولیــد  ابــزار  بــر  ســرمایه‌دارانه 
او  نمی‌دانــد.  کافــی  را  صوری  آزادی  نیــز  جبرائیلــی 
تصریــح می‌کند کــه انســانی کــه از زمیــن، ســرمایه، ابزار 
یــا دانــش مــحروم اســت، حتــی اگــر روی کاغــذ آزاد 
شــمرده شــود، در عمــل فاقــد شــرایط مــادی و نهــادی 
بــرای تحقــق خلاقیــت و فاعلیــت خویــش اســت. امــا 

ایــن  بــه  او  پاســخ 
مسئله، 

مارکسیستی 
نیست.

مالکیــت  از  تولیــد  ابــزار  نمی‌خواهــد  جبرائیلــی 
ج شــود و در یــک تمرکــز دولتــی یــا  خصوصــی خــار
جمعــی مطلــق ادغــام گــردد؛ بلکــه می‌خواهــد امــکان 
افراطــی  تمرکــز  و  شــود  توزیــع  مــردم  میــان  تولیــد 
امکانــات در دســت اقلیت مهــار گــردد. نظریــه او بر دو 
قاعــده همزمــان تکیــه دارد: »کــف دسترســی« بــرای 
همــه و »ســقف تمرکــز« بــرای اقلیــت. کــف دسترســی 
یعنــی هــر فــرد بایــد از حداقلــی واقعــی بــرای ورود بــه 
میــدان تولیــد بــرخوردار باشــد؛ ســقف تمرکــز یعنــی 
هیــچ فــرد، طبقــه، شــرکت، نهــاد یــا حتــی دولتــی نبایــد 
چنــان بــر زمیــن، آب، ســرمایه، داده، دانــش، اعتبــار، 
مــجوز و زیرســاخت مســلط شــود کــه امــکان دیگــران 

را به ابزار سلطه خود تبدیل کند.
ــر هــر دو صورت  از ایــن منظــر، نظریــه جبرائیلــی در براب
تمرکــز  و  ســرمایه‌دارانه  تمرکــز  می‌ایســتد:  تمرکــز 
دولتــی. مارکــس تمرکــز ســرمایه در دســت بورژوازی را 
ــل  ــتی در عم ــنت‌های مارکسیس ــا س ــد، ام ــد می‌کن نق
دولــت  دســت  در  تولیــد  ابــزار  تمرکــز  بــه   

ا�
غالبــ

انجامیده‌انــد. جبرائیلــی ایــن مسیــر را نیــز ناعادلانــه 
می‌دانــد. از نــگاه او، مشــکل فقــط ایــن نیســت کــه 
ــزار تولیــد در دســت ســرمایه‌دار خصوصــی متمرکــز  اب
شــود؛ اگــر همیــن ابــزار در دســت دولــتِِ مطلــق نیــز 
متمرکــز گــردد و مــردم از امــکان مســتقیم تولیــد و 
خلاقیــت اقتصــادی مــحروم بماننــد، عدالــت محقــق 

نشده است.
بنابراین نظریــه امــکان، نــه ســرمایه‌داری را می‌پذیرد و 
ــه کمونیســم دولتــی را. راه ســوم آن، »مردمــی کــردن  ن
امــکان تولیــد« اســت. تفــاوت دوم در فهــم انســان 
اســت. در نظریــه مارکــس، انســان در دل مناســبات 
جامعــه  می‌شــود.  فهــم  طبقاتــی  و  تولیــدی 
تبدیــل  مــزدی  کارگــر  بــه  را  انســان  ســرمایه‌داری 
می‌کنــد و کارگــر در فرآینــد تولیــد، از محــصول کار خود، 
از فعالیــت خلاق خــود، از دیگــر انســان‌ها و حتــی از 
خــود انســانی‌اش بیگانــه می‌شــود. از ایــن رو، رهــایی 
انســان در نظــر مارکــس از مسیــر رهــایی طبقــه کارگر و 
نظریــه  در  می‌گــذرد.  طبقاتــی  مناســبات  الغــای 
جبرائیلــی نیــز انســان نبایــد بــه نیروی کار منفعــل و 
مزدبگیــر صــرف تقلیــل یابــد؛ امــا مبنــای ایــن ســخن 
متفــاوت اســت. انســان در ایــن نظریــه، موجــودی 
اســتخلاف  و  امانــت‌داری  خلاقیــت،  شــأن  دارای 
نیســت؛  ســرمایه  برابــر  در  کارگــرِِ  فقــط  او  اســت. 
خلیفــه، تولیدگــر، آفریننــده و مســئول عمــران زمیــن 
فقــط  تولیــد،  ابــزار  از  محرومیــت  بنابرایــن  اســت. 
از  محرومیــت  نیســت؛  اقتصــادی  محرومیــت 

فعلیت‌یابی شأن انسانی و الهی انسان است.
بازمی‌گــردد.  مالکیــت  مبنــای  بــه  ســوم  تفــاوت 

مارکس 
خصوصــی  مالکیــت 
می‌کنــد،  نقــد  را  ســرمایه‌دارانه 
زیــرا آن را منشــأ اســتثمار و ســلطه طبقاتــی می‌دانــد. 
 در افــق مــادی و 

ً
امــا در دســتگاه او، مالکیــت عمدتــاً

جبرائیلــی،  نظریــه  در  می‌شــود.  تحلیــل  تاریخــی 
فهــم  امانــی  و  الهیاتــی  افقــی  در  ابتــدا  از  مالکیــت 
می‌شــود. مالکیــت حقیقــی از آن خداونــد اســت و 
مالکیــت انســان، چــه فــردی و چــه عمومــی، مطلــق و 
خودبنیــاد نیســت؛ بلکــه امانتــی مــشروط بــه عدالــت 
 اشیــایی 

ً
اســت. از همیــن رو، ابــزار تولیــد نیــز صرفــاً

داده،  آب،  زمیــن،  نیســتند.  بی‌قیــد  تملــک  قابــل 
ســرمایه،  و  زیرســاخت   ، مــجوز  ، اعتبــار دانــش، 
دروازه‌هــای امــکان اجتماعی‌انــد و تمرکز افراطــی آن‌ها 
در دســت هــر اقلیتــی، نقــض عدالــت و امانــت اســت. 
ایــن مبنــا، نظریــه جبرائیلــی را از مارکــس جــدا می‌کنــد؛ 
از  بلکــه  مالکیــت،  مطلــق  نفــی  از  نــه  او  زیــرا 
مشروط‌ســازی مالکیــت بــه عدالــت و امــکان عمومــی 
دفــاع می‌کنــد. از جهــت سیاســی نیــز تفــاوت دو نظریه 

تعیین‌کننده است.

مارکــس تحلیــل خــود را بــر مــحور تضــاد طبقاتــی بنــا 
می‌کنــد. تاریــخ، تاریــخ مبــارزه طبقاتــی اســت و عدالــت 
در نهایــت بــا دگرگونــی انــقلابی مناســبات طبقاتــی و 
پایــان ســلطه بورژوازی معنــا می‌یابــد. امــا جبرائیلــی 
نظریــه خــود را بــر مــحور »معمــاری امــکان« ســامان 
 مبــارزه طبقاتــی. در نگاه او، مســئله 

ً
می‌دهــد، نه صرفــاً

ایــن اســت کــه ســاختارهای نهــادی، حقوقــی، مالــی و 
اقتصــادی چگونــه بایــد طراحــی شــوند تــا مــردم از 

حاشیه تولید به متن آن وارد شوند.
طبقاتــی  انــقلاب  زبــان  آنکــه  از  بیــش  نظریــه  ایــن 
داشــته باشــد، زبــان اصلاح بنیادیــن معمــاری اقتصاد 
سیاســی را دارد؛ اصلاحــی کــه هــم بــا سرمایه‌ســالاری 
مخالــف اســت و هــم بــا دولت‌ســالاری. از سوی دیگر، 
آزادی  بــر  مارکــس  نقــد  می‌توانــد  جبرائیلــی  نظریــه 
صوری در ســرمایه‌داری را بپذیــرد، امــا آن را بــه نتیجــه 
مارکسیســتی نرســاند. مارکــس می‌گفــت کارگــر در 
نظــام ســرمایه‌داری از نظــر حقوقــی آزاد اســت، امــا 
ابــزار تولیــد جــدا شــده، ناگزیــر بــه فروش  از  چون 
نیروی کار خویــش اســت. جبرائیلــی نیــز می‌گویــد 
آزادی حقوقــی بــدون دسترســی بــه امــکان تولیــد، 
ــل را  ــه راه‌ح ــای اینک ــه ج ــا او ب ــت. ام ــی نیس آزادی واقع
در الغــای مالکیــت خصوصــی و تمرکــز اجتماعــی ابــزار 
تأکیــد  امکان‌هــا  عادلانــه  توزیــع  بــر  ببینــد،  تولیــد 
آغــاز  زمانــی  واقعــی  آزادی  او،  نظریــه  در  می‌کنــد. 
، دانــش، ســرمایه،  می‌شــود کــه فــرد بتوانــد بــه ابــزار
زیرســاخت و مــجوز لازم برای تولید دسترســی داشــته 
باشــد و از سوی دیگــر، تمرکــز امکانــات در دســت 
اقلیــت مانــع شــکوفایی او نشــود. بــه همیــن دلیــل، 
مالکیــت  از  »رهــایی  نظریه‌پــرداز  مارکــس  اگــر 
را  جبرائیلــی  اســت،  تولیــد«  ابــزار  ســرمایه‌دارانه 
می‌تــوان نظریه‌پــرداز »رهــایی از انســداد امــکان 

تولید« دانست.
مارکــس می‌خواهــد ســلطه طبقــه مالــک بــر طبقــه 
می‌خواهــد  جبرائیلــی  بشــکند؛  درهــم  را  کارگــر 
مــردم را از وضعیتــی بیرون آورد کــه در آن تولیــد، 
، فنــاوری، زمیــن و اعتبــار در اختیــار  ســرمایه، مــجوز
تنهــا حــق  گروه‌هــای محــدود اســت و دیگــران 
یــا  کننــد  عرضــه  را  خــود  کار  نیروی  دارنــد 
در  باشــند.  دیگــران  محصــولات  مصرف‌کننــده 
ایــن معنــا، جبرائیلــی مســئله مارکــس را جــدی 
می‌گیــرد، امــا پاســخ او را کافــی نمی‌دانــد. اهمیــت 
روشــن  نیــز  تاریخــی  تجربــه  در  تفــاوت  ایــن 
می‌شــود. ســرمایه‌داری، بــا تمرکــز ابــزار تولیــد در 
صاحبــان  امتیــاز  بــه  را  آزادی  اقلیــت،  دســت 

سرمایه تبدیل می‌کند.
امــا کمونیســم دولتــی نیــز، بــا تمرکــز ابــزار تولیــد در 
آزادی تولیــد و  دســت دولــت، خلاقیــت فــردی، 
نظریــه  می‌ســازد.  فرســوده  را  اجتماعــی  تکثــر 
»عدالــت بــه مثابــه امــکان« می‌خواهــد از ایــن دو 
بن‌بســت عــبور کنــد. ایــن نظریــه می‌گویــد عدالــت 
نــه آن اســت کــه بــازار آزاد، پــس از تمرکــز ثروت، 
چیزی را بــه پاییــن تــراوش دهــد؛ و نــه آن اســت کــه 
دولــت، پــس از قبضــه ابــزار تولیــد، محــصول را 
میــان مــردم تقسیــم کنــد. عدالــت آن اســت کــه 
تولیــد،  بــه  ورود  امــکان  ابتــدا  از  مــردم  خــود 
مالکیــت، انتفــاع و تدبیــر اقتصــادی داشــته باشــند. 
از ایــن رو، نســبت جبرائیلــی بــا مارکــس را باید نســبت 

اشتراک در مسئله و اختلاف در پاسخ دانست.
هــر دو می‌داننــد کــه عدالــت را نمی‌تــوان بــدون توجــه 
بــه ابــزار تولیــد فهمیــد. هــر دو می‌داننــد کــه آزادی 
حقوقــی بــدون امــکان مــادی، می‌توانــد بــه پوششــی 
بــرای ســلطه تبدیــل شــود. هــر دو بــا تمرکــز امکانــات 
تولیــدی در دســت اقلیــت مســئله دارنــد. امــا مارکس 
راه‌حــل را در الغــای مالکیــت خصوصــی ســرمایه‌دارانه 
و عــبور بــه مالکیــت اجتماعــی می‌جویــد؛ جبرائیلــی 
راه‌حــل را در تضمیــن کــف دسترســی همگانــی، مهــار 

سقف تمرکز و مردمی کردن امکان تولید می‌بیند.
می‌گویــد؛  ســخن  بی‌طبقــه  جامعــه  از  مارکــس 
جبرائیلــی از جامعــه‌ای کــه در آن دروازه‌هــای تولیــد بــه 
چــه  قدرتــی،  هیــچ  و  باشــد  گشــوده  همــگان  روی 
خصوصــی و چــه دولتــی، نتوانــد امــکان دیگــران را 
مصــادره کنــد. در نهایــت، نظریــه جبرائیلــی را می‌تــوان 
افقــی  در  بازخوانــی مســئله مارکــس  بــرای  تلاشــی 
را  نقطــه‌ای  همــان  او  دانســت.  غیرمارکسیســتی 
جــدی می‌گیــرد کــه مارکــس به‌درســتی برجســته کــرد: 
دیــده  مــردم  ســفره  در  فقــط  بی‌عدالتــی  اینکــه 
نمی‌شــود، بلکــه در مالکیــت، کنــترل و دسترســی بــه 

ابزار تولید ریشه دارد.

امــا جبرائیلــی پاســخ را نــه در نفــی مالکیــت و نــه در 
دولــت مطلــق، بلکــه در معمــاری عادلانــه امــکان 
می‌جویــد. از ایــن جهــت، نظریــه »عدالــت بــه مثابــه 
امــکان« می‌توانــد راهــی باشــد بــرای عــبور از دوگانــه 
فرســوده ســرمایه‌داری و کمونیســم: نــه کارگــرِِ بی‌ابــزار 
در برابــر ســرمایه‌دارِِ مالــک، نــه شــهروندِِ وابســته در 
برابــر دولــتِِ مالــک همه‌چیــز؛ بلکــه انســانِِ بــرخوردار 
از امــکان، خلاقیــت و ابــزار لازم بــرای مشــارکت واقعــی 

در تولید و ساختن آینده.

 بازار آزاد یا میدان عادلانه؛
مقایسه‌ای میان هایک و جبرائیلی 

فردریــش هایــک را بایــد یکــی از مهم‌تریــن مدافعــان 
آزادی اقتصــادی در قرن بیســتم دانســت؛ متفــکری 
کــه بیــش از هــر چیــز نگــران پیامدهــای تمرکــز قــدرت 
ــانی  ــه انس ــک، جامع ــرای های ــود. ب ــت ب ــت دول در دس
آن‌قــدر پیچیــده، متکثــر و پراکنــده اســت کــه هیــچ 
عقــل مــرکزی نمی‌توانــد آن را از بــالا طراحــی و اداره کنــد. 
دانــش لازم بــرای تصمیــم‌گیری اقتصــادی در ذهــن 
یــک دولــت، یــک حــزب یــا یــک برنامه‌ریــز متمرکــز 
جمــع نشــده اســت؛ ایــن دانــش در میــان میلیون‌هــا 
فــرد، بنــگاه، خانــواده، تولیدکننــده و مصرف‌کننــده 

پراکنده است.
ایــن  کــه  اســت  ســازوکاری  هایــک،  نــگاه  در   ، بــازار
جریــان  بــه  قیمت‌هــا  طریــق  از  را  پراکنــده  دانــش 
می‌انــدازد. قیمــت، فقــط عــددی بــرای مبادله نیســت؛ 
حامــل اطلاعــات اســت. وقتــی قیمــت کالایی بــالا یــا 
پاییــن مــی‌رود، بی‌آنکــه کســی فرمــان مــرکزی صــادر 
کــرده باشــد، بــه تولیدکننــدگان و مصرف‌کننــدگان 
علامــت می‌دهــد کــه چــه چیزی کمیاب‌تــر، مطلوب‌تــر 
یــا پرهزینه‌تــر شــده اســت. از همین‌جــا، نظریــه هایــک 
بــه دفــاع از نظــم خودجــوش بــازار می‌رســد: نظمــی کــه 
حاصــل  بلکــه  دولــت،  طراحــی  محــصول  نــه 

کنش‌های آزاد و پراکنده انسان‌هاست.
دولــتِِ  خطــر  کــه  اســت  ایــن  در  هایــک  اهمیــت 
او  دیــد.  بــه‌خوبی  را  همه‌چیزخــواه  و  همه‌چیــزدان 
بــه برنامــه‌ریزی  اگــر  کــه عدالت‌خواهــی  نشــان داد 
بینجامــد،  جامعــه  کامــل  مهندســی  و  متمرکــز 
می‌توانــد آزادی را نابــود کنــد، خلاقیــت را فرســوده 

تفاوت سوم به مبنای 
مالکیت بازمی‌گردد. 

مارکس مالکیت 
خصوصی سرمایه‌دارانه را 

نقد می‌کند، زیرا آن را 
منشأ استثمار و سلطه 
طبقاتی می‌داند. اما در 

دستگاه او، مالکیت 
عمدتاً در افق مادی و 

تاریخی تحلیل می‌شود. 
در نظریه جبرائیلی، 

مالکیت از ابتدا در افقی 
الهیاتی و امانی فهم 
می‌شود. مالکیت 

حقیقی از آن خداوند 
است و مالکیت انسان، 
چه فردی و چه عمومی، 

مطلق و خودبنیاد 
نیست؛ بلکه امانتی 

مشروط به عدالت است.

در کتاب، به‌صراحت آمده 
است که آزادی در 

دستگاه لیبرالی معمولاً 
صوری تعریف می‌شود و 

اگر ابزارهای تولید از 
پیش در انحصار اقلیتی 

محدود باشد، آزادی ورود 
به بازار چیزی جز حق ورود 
به میدانی بسته نیست. 
همین‌جا نسبت نظریه 

جبرائیلی با دولت نیز 
روشن‌تر می‌شود. 
جبرائیلی برخلاف 

دولت‌گرایان کلاسیک، 
دولت را مالک مطلق و 

مدیر مستقیم همه 
اقتصاد نمی‌خواهد. اما 

برخلاف هایک نیز دولت 
را صرفاً نگهبان قواعد 
عام و حافظ مالکیت 

موجود نمی‌داند.
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ســازد و جامعــه را بــه اطاعــت از بوروکراســی وادارد. 
هایــک بــا صراحــت در برابــر ایــن تــصور ایســتاد کــه 
دولــت می‌توانــد از بــالا تصمیــم بگیــرد چــه کســی چــه 
چیزی تولیــد کنــد، چــه کســی چــه مقــدار درآمــد داشــته 
باشــد، منابــع چگونــه تخصیــص یابــد و جامعــه بــه 

کدام الگوی توزیعی برسد.
در نــگاه او، چنیــن تلاشــی نــه فقــط ناکارآمــد، بلکــه 
خطرنــاک اســت؛ زیــرا آزادی فــردی را قربانــی طرحــی 
می‌کنــد کــه هیــچ انســانی تــوان شــناخت کامــل آن را 
نــدارد. نظریــه »عدالــت بــه مثابــه امــکان« سیــد یاســر 
ــا هایــک  جبرائیلــی را می‌تــوان در گفــت‌وگویی جــدی ب
ــام  ــرایی خ ــه دام دولت‌گ ــز ب ــی نی ــرا جبرائیل ــرار داد، زی ق
نمی‌افتــد. او عدالــت را بــه معنــای تمرکــز ابــزار تولید در 
دســت دولــت و تبدیــل دولــت بــه کارفرمــای مطلــق 

نمی‌فهمد.
در نظریــه او، عدالــت نــه بازتوزیــع اداری محــصول پس 

از تولیــد اســت و نــه مصــادره آزادی فــردی بــه نــام 
بــرابری. جبرائیلــی نیــز می‌خواهــد انســان از حالــت 
ج شــود و بــه فاعــل تولیــد، آفرینــش و  انفعــال خــار
خلــق ثروت تبدیــل گــردد. از ایــن جهــت، نظریــه او بــا 
زیــر ســایه  را  کــه خلاقیــت انســان  هــر دســتگاهی 
تمرکــز دولتــی خامــوش کنــد، فاصلــه دارد. در متــن 
کتــاب، »امــکان« بــه معنــای وجــود نهادهــا، ابزارهــا و 
از  را  انســان  کــه  می‌شــود  تعریــف  منابعــی 
خلاق  فاعــل  بــه  منفعــل  نیروی  یــا  مصرف‌کننــده 
ــه  ــه ب ــش از آنک ــت بی ــی عدال ــد؛ یعن ــدل می‌کن ــد ب تولی

ــه  ــه »چگون ــد، ب ــوط باش ــردن« مرب ــم ک ــه تقسی »چگون
ممکن ساختن« مربوط است.

امــا بــا وجــود ایــن اشــتراک در نقــد تمرکــز دولتــی، 
جبرائیلــی از هایــک جــدا می‌شــود؛ زیــرا هایــک مســئله 
تمرکــز خصوصــی امــکان را بــه انــدازه تمرکــز دولتــی 
جــدی نمی‌گیــرد. در نــگاه هایــک، اگــر دولــت میــدان را 
رهــا کنــد، قواعــد عــام حقوقــی برقــرار باشــد، مالکیــت 
محتــرم شــمرده شــود و رقابــت آزاد جریــان یابــد، نظــم 
کارآمــد  به‌گونــه‌ای  را  منابــع  می‌توانــد  خــود  بــازار 

تخصیص دهد.
اعتبــار، داده،  زمیــن،  اگــر  امــا جبرائیلــی می‌پرســد: 
، فنــاوری، آب، زیرســاخت و ســرمایه از پیــش در  مــجوز
باشــد،  گروه‌هــایی محــدود متمرکــز شــده  دســت 
رقابــت آزاد چــه معنــایی دارد؟ آیــا بــازاری کــه درهــای 
آزاد   

ً
ورودش بــه روی اکثریــت بســته اســت، واقعــاً

اســت؟ آیــا قیمت‌هــایی کــه از دل ســاختاری نابرابــر 

 حامــل اطلاعات‌انــد یــا حامــل 
ً
بیرون می‌آینــد، صرفــاً

مناســبات قــدرت نیــز هســتند؟ اینجــا نقطــه اخــتلاف 
بنیادیــن میــان دو نظریــه اســت. هایــک بــازار را بیــش 
از همــه به‌عنــوان ســازوکار کشــف اطلاعــات می‌بینــد؛ 
اطلاعــات،  بــر  علاوه  را  اقتصــاد  میــدان  جبرائیلــی 

عرصه دسترسی، امکان و قدرت می‌بیند.
بــرای هایــک، مشــکل اصلــی آن اســت کــه دولــت بــا 
نظــم  و  مخــدوش  را  قیمت‌هــا  خــود،  دخالــت 
خودجــوش بــازار را مختــل می‌کنــد. بــرای جبرائیلــی، 
مشــکل فقــط دخالــت دولــت نیســت؛ ممکــن اســت 
و  تولیــد  ابزارهــای  کــه  وضعیتــی  در  بــازار،  خــود 
دروازه‌هــای خلــق ثروت در دســت اقلیــت متمرکــز 
ــد. در  ــل کن ــرخورداران تبدی ــاز ب ــه امتی ــده، آزادی را ب ش
دربــاره  اطلاعاتــی  شــاید  قیمت‌هــا  وضعــی،  چنیــن 
در  عدالــت  دربــاره  چیزی  امــا  بدهنــد،  کمیــابی 
زمیــن  قیمــت  نمی‌گوینــد.  منابــع  بــه  دسترســی 
می‌توانــد بــالا برود، امــا ایــن افزایــش بــه مــا نمی‌گویــد 
زمیــن  بــه  دسترســی  امــکان   

ً
اساســاً کســانی  چــه 

خ اعتبــار می‌توانــد در بــازار شــکل بگیرد،  داشــته‌اند. نر
خ بــه مــا نمی‌گویــد چــه کســانی از ابتــدا بــه  امــا ایــن نر
نظــام بانکــی، وثیقــه، اعتبــار حقوقــی و شــبکه‌های 
مالــی متصــل بوده‌انــد. بــازار می‌توانــد دربــاره کارآمــدی 
بــودن  بســته  دربــاره  امــا  بدهــد،  علامــت  نســبی 
دروازه‌هــای ورود بــه تولیــد، همیشــه صادقانه ســخن 

نمی‌گوید.
بــه بیــان دیگــر، هایــک از آزادی بــازار دفــاع می‌کنــد؛ 
جبرائیلــی از عادلانــه بــودن میــدان بــازار می‌پرســد. 
هایــک می‌گویــد دولــت نبایــد بــا ادعــای عدالــت، نظــم 
می‌گویــد  جبرائیلــی  کنــد.  تخریــب  را  بــازار  پیچیــده 
ســود  بــه  ابتــدا  از  بــازی  میــدان  اگــر  امــا  درســت؛ 

، مــجوز، ســرمایه، زمیــن و فنــاوری  صاحبــان انحصــار
طراحــی شــده باشــد، عــدم دخالــت دولــت بــه معنــای 
بی‌طرفــی نیســت، بلکــه بــه معنــای تثبیــت همــان 
معمــاری ناعادلانــه اســت. در اینجــا، بی‌عملــی دولــت 
 آزادی نمــی‌آورد؛ گاهــی فقــط قــدرت تثبیت‌شــده 

ً
الزامــاً

گروه‌هــای مســلط را طبیعــی جلــوه می‌دهــد. تفــاوت 
دســتگاه  در  آزادی  اســت.  آزادی  مفهــوم  در  دیگــر 
مداخلــه  و  اجبــار  نبــود  معنــای  بــه   

ً
عمدتــاً هایــک 

خودســرانه اســت. انســانی آزاد اســت کــه دیــگری، 
مانــع  یــا  نکنــد  کاری  بــه  وادار  را  او  به‌ویــژه دولــت، 
انتخاب‌هــای مــشروع او نشــود. ایــن تعریــف از آزادی، 
ارزشــمند و مهــم اســت؛ زیــرا هــر نظریــه عدالتــی کــه 
آزادی از اجبــار را نادیــده بگیــرد، بــه آســانی می‌توانــد بــه 
اســتبداد خیرخواهانــه تبدیــل شــود. امــا جبرائیلــی 
آزادی را فقــط در نبــود اجبــار نمی‌بینــد. او می‌پرســد 
انســانی کــه از ابــزار تولیــد، زمیــن، ســرمایه، دانــش، 

داده، مــجوز و زیرســاخت مــحروم اســت، حتــی اگــر 
ــا چــه انــدازه آزاد   مجــبور نکنــد، ت

ً
کســی او را مســتقیماً

اســت؟ آزادی ورود بــه بــازاری کــه ابــزار ورود بــه آن در 
دســت دیگــران اســت، آزادی کامــل نیســت. ایــن 
آزادی بیشــتر شــبیه حــق عــبور از دری اســت کــه کلیــد 

آن در اختیار اقلیت قرار دارد.
آزادی را از  از ایــن منظــر، نظریــه امــکان می‌خواهــد 
صوری بــودن نجــات دهــد. آزادی واقعــی در ایــن نظریه 
یعنــی آزادی ورود بــه تولیــد. انســان آزاد فقــط کســی 
نیســت کــه دولــت مزاحمــش نشــود؛ کســی اســت که 
بتوانــد اســتعداد خــود را بــه فعلیــت برســاند، تولیــد 
کنــد، بیافرینــد، مالــک ابــزار لازم بــرای کار خــود باشــد یــا 
دســت‌کم بــه آن دسترســی عادلانــه داشــته باشــد. در 
کتــاب، به‌صراحــت آمــده اســت کــه آزادی در دســتگاه 
اگــر  و  می‌شــود  تعریــف  صوری  معمــولاً  لیبرالــی 
ابزارهــای تولیــد از پیــش در انحصــار اقلیتــی محــدود 
باشــد، آزادی ورود بــه بــازار چیزی جــز حــق ورود بــه 

میدانی بسته نیست.
همین‌جــا نســبت نظریــه جبرائیلــی بــا دولــت نیــز 
روشــن‌تر می‌شــود. جبرائیلــی بــرخلاف دولت‌گرایــان 
کلاسیــک، دولــت را مالــک مطلــق و مدیــر مســتقیم 
همــه اقتصــاد نمی‌خواهــد. امــا بــرخلاف هایــک نیــز 
 نگهبــان قواعــد عــام و حافــظ مالکیــت 

ً
دولــت را صرفــاً

بایــد  امــکان، دولــت  موجــود نمی‌دانــد. در نظریــه 
معمــار میــدان عادلانــه باشــد، نــه اربــاب تولیــد و نــه 
کــه  باشــد  مراقــب  بایــد  دولــت  تمرکــز.  تماشــاگر 
مجوزهــا بــه ابــزار رانــت تبدیــل نشــوند، اعتبــار بانکــی 
در حلقــه‌ای محــدود نچرخــد، زمیــن و آب و منابــع 
و  داده  نشــود،  حبــس  اقلیــت  دســت  در  طبیعــی 
و  درنیایــد،  خــاص  گروهــی  انحصــار  بــه  فنــاوری 

زیرســاخت‌های عمومــی بــه جــای گشــودن راه تولیــد 
برای مردم، به ابزار حذف آنان بدل نشود.

برنامه‌ریــز متمرکــز هایک‌ســتیز  نــه  چنیــن دولتــی 
اســت و نــه دولــت حداقلــی هایکــی؛ دولتــی اســت کــه 
وظیفــه‌اش گشــودن امکان‌هــا و جلــوگیری از بســته 
شــدن میــدان تولیــد اســت. از سوی دیگــر، نظریــه 
جبرائیلــی می‌توانــد هشــدار هایــک را جــدی بگیــرد. اگر 
بــالا،  از  نتایــج  همــه  تعییــن  معنــای  بــه  عدالــت 
حــذف  و  تولیــد  کامــل  کنــترل   ، کور قیمت‌گــذاری 
ســازوکارهای اطلاعاتــی بــازار فهمیــده شــود، نتیجــه 
آن نــه عدالــت، بلکــه رکــود، فســاد و تمرکــز قــدرت 
خواهــد بــود. جبرائیلی بــرای آنکــه از ایــن خطــر بگریزد، 
بایــد همــواره بــر تفــاوت میــان »معمــاری میــدان« و 
»اداره مســتقیم بــازی« تأکیــد کنــد. دولــت عــادل قــرار 
نیســت جــای مــردم تولیــد کنــد، بــه جــای آنــان تصمیم 
بگیــرد و همــه قیمت‌هــا و نتایــج را از بــالا تعییــن کنــد؛ 

بلکــه بایــد میــدان را چنــان بســازد کــه مــردم بتواننــد 
از  را  جبرائیلــی  تمایــز،  ایــن  شــوند.  تولیــد  وارد 
سوسیالیســم متمرکــز جــدا می‌کنــد و بــه او امــکان 
می‌دهــد نقــد هایــک بــه برنامــه‌ریزی دولتــی را بپذیــرد، 
بی‌آنکــه بــه بــازار رهاشــده تــن دهــد. مســئله مهــم 

دیگر، جایگاه قیمت است.
هایــک قیمــت را زبــان فشــرده دانــش پراکنــده جامعه 
 ایــن نقــش اطلاعاتــی را 

ً
می‌دانــد. نظریــه امــکان لزومــاً

قیمــت  نمی‌دانــد.  کافــی  را  آن  امــا  نمی‌کنــد،  انــکار 
امــا  اســت،  کمیــاب  چیزی  چــه  بگویــد  می‌توانــد 
شــده  کمیــاب  چــرا  بگویــد  تنهــایی  بــه  نمی‌توانــد 
آیــا کمیــابی محــصول محدودیــت طبیعــی  اســت؛ 
، انحصــار، مجوزهــای رانتــی،  اســت یــا نتیجــه احتــکار
تمرکــز مالکیــت یــا حــذف رقبــای کوچــک؟ قیمــت 
می‌توانــد تولیدکننــده را بــه ســمت کالایی ســودآور 
هدایــت کنــد، امــا نمی‌توانــد تضمیــن کنــد کــه همــه 
مــردم امــکان ورود بــه آن تولیــد را دارنــد. پــس قیمــت، 
اســت،  اقتصــادی  هماهنگــی  مهــم  ابــزار  هرچنــد 

معیار نهایی عدالت نیست.
عدالــت بــه معمــاری پیشینــی امــکان مربــوط اســت؛ 
 می‌تواننــد بــه میــدان 

ً
بــه اینکــه چــه کســانی اساســاً

واکنــش بــه قیمت‌هــا وارد شــوند. در همیــن نقطــه، 
نظریــه جبرائیلــی می‌توانــد نســبت خــود را بــا بــازار 
ــازار  ــی ب ــئله او نف ــد. مس ــان کن ــق‌تری بی ــه‌صورت دقی ب
نیســت؛ نفــی بــازاری اســت کــه میــدان آن از پیــش 
نابرابــر طراحــی شــده اســت. مســئله او نفــی رقابــت 
نیســت؛ نفــی رقابتــی اســت کــه عــده‌ای بــا زمیــن، 
، مــجوز، داده و زیرســاخت وارد آن می‌شــوند و  اعتبــار

عده‌ای دیگر فقط با نیروی کار و نیاز معیشتی.
مالکیتــی  نفــی  نیســت؛  مالکیــت  نفــی  او  مســئله 

اســت کــه از امانــت و مســئولیت جــدا شــده و بــه 
ایــن  از  امــکان دیگــران تبدیــل می‌شــود.  انســداد 
جهــت، نظریــه امــکان را می‌تــوان کوششــی بــرای گــذر 
از »بــازار آزاد« بــه »میــدان عادلانــه« دانســت. مبنــای 
فلســفی ایــن تفــاوت نیــز مهــم اســت. هایک از ســنت 
لیبرالــی می‌آیــد و آزادی را در چارچــوب قواعــد عــام، 
خودجــوش  نظــم  و  رقابــت  خصوصــی،  مالکیــت 

می‌فهمد.
ــه  ــی ک ــد؛ افق ــخن می‌گوی ــی س ــق اسلام ــی از اف جبرائیل
در آن مالکیــت حقیقــی از آن خداونــد اســت، انســان 
منابــع  تولیــد،  ابــزار  و  اســت،  امانــت‌دار  و  خلیفــه 
زیرســاخت،  و  اعتبــار  داده،  دانــش،  طبیعــی، 
امانت‌هایی‌انــد کــه نبایــد در دســت دولــت مطلــق یــا 
اقلیــت ســرمایه‌دار بــه ابــزار ســلطه بــدل شــوند. در 
مطلــق  امــا  اســت،  محتــرم  مالکیــت  نــگاه،  ایــن 
نیســت؛ بــازار مفیــد اســت، امــا مقــدس نیســت؛ 
دولــت لازم اســت، امــا نبایــد جانشیــن مــردم شــود. 
ایــن ســه در نســبت  عدالــت یعنــی نگــه داشــتن 
درســت: مالکیــت، بــازار و دولــت بایــد در خدمــت 
امــکان عمومــی تولیــد قــرار گیرنــد، نــه آنکــه هــر یــک به 
شــکلی تــازه از ســلطه تبدیــل شــوند. نســبت هایــک و 
جبرائیلــی را بنابرایــن بایــد نســبت هشــدار و تکمیــل 

دانست.
هایــک هشــدار می‌دهــد کــه عدالت‌خواهــی بــدون 
فهــم پیچیدگــی جامعــه و نقــش دانــش پراکنــده، 
می‌توانــد بــه تمرکــز دولتــی و نابــودی آزادی ختم شــود. 
جبرائیلــی هشــدار می‌دهــد کــه اعتمــاد ســاده‌انگارانه 
بــه بــازار نیــز می‌تواند تمرکــز خصوصــی امــکان را پنهان 
کنــد و آزادی را بــه حــق صوری ورود بــه میدانــی بســته 
همه‌چیــزدان  دولــتِِ  از  را  مــا  هایــک  فروبکاهــد. 
می‌ترســاند؛ جبرائیلــی مــا را از بــازارِِ درهــای بســته. 
هایــک می‌گویــد نگذاریــم دولــت بــه نــام عدالــت، نظــم 
خودجــوش جامعــه را نابــود کنــد؛ جبرائیلــی می‌گویــد 
نگذاریــم نظــم بــازار بــه نــام آزادی، انحصــار امــکان را 

طبیعی جلوه دهد.
در نهایــت، اگــر هایــک نظریه‌پــرداز »آزادی در نظــم 
نظریه‌پــرداز  جبرائیلــی  اســت،  بــازار«  خودجــوش 
»عدالــت در معمــاری امــکان تولیــد« اســت. هایــک 
آزاد شــود؛  از قیمومــت دولــت  می‌خواهــد انســان 
جبرائیلی می‌خواهد انســان هــم از قیمومــت دولت و 
هــم از انســداد بــازارِِ متمرکــز رهــا گــردد. هایــک بــر حــق 
انتخــاب در بــازار تأکیــد می‌کنــد؛ جبرائیلــی بر حــق ورود 
واقعــی بــه تولیــد. هایــک بــه مــا مــی‌آموزد کــه هیــچ 
عدالــت پایــداری از دل تمرکــز کامــل دولتــی بیرون 
آزادی  نمی‌آیــد؛ جبرائیلــی اضافــه می‌کنــد کــه هیــچ 
عمومــی نیــز از دل تمرکــز امکانــات تولیــدی در دســت 
ــک  ــبور از های ــت، ع ــن جه ــود. از ای ــت زاده نمی‌ش اقلی
بــه جبرائیلــی، عــبور از دفــاع از بــازار آزاد بــه مطالبــه 
میــدان عادلانــه اســت؛ میدانــی کــه در آن قیمت‌هــا 
می‌تواننــد نقــش اطلاعاتــی خــود را ایفــا کننــد، امــا 
، فنــاوری، داده و  ، مــجوز دروازه‌هــای زمیــن، اعتبــار

زیرساخت به روی مردم بسته نماند.

 آزادی مالکیت یا آزادی تولید؛
میــان  در  جبرائیلــی  و  نوزیــک  میــان  مقایســه‌ای 

نظریه‌پردازان معاصر عدالت

 رابــرت نوزیــک جایگاهــی ویــژه دارد؛ زیــرا او درســت در 
برابــر جریــان غالــب عدالت‌خواهــی توزیعــی ایســتاد و 
 پرســش عدالــت را از »چــه الــگویی از توزیــع 

ً
اساســاً

عادلانــه اســت؟« بــه »دارایی‌هــا چگونــه بــه دســت 
آمده‌انــد؟« منتقــل کــرد. نوزیــک در ســنت لیبرتارینــی 
می‌اندیشــد و از دولــت حداقلــی، مالکیــت فــردی و 
آزادی مبادلــه دفــاع می‌کنــد. از نظــر او، اگر فــردی چیزی 
را بــه‌طور مــشروع بــه دســت آورده باشــد، و ســپس آن 
را بــا رضایــت خــود بــه دیــگری منتقــل کنــد، نتیجــه 

نظریه جبرائیلی می‌تواند 
نسبت خود را با بازار 

به‌صورت دقیق‌تری بیان 
کند. مسئله او نفی بازار 

نیست؛ نفی بازاری است 
که میدان آن از پیش 

نابرابر طراحی شده است. 
مسئله او نفی رقابت 

نیست؛ نفی رقابتی است 
که عده‌ای با زمین، 

، داده و  ، مجوز اعتبار
زیرساخت وارد آن 

می‌شوند و عده‌ای دیگر 
فقط با نیروی کار و نیاز 

معیشتی.
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هرچه باشد عادلانه است.
، نــه  عدالــت نــزد نوزیــک نــه بــرابری اســت، نــه نیــاز
الــگوی مطلــوب اجتماعــی؛ عدالــت یعنــی رعایــت 
حــقوق مالکیــت در ســه مرحلــه: کســب عادلانــه، 
گذشــته.  بی‌عدالتی‌هــای  اصلاح  و  عادلانــه  انتقــال 
ایــن نــگاه در برابــر نظریه‌هــایی مانند رالــز قــرار می‌گیرد 
که می‌خواهنــد ســاختار توزیــع منابــع و فرصت‌هــا را بر 
پایــه اصولــی منصفانــه تنظیــم کننــد. نوزیــک می‌گویــد 
هــر نظریــه‌ای کــه بخواهــد یــک الــگوی توزیعــی خــاص 
را بــر جامعــه تحمیــل کنــد، ناگزیــر بایــد در آزادی مــردم 

مداخله مستمر کند.
ببخشــند،  را  خــود  دارایی  باشــند  آزاد  مــردم  اگــر 
بفروشــند، ســرمایه‌گذاری کننــد یــا در برابــر خدمــت 
دیــگری پرداختــی انجــام دهنــد، هــر الــگوی از پیــش 
تعیین‌شــده‌ای به‌هــم خواهــد خورد. بنابرایــن بــرای 
 وارد 

ً
حفــظ یــک الــگوی توزیعــی، دولــت بایــد دائمــاً

زندگــی مــردم شــود و انتقال‌هــای داوطلبانــه را کنــترل 
کنــد. از نظــر نوزیــک، چنیــن دولتــی بــه آزادی فــردی 
تجــاوز می‌کنــد و انســان‌ها را نــه به‌عنــوان صاحبــان 
زندگــی خویــش، بلکــه به‌عنــوان ابــزار تحقــق طرحــی 

اجتماعی به کار می‌گیرد.
یاســر  سیــد  امــکان«  مثابــه  بــه  »عدالــت  نظریــه 
جبرائیلــی را می‌تــوان در گفــت‌وگویی جــدی بــا نوزیــک 
قــرار داد؛ زیــرا هــر دو نظریــه نســبت مســتقیمی بــا 
آزادی، مالکیــت و دولــت دارنــد. جبرائیلــی نیــز عدالــت 
 در توزیــع نهــایی درآمــد یــا مداخلــه پسینــی 

ً
را صرفــاً

دولــت بــرای جبــران فقــر نمی‌بینــد. او هــم بــا ایــن 
شــکل‌گیری  از  پــس  می‌توانــد  دولــت  کــه  تــصور 
 بــا بازتوزیــع محــصول، عدالــت را 

ً
نابرابری‌هــا، صرفــاً

محقــق کنــد، فاصلــه دارد. در نظریــه او، عدالــت بــه 
مرحلــه‌ای پیشینی‌تــر منتقــل می‌شــود: بــه لحظــه 
طراحــی میــدان تولیــد، مالکیــت و امــکان ورود بــه 

خلق ثروت.
متــن کتــاب تصریــح می‌کنــد کــه عدالــت در ایــن معنــا 
بیــش از آنکــه بــه »چگونــه تقسیــم کــردن« مربــوط 
باشــد، بــه »چگونــه ممکــن ســاختن« مربــوط اســت؛ 
یعنــی وجــود نهادهــا، ابزارهــا و منابعــی کــه فــرد را از 
خلاق  فاعــل  بــه  منفعــل  نیروی  یــا  مصرف‌کننــده 

تولیــد تبدیــل می‌کنــد. امــا درســت در همیــن نقطــه، 
تفــاوت بنیادیــن جبرائیلی بــا نوزیک آشــکار می‌شــود. 
فــردی و حــق   در مالکیــت 

ً
را عمدتــاً آزادی  نوزیــک 

انتقــال آزادانــه دارایی‌هــا می‌بینــد. بــرای او، جامعــه 
عــادل جامعــه‌ای اســت کــه در آن کســی حــق نداشــته 
، دارایی یــا انتخــاب فــرد را بــه نــام  باشــد محــصول کار
امــا  جبرائیلــی  کنــد.  مصــادره  اجتماعــی  عدالــت 
می‌پرســد: اگــر فــرد از ابتــدا بــه زمیــن، ســرمایه، اعتبــار، 
تولیــد  ابــزار  و  زیرســاخت   ، مــجوز داده،  دانــش، 
دسترســی نداشــته باشــد، مالکیــت فــردی و آزادی 
مبادلــه بــرای او چــه معنــایی دارد؟ کســی کــه چیزی 
بــرای تولیــد نــدارد، چیزی بــرای مبادلــه جــز نیروی کار 
خــود نــدارد. آزادی او از نظــر حقوقــی محتــرم اســت، امــا 
ــه  ــت. ب ــوان اس ــی و کم‌ت ــادی، آزادی‌ای ته ــر اقتص از نظ
از همــه نگــران تجــاوز  بیــان دیگــر، نوزیــک بیــش 
دولــت بــه مالکیــت افــراد اســت؛ جبرائیلــی نگــران آن 
کــه خــود مالکیــت، اگــر از حــد بگــذرد و در  اســت 
دســت اقلیــت متمرکــز شــود، بــه ابــزار ســلطه بــر 

دیگران تبدیل شود.
می‌دانــد؛  آزادی  اصلــی  تهدیــد  را  دولــت  نوزیــک 
جبرائیلــی هــم تمرکــز دولتــی را خطرنــاک می‌دانــد، امــا 
در کنــار آن، تمرکــز خصوصــی امکانــات تولیــد را نیــز 
ایــن  از  می‌شــمارد.  واقعــی  آزادی  علیــه  تهدیــدی 
جهــت، نظریــه امــکان نــه بــا دولت‌ســالاری همــراه 
اســت و نــه بــا سرمایه‌ســالاری. ایــن نظریــه می‌خواهــد 
آزادی را از دو خطــر همزمــان حفــظ کنــد: از یــک ســو 
دولــت مطلقــی کــه همــه ابــزار تولیــد را قبضــه می‌کنــد، 
و از سوی دیگــر اقلیــت بــرخورداری کــه زمیــن، آب، 
داده، اعتبار، مــجوز، ســرمایه و زیرســاخت را در اختیار 
می‌گیــرد و دیگــران را پشــت دروازه‌هــای تولیــد نگــه 
اولیــه  توزیــع  یــک  اگــر  نوزیــک،  مــی‌دارد. در نظریــه 
عادلانــه باشــد و انتقال‌هــا نیــز داوطلبانــه و مــشروع 
ــد، از  ــر باش ــدر نابراب ــایی هرق ــه نه ــوند، نتیج ــام ش انج

نظر عدالت محل اشکال نیست.
امــا نظریــه جبرائیلــی در همین‌جــا پرسشــی ســاختاری 
ح می‌کنــد: خــود آن توزیــع اولیــه چگونــه شــکل  مــطر
گرفتــه اســت؟ آیــا دسترســی بــه منابــع اصلــی تولیــد از 
ابتــدا بــرای همــگان ممکــن بــوده اســت؟ آیــا نظــام 
 ، حقوقــی، بانکــی، مجوزدهــی، مالکیــت زمیــن، اعتبــار
فنــاوری و زیرســاخت به‌گونــه‌ای طراحــی شــده کــه 
همــه بتواننــد وارد میــدان شــوند؟ یــا اینکــه گروهــی از 
ابتــدا در موقعیتــی قــرار گرفته‌انــد کــه امــکان تولیــد 
بــوده  بســته  دیگــران  بــرای  و  گشــوده  آنــان  بــرای 
اســت؟ نوزیــک بــه عدالــت تاریخــی مالکیــت توجــه 
عدالــت  می‌گویــد  جبرائیلــی  نظریــه  امــا  می‌کنــد، 
تاریخــی کافــی نیســت؛ بایــد عدالــت معمــاری میــدان 

نیز دیده شود.
ایــن تفــاوت را می‌تــوان بــا تمایــز میــان »آزادی مبادلــه« 
و »آزادی تولیــد« توضیــح داد. نوزیــک بیــش از همــه از 

آزاد  بایــد  افــراد  می‌کنــد:  دفــاع  مبادلــه  آزادی 
خــود  رضایــت  بــا  دارنــد  آنچــه  باشــند 

جبرائیلــی  امــا  کننــد.  منتقــل 
وقتــی  مبادلــه  آزادی  می‌گویــد 

عادلانــه اســت کــه پیــش از 
نیــز  تولیــد  آزادی  آن، 

واقعــی باشــد. اگــر 
عده‌ای 

زمیــن،   ، ابــزار مالــک 
زیرســاخت  و  مــجوز  ســرمایه، 

باشــند و عــده‌ای دیگــر تنهــا 
داشــته  را  خــود  کار  نیروی 

باشــند، مبادلــه میــان آنــان 
قــراردادی  نظــر  از  هرچنــد 
نظــر  از  باشــد،  داوطلبانــه 
ــر  ــزام‌آور و نابراب ــاختاری ال س

اســت. فــردی کــه هیــچ امــکان مســتقلی بــرای تولیــد 
نــدارد، در ظاهــر آزادانــه قــرارداد می‌بنــدد، امــا در واقــع 
از  حــذف  یــا  مســلط  شــرایط  بــه  تســلیم  میــان 

معیشت گرفتار است.
دسترســی«  »کــف  از  جبرائیلــی  دلیــل،  همیــن  بــه 
حداقلــی  یعنــی  دسترســی  کــف  می‌گویــد.  ســخن 
واقعــی و تضمین‌شــده از امکانــات تولیــد بایــد در 
اختیــار همــگان قــرار گیــرد؛ نــه به‌عنــوان صدقــه، نــه 
به‌عنــوان امتیــاز دولتــی، بلکــه به‌عنــوان شــرط آزادی 
 آزادی 

ً
واقعــی. در کتــاب آمــده اســت کــه آزادی صرفــاً

حقوقــی نیســت؛ آزادی زمانــی واقعــی اســت کــه فــرد 
بتوانــد امــکان ورود بــه میــدان تولیــد و آفرینــش را 
ــا  ــزار ی داشــته باشــد. انســانی کــه از زمیــن، ســرمایه، اب
دانــش مــحروم اســت، اگرچــه روی کاغــذ آزاد شــمرده 
می‌شــود، در عمــل فاقــد شــرایط مــادی و نهــادی بــرای 
ــر،  تحقــق خلاقیــت و فاعلیــت خویــش اســت. در براب
ــرای بازتوزیــع  ــزام گســترده دولــت ب ــه ال نوزیــک هرگون

منابع را با تردید می‌نگرد.
او می‌ترســد عدالــت توزیعــی بهانــه‌ای بــرای نقــض 
بی‌وجــه  او  نگرانــی  شــود.  فــرد  آزادی  و  مالکیــت 
عدالــت،  نــام  بــه  دولت‌هــا  از  بسیــاری  نیســت. 
مالکیــت مــردم را محــدود کرده‌انــد، آزادی تولیــد را از 
میــان برده‌انــد و جامعــه را به وابســتگی، بوروکراســی و 
رکــود کشــانده‌اند. امــا پاســخ جبرائیلــی ایــن نیســت 
کــه دولــت بایــد مالــک همــه چیــز شــود یــا آزادی فــردی 
را بــه نفــع بــرابری اداری قربانــی کنــد. نظریــه امــکان 

 می‌خواهد از همین دام عبور کند.
ً
اتفاقاً

از نظــر جبرائیلــی، عدالــت نــه در دولــت مالــک مطلــق 
اســت و نــه در بــازار رهاشــده؛ عدالــت در معمــاری 
نهــادی‌ای اســت کــه مــردم را مالــک امــکان، صاحــب 
ابــزار و قــادر بــه خلــق ثروت کنــد. نقطــه اخــتلاف مهــم 
دیگــر، مســئله تمرکــز اســت. در نظریــه نوزیــک، اگــر 

تمرکــز ثروت نتیجــه انتقال‌هــای آزاد و 
خــودی  بــه  باشــد،  مــشروع 

خــود ناعادلانــه نیســت. 
نظریــه  در  امــا 

تمرکــز  جبرائیلــی، 
ــات  ــی امکان افراط

تولیــدی حتــی 
در  اگــر 

ظاهری 
قانونی 
شکل 
گرفته 
باشد، 

می‌تواند 
آزادی 

از  را  دیگــران 

درون تهی کند.
، فنــاوری و  زیرا وقتــی زمیــن، آب، داده، ســرمایه، اعتبار
مــجوز در دســت گروهی محــدود جمــع شــود، دیگران 
ــا بــرخورداری از حــقوق صوری، در عمــل قــدرت  حتــی ب
ــد. کتــاب در همیــن  رقابــت، تولیــد و شــکوفایی ندارن
زمینــه از »ســقف تمرکــز« ســخن می‌گویــد؛ یعنــی مهــار 
هرگونــه تمرکــز بیش از حــد ابــزار و امــکان تولیــد، خواه 
زمیــن و آب باشــد، خــواه ســرمایه و داده، خــواه دانش 
و زیرســاخت. انباشــت افراطــی در دســت اقلیــت، 
دیگــران را حتــی بــا وجــود کــف دسترســی صوری، در 
ایــن منظــر،  از  مــی‌دارد.  نگــه  تحــت ســلطه  عمــل 
آزادی  بــر  درونــی  نقــد  نوعــی  جبرائیلــی  نظریــه 

لیبرتارینی وارد می‌کند.
اســت؛  بی‌اهمیــت  مالکیــت  آزادی  نمی‌گویــد  او 
واقعــی  آزادی  بــه  وقتــی  مالکیــت  آزادی  می‌گویــد 
عمومــی منجــر می‌شــود کــه مالکیــت بــه انحصــار 
امــکان تبدیــل نشــود. اگــر مالکیــت فــردی به‌گونــه‌ای 
گســترش یابــد کــه راه ورود دیگــران بــه تولیــد را ببندد، 
دیگــر فقــط حــق فــردی نیســت؛ بــه قــدرت ســاختاری 
بــدل شــده اســت. نوزیــک از فــرد در برابــر دولــت دفــاع 
می‌کنــد؛ جبرائیلــی از انســان در برابــر هــر صورتــی از 
انســداد امــکان دفــاع می‌کنــد، چــه ایــن انســداد از 
سوی دولــت باشــد، چــه از سوی ســرمایه‌داران، چــه از 

، اعتبار، داده و زیرساخت. سوی شبکه‌های مجوز
تفــاوت فلســفی ایــن دو نظریــه نیــز عمیــق اســت. 
نوزیــک بــر ایــده مالکیــت بــر خویشــتن تکیــه دارد. 
انســان مالــک خــود، کار خــود و محــصول کار خــود 
را  او  نــدارد  اســت و هیچ‌کــس، حتــی دولــت، حــق 
وسیلــه تحقــق اهــداف دیگــران کنــد. جبرائیلــی امــا 
مالکیــت را در افقــی توحیــدی و امانــی می‌فهمــد. در 
ایــن نــگاه، مالکیــت حقیقــی از آن خداونــد اســت و 
مالکیــت انســان، چــه فــردی و چــه عمومــی، مطلــق 
و  عدالــت  بــه  مــشروط  اســت  امانتــی  نیســت؛ 

مسئولیت اجتماعی.
ابــزار  و  دارایی  بنابرایــن 
نمی‌تواننــد  تولیــد 
 امتــداد اراده 

ً
صرفاً

باشــند.  مالــک 
در  آن‌هــا 
نســبت بــا حق 
عمومی، شــأن 

انسانی 
و  دیگــران 

امکان 
شکوفایی 

جامعــه معنــا پیــدا 
همیــن  بــه  می‌کننــد. 
دلیــل، نظریــه جبرائیلــی 
نــه مالکیــت فردی 
مطلــق  را 

می‌کنــد و نــه آن را نفــی می‌کنــد؛ بلکــه آن را بــه عدالــت، 
امانــت و امــکان عمومــی مــشروط می‌ســازد. از جهــت 
سیاســت عملــی نیــز تفــاوت آشــکار اســت. نســخه 
نوزیــک، دولــت حداقلــی اســت؛ دولتــی کــه از افــراد در 
قــرارداد  نقــض  و  فریــب  دزدی،  خشــونت،  برابــر 
محافظــت کنــد و فراتــر از آن نرود. نســخه جبرائیلــی، 
دولــت  امــا  نیســت،  چیــز  همــه  مالــک  دولــت 

بی‌مسئولیت نیز نیست.
دولــت در نظریــه امــکان بایــد معمــار میــدان عادلانــه 
کنــد،  مهــار  را  تولیــدی  انحصارهــای  بایــد  باشــد: 
مجوزهــا را از ابــزار رانــت بــه دروازه عمومــی تبدیــل 
کنــد، اعتبــار و ســرمایه را از گــردش محــدود میــان 
ج ســازد، زمیــن و زیرســاخت را در  بــرخورداران خــار
خدمــت ورود مــردم بــه تولیــد قــرار دهــد، و در عیــن 
حــال، خــود بــه کارفرمــای مطلــق و مالــک انحصــاری 

امکانات بدل نشود.
اینجــا دولــت نــه اربــاب اقتصــاد اســت و نــه نگهبــان 
بی‌طــرف تمرکــز ثروت؛ بلکــه ضامــن گشــوده مانــدن 
دروازه‌هــای تولیــد بــرای مــردم اســت. بــا ایــن همــه، 
 نســبت تقابــل 

ً
نســبت جبرائیلــی و نوزیــک صرفــاً

گاه‌انــد: اینکــه  نیســت. هــر دو از یــک خطــر مشــترک آ
ــه کــردن آزادی شــود. نوزیــک  ــرای ل ــه‌ای ب عدالــت بهان
ایــن خطــر را در دولــت بازتوزیع‌گــر می‌بینــد؛ جبرائیلــی 
آن را هــم در دولــت متمرکــز و هــم در ســرمایه متمرکــز 
ح‌هــای  می‌بینــد. هــر دو بــا بردگــی انســان در برابــر طر
 در اجبــار 

ً
کلان مخالف‌انــد؛ امــا نوزیــک بردگــی را عمدتــاً

در  را  آن  جبرائیلــی  کــه  حالــی  در  می‌بینــد،  دولــت 
محرومیت از امکان تولید نیز می‌بیند.

از نظــر جبرائیلــی، انســانی کــه مجــبور نیســت مالیــات 
ــدارد، آزاد  ــه تولیــد ن ــرای ورود ب بدهــد امــا هیــچ راهــی ب
بــه معنــای عمیــق کلمــه نیســت. آزادی او فقــط عــدم 
اجبار مســتقیم اســت، نه قــدرت واقعــی آفرینــش. در 
در  »عدالــت  نظریه‌پــرداز  نوزیــک  اگــر  نهایــت، 
مالکیــت« اســت، جبرائیلــی نظریه‌پــرداز »عدالــت در 
دارایی  ایــن  آیــا  می‌پرســد  نوزیــک  اســت.  امــکان« 
آمــده و منتقــل شــده  بــه‌طور مــشروع بــه دســت 
اســت؟ جبرائیلــی می‌پرســد آیــا ســاختار جامعــه بــه 
خلــق  دروازه‌هــای  بــه  کــه  اســت  داده  اجــازه  همــه 
دارایی و ثروت وارد شــوند؟ نوزیــک از حــق مالــک دفاع 
می‌کنــد؛ جبرائیلــی از حــق انســان بــرای بــرخورداری از 
تمرکــز  برابــر  در  جامعــه  حــق  از  و  تولیــد  امــکان 
ســلطه‌آفرین امکانــات دفــاع می‌کنــد. نوزیــک آزادی را 
از مداخلــه دولــت می‌رهانــد؛ جبرائیلــی می‌خواهــد 

آزادی را از صوری بودن نجات دهد.
از ایــن جهــت، نظریــه »عدالــت بــه مثابــه امــکان« را 
بنیادیــن  محدودیــت  بــه  پاســخی  می‌تــوان 
به‌درســتی  لیبرتارینیســم  دانســت.  لیبرتارینیســم 
هشــدار می‌دهــد کــه دولــتِِ عدالت‌گســتر می‌توانــد 
بــه دولــتِِ آزادی‌کــش تبدیــل شــود. امــا کمتــر توضیح 
می‌دهــد کــه تمرکــز خصوصــی ثروت، داده، فنــاوری، 
زمیــن، اعتبــار و مــجوز چگونــه می‌توانــد همــان آزادی 

نظریه »عدالت به مثابه 
امکان« سید یاسر 

جبرائیلی را می‌توان در 
گفت‌وگویی جدی با 

نوزیک قرار داد؛ زیرا هر دو 
نظریه نسبت مستقیمی 
با آزادی، مالکیت و دولت 

دارند. جبرائیلی نیز 
عدالت را صرفاً در توزیع 
نهایی درآمد یا مداخله 

پسینی دولت برای جبران 
فقر نمی‌بیند. او هم با 

این تصور که دولت 
می‌تواند پس از 

شکل‌گیری نابرابری‌ها، 
صرفاً با بازتوزیع 

محصول، عدالت را 
محقق کند، فاصله دارد. 

در نظریه او، عدالت به 
مرحله‌ای پیشینی‌تر 

منتقل می‌شود: به لحظه 
طراحی میدان تولید، 

مالکیت و امکان ورود به 
خلق ثروت. متن کتاب 

تصریح می‌کند که عدالت 
در این معنا بیش از آنکه 

به »چگونه تقسیم 
کردن« مربوط باشد، به 

»چگونه ممکن ساختن« 
مربوط است؛ یعنی وجود 
نهادها، ابزارها و منابعی 
که فرد را از مصرف‌کننده 
یا نیروی منفعل به فاعل 

خلاق تولید تبدیل 
می‌کند.

در نظریه جبرائیلی، تمرکز 
افراطی امکانات تولیدی 

حتی اگر در ظاهری قانونی 
شکل گرفته باشد، 

می‌تواند آزادی دیگران را 
از درون تهی کند. زیرا 

وقتی زمین، آب، داده، 
، فناوری و  سرمایه، اعتبار

مجوز در دست گروهی 
محدود جمع شود، 

دیگران حتی با برخورداری 
از حقوق صوری، در عمل 

قدرت رقابت، تولید و 
شکوفایی ندارند. کتاب 

در همین زمینه از »سقف 
« سخن می‌گوید؛  تمرکز

یعنی مهار هرگونه تمرکز 
بیش از حد ابزار و امکان 
تولید، خواه زمین و آب 
باشد، خواه سرمایه و 

داده، خواه دانش و 
زیرساخت.
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را از درون تهی کند.
جبرائیلــی در برابــر ایــن ســکوت می‌ایســتد و می‌گویــد 
عدالــت نــه فقــط پاســداری از مالکیــت موجــود، بلکــه 
طراحــی نظمــی اســت کــه در آن امــکان مالــک شــدن، 
تولیــد کــردن، آفریــدن و مســتقل زیســتن بــه انحصــار 
ــا نهــادی درنیایــد. در ایــن معنــا، عــبور از  هیــچ طبقــه ی
نوزیــک بــه جبرائیلــی، عــبور از آزادی مالکیــت بــه آزادی 
تولیــد اســت؛ از دفــاع از دارایی موجــود بــه دفــاع از 
امــکان همگانــی خلــق دارایی؛ و از دولــت حداقلــیِِ 
کــه  عادلانــه‌ای  حکمرانــی  بــه  مالکیــت  نگهبــان 
مراقــب اســت مالکیــت، بــه انســداد امــکان و ابــزار 

سلطه تبدیل نشود.

 زمین، پول و امکان؛
مقایسه‌ای میان پولانی و جبرائیلی

 کارل پولانــی از متفکرانــی اســت کــه اگرچــه معمــولاً در 
ردیــف فیلســوفان کلاسیــک عدالــت قــرار نمی‌گیــرد، 
بــرای فهــم بی‌عدالتــی در جهــان جدیــد  او  اثــر  امــا 
کتــاب مشــهور  اهمیتــی بنیادیــن دارد. پولانــی در 
خــود، »دگرگونــی بزرگ«، از پدیــده‌ای ســخن گفــت کــه 

می‌توان آن را جدا شدن اقتصاد از جامعه دانست.
بــه بــاور او، در جوامــع پیشــامدرن، اقتصــاد در دل 
مناســبات اجتماعــی، اخلاقــی، دینــی، خانوادگــی و 
سیاســی جــای داشــت؛ بــازار یکــی از نهادهــای جامعــه 
بــود، نــه فرمــانروای آن. امــا بــا ظــهور ســرمایه‌داری 
مــدرن، وضــع دگــرگون شــد: جامعــه بــه جــای آنکــه 
بــازار را درون خــود مهــار کنــد، خــود به تابــع بــازار تبدیل 
شــد. ایــن همــان لحظــه‌ای اســت کــه پولانــی آن را تولد 
آن،  در  کــه  جامعــه‌ای  می‌دانــد؛  بــازاری«  »جامعــه 
ــد همــچون کالاهــایی  ــز بای انســان، طبیعــت و پول نی

عادی خریدوفروش شوند.
مرکــز نظریــه پولانــی، نقــد همیــن کالایی‌ســازی افراطــی 
»کالاهــای  پول  و  کار  زمیــن،  می‌گویــد  او  اســت. 
موهــوم« یــا »کالاهــای خیالی«انــد؛ زیــرا هیچ‌کــدام در 
اصــل بــرای فروش در بــازار تولیــد نشــده‌اند. زمیــن 
همــان  کار  اســت؛  زیســت‌بوم  و  طبیعــت  همــان 
ســازوکار  نیــز  پول  اســت؛  انســان  زنــده  فعالیــت 

ــه  ــه ب ــن س ــی ای ــت. وقت ــه اس ــادی جامع ــاری و نه اعتب
کالاهــایی عــادی تبدیــل شــوند و تابــع منطــق عرضــه و 
آسیــب  درون  از  جامعــه  گردنــد،  بــازار  تقاضــای 
 کالا شــود، طبیعــت و حیــات 

ً
می‌بینــد. اگــر زمیــن صرفــاً

 کالا شــود، 
ً
اجتماعــی تخریــب می‌شــود. اگــر کار صرفــاً

انســان بــه نیروی کار فروکاســته می‌شــود. اگــر پول 
 کالا شــود، ثبــات اجتماعــی و تولیــدی جامعــه 

ً
صرفــاً

قربانی نوسانات مالی می‌گردد.
بــازار  کــه  می‌گیــرد  نتیجــه  پولانــی  همین‌جــا  از 
فقــط  نــه  شــود،  رهــا  بی‌مهــار  اگــر  خودتنظیم‌گــر، 
اقتصــاد، بلکــه خــود جامعــه را فرســوده می‌ســازد. 
یاســر  سیــد  امــکان«  مثابــه  بــه  »عدالــت  نظریــه 
جبرائیلــی را می‌تــوان در گفــت‌وگویی عمیــق بــا پولانــی 
قــرار داد؛ زیــرا جبرائیلــی نیــز بــا تقلیــل منابــع بنیادیــن 
حیــات اجتماعــی بــه کالاهــایی عــادی مخالــف اســت. 
ســرمایه،  داده،  دانــش،  آب،  زمیــن،  او،  نظریــه  در 
، زیرســاخت، ابــزار و مــواد اولیــه تولیــد  ، مــجوز اعتبــار
فقــط اقلام اقتصــادی نیســتند؛ این‌هــا »دروازه‌هــای 

ورود« انسان به میدان تولید و خلق ثروت‌اند.
اگــر ایــن دروازه‌هــا بــه منطــق کالایی صــرف ســپرده 
شــوند و در دســت اقلیتــی محــدود متمرکــز گردنــد، 
بی‌عدالتــی نــه پــس از تولیــد، بلکــه در آغــاز مسیــر 
مثابــه  بــه  »عدالــت  کتــاب  اســت.  گرفتــه  شــکل 
امــکان« تصریــح می‌کنــد کــه عدالــت در ایــن افــق بــه 
طراحــی میــدان بــازی مربــوط اســت، نــه تقسیــم غنایــم 
، مــجوز و ســرمایه در دســت  پــس از آن؛ و اگــر ابــزار
معــدودی متمرکــز شــود، ســخن گفتــن از تقسیــم 
منصفانــه یــا قابلیت‌هــای برابــر، دیرهنــگام و ناقــص 

خواهد بود.
اشــتراک مهــم پولانــی و جبرائیلــی در ایــن اســت کــه 
و  اخلاق  جامعــه،  از  اگــر   ، بــازار می‌فهمنــد  دو  هــر 
عدالــت جــدا شــود، بــه نهــادی طبیعــی و بی‌طــرف 
محــدود نمی‌مانــد؛ بلکــه می‌توانــد بــه ســازوکاری بــرای 
تخریــب پیوندهــای اجتماعــی و تمرکــز قــدرت تبدیــل 
بــا  خودتنظیم‌گــر،  بــازار  می‌گویــد  پولانــی  شــود. 
هــم  از  را  جامعــه  پول،  و  کار  زمیــن،  کالایی‌ســازی 
می‌گســلد. جبرائیلــی می‌گویــد اگــر زمیــن، آب، اعتبــار، 
یــا  کالاهــا  بــه  زیرســاخت  و  مــجوز  دانــش،  داده، 
امتیازهــایی در دســترس گروهــی محــدود تبدیــل 
شــوند، مــردم از امــکان تولیــد مــحروم می‌شــوند و 

آزادی آنان به آزادی صوری بدل می‌گردد.
ــت؛  ــدی نیس ــر درآم ــط فق ــئله فق ــگاه، مس ــر دو ن در ه
مســئله ایــن اســت کــه بنیادهــای زندگــی اجتماعــی و 
تولیــدی انســان، زیــر ســلطه منطــق بــازار یــا تمرکــز 
قــدرت قــرار گیــرد. بــا ایــن حــال، تفــاوت بنیادیــن دو 
نظریــه نیــز از همین‌جــا آغــاز می‌شــود. پولانــی بیــش از 
آنکــه نظریــه‌ای هنجــاری دربــاره عدالــت ارائــه کنــد، 
پیدایــش  از  جامعه‌شــناختی  و  تاریخــی  تحلیلــی 

جامعه بازاری به دست می‌دهد.
او نشــان می‌دهــد کــه بــازار آزادِِ خودتنظیم‌گــر نــه امری 
سیاســی،  مداخلــه  محــصول  بلکــه  طبیعــی، 
و  اجتماعــی  ســنت‌های  تخریــب  قانون‌گــذاری، 
ســپس  اســت.  بــوده  جامعــه  نهــادی  بازســازی 
می‌گویــد جامعــه در برابــر ایــن رونــد، واکنــش حفاظتی 
نشــان می‌دهد؛ اتحادیه‌ها، قوانیــن کار، حمایت‌های 
و  زمیــن  مــقررات  مالــی،  تنظیــم  اجتماعــی، 

سیاســت‌های رفاهــی، همگــی صورت‌هــایی از تلاش 
جامعه برای دفاع از خود در برابر بازار رهاشده‌اند.

امــا جبرائیلــی فراتــر از ایــن تحلیــل دفاعــی مــی‌رود. او 
فقــط نمی‌گویــد جامعــه بایــد در برابــر بــازار از خــود 
محافظــت کنــد؛ می‌گویــد جامعــه بایــد از آغــاز چنــان 
معمــاری شــود کــه امــکان تولیــد، آفرینــش و خلــق 
ثروت بــرای همــه مردم گشــوده باشــد. بــه بیــان دیگر، 
پولانــی نظریه‌پــرداز »مهــار بــازارِِ از جامعــه جداشــده« 
اســت؛ جبرائیلــی نظریه‌پــرداز »معمــاری امــکان تولیــد 
بــرای مــردم« اســت. پولانــی می‌خواهــد اقتصــاد دوباره 
می‌خواهــد  جبرائیلــی  شــود؛  نشــانده  جامعــه  در 
اقتصــاد در عدالــت، امانــت و امــکان عمومــی ریشــه 
بدوانــد. پولانــی از واکنــش جامعــه در برابــر تخریــب 
بــازار ســخن می‌گویــد؛ جبرائیلــی از طراحــی پیشینــی 
 
ً
میــدان تولیــد ســخن می‌گویــد تــا ایــن تخریــب اساســاً

مجال ظهور نیابد.
در نظریــه پولانــی، جامعــه در برابــر بــازار دفــاع می‌کنــد؛ 
در نظریــه جبرائیلــی، جامعــه بایــد طوری ســاخته شــود 
خدمــت  در  همگــی  مالکیــت،  و  دولــت  بــازار،  کــه 
گشــودن امکان‌هــای مــردم قــرار گیرنــد. تفــاوت دوم 
در جایــگاه انســان اســت. پولانــی بــا کالایی شــدن کار 
مخالــف اســت، زیــرا کار در حقیقــت خــود انســان زنــده 
اســت و نمی‌تــوان انســان را ماننــد یــک شــیء بــازاری 
خریــدوفروش کــرد. از نظــر او، ســپردن کامــل کار بــه 
، یعنــی ســپردن زندگــی انســان‌ها بــه نوســانات  بــازار

کور عرضه و تقاضا.
جبرائیلــی نیــز بــا فروکاســتن انســان بــه نیروی کار 
منفعــل مخالــف اســت؛ امــا او ایــن نقــد را بــه ســطحی 

تولیدی‌تــر می‌بــرد. در نظریــه امــکان، انســان نبایــد 
فقــط از تبدیــل شــدن بــه کالای کار محافظــت شــود؛ 
بایــد امــکان تبدیــل شــدن بــه فاعــل خلاق تولیــد را 
ــر  ــد اگ ــد. انســان عادلانــه زیســت نمی‌کن ــته باش داش
تنهــا حمایت شــود تــا در بــازار کار نابود نشــود؛ انســان 
عادلانــه زیســت می‌کنــد وقتــی بتوانــد بــا دسترســی به 
ابــزار، دانــش، ســرمایه، زمیــن، اعتبــار و زیرســاخت، در 
خلــق ثروت و ســاختن آینــده مشــارکت کنــد. از ایــن 
را  پولانــی  نقــد  می‌توانــد  جبرائیلــی  نظریــه  منظــر، 
تکمیــل کنــد. پولانــی می‌گویــد کار نبایــد کالایی شــود؛ 
ــکان  ــرِِ بی‌ام ــه کارگ ــد ب ــان نبای ــد انس ــی می‌گوی جبرائیل

تقلیل یابد.
باشــد؛  کالا   

ً
صرفــاً نبایــد  زمیــن  می‌گویــد  پولانــی 

جبرائیلــی می‌گویــد زمیــن و آب، چون از دروازه‌هــای 
تولیدنــد، بایــد بــه شــکلی عادلانــه در دســترس مــردم 
قــرار گیرنــد. پولانــی می‌گویــد پول نبایــد تابــع بــازار 
رهاشــده شــود؛ جبرائیلــی می‌گویــد اعتبــار و ســرمایه، 
شــبکه‌ای  در  نبایــد  تولیدنــد،  بــه  ورود  ابــزار  چون 

بسته و انحصاری میان برخورداران بچرخند.
پولانــی از جامعــه در برابــر کالایی‌ســازی دفــاع می‌کنــد؛ 
جبرائیلــی از امــکان عمومــی در برابــر انحصــار دفــاع 
می‌کنــد. تفــاوت ســوم بــه مبنــای فلســفی بازمی‌گــردد. 
پولانــی از موضعــی تاریخــی، اخلاقی و جامعه‌شــناختی 
ســخن می‌گویــد. دغدغــه او ایــن اســت کــه اقتصــاد 
نبایــد از جامعــه جــدا شــود و نهادهــای بــازار نبایــد 
بنیادهــای انســانی و طبیعــی حیــات را نابــود کننــد. امــا 
جبرائیلــی نظریــه خــود را بــر مبنــای توحیــد، اســتخلاف 
و امانــت بنــا می‌کنــد. در ایــن افــق، زمیــن، آب، دانــش، 

 منابعــی اجتماعــی 
ً
داده، اعتبــار و ابــزار تولیــد صرفــاً

نیســتند؛ امانت‌هایی‌انــد کــه انســان بایــد در مسیــر 
عدالت و عمران به کار گیرد.

فقــط  نــه  اقلیــت،  نــزد  ابزارهــا  ایــن  افراطــی  تمرکــز 
مانــع  و  امانــت  نقــض  بلکــه  اجتماعــی،  اختلالــی 
ــن رو،  ــت. از ای ــان اس ــانی انس ــأن انس ــابی ش فعلیت‌ی
نظریــه جبرائیلــی رنگــی الهیاتــی و هنجــاری دارد کــه در 
پولانــی وجــود نــدارد. در نســبت بــا دولــت نیــز ایــن دو 
نظریــه هم‌پوشــانی و تفــاوت دارنــد. پولانــی نشــان 
می‌دهــد کــه بــازار آزاد هرگــز بــدون دولــت ســاخته 
نشــده اســت؛ دولــت بــود کــه بــا قــانون، زور، مالیــات، 
مالکیــت جدیــد، نظــام کار و پول ملــی، بــازار را از دل 

جامعه بیرون کشید و به آن استقلال بخشید.
آزاد  بــازار  ســاده‌انگارانه،  تــصور  خلاف  بنابرایــن، 
محــصول نبــود دولــت نیســت؛ محــصول نوع خاصــی 
از دولت اســت. جبرائیلــی نیــز می‌تواند همیــن نکته را 
بپذیــرد و بگویــد بسیــاری از تمرکزهــای اقتصــادی، نــه 
آزاد؛ بلکــه نتیجــه  طبیعی‌انــد و نــه حاصــل رقابــت 
معماری‌هــای نهــادی، مجوزهــای خــاص، امتیــازات 
اعتبــاری، واگذاری‌هــای رانتــی و سیاســت‌هایی‌اند کــه 
دروازه‌هــای تولیــد را بــه روی گروهــی محــدود گشــوده 

و به روی اکثریت بسته‌اند.
مطلــق  مالــک  دولــت  بــه  اینجــا  از  جبرائیلــی  امــا 
نمی‌رســد. او دولــت را معمــار امــکان می‌خواهــد، نــه 
صاحــب همــه امکان‌هــا. همیــن نکتــه یکــی از وجــوه 
می‌خواهــد  پولانــی  اســت.  امــکان  نظریــه  ممتــاز 
ــازار حفاظــت شــود، امــا راه‌حل‌هــای  ــر ب جامعــه در براب
تاریخــیِِ برخاســته از پولانــی گاه می‌تواننــد بــه دولــت 

رفــاه، مداخلــه تنظیم‌گر یــا حمایــت اجتماعــی محدود 
شــوند. جبرائیلــی می‌گویــد حمایــت کافــی نیســت. اگر 
امــا  باشــند،  حمایــت  دریافت‌کننــده   

ً
صرفــاً مــردم 

داده،  مــجوز،  ســرمایه،  تولیــد،  ابــزار  بــه  همچنــان 
زمیــن و زیرســاخت دسترســی نداشــته باشــند، از 
مصرف‌کننــده حمایت‌شــده فراتــر نرفته‌انــد. عدالــت 
حمایــت  مــوضوع  را  مــردم  امــکان،  مثابــه  بــه 
نمی‌خواهــد؛ آنــان را صاحــب امــکان، فاعــل تولیــد و 
ــف،  ــاوت ظری ــن تف ــد. ای ــق ثروت می‌خواه ــک خل شری
امــا سرنوشت‌ســاز اســت: پولانــی بیشــتر بــه دفــاع 
بــه  جبرائیلــی  می‌اندیشــد؛  خــود  از  جامعــه 

توانمندسازی تولیدی جامعه.
مفهــوم »جنبــش دوگانــه« در اندیشــه پولانــی نیــز 
بــرای مقایســه بــا جبرائیلــی راهگشاســت. پولانــی 
می‌گویــد تاریــخ ســرمایه‌داری مــدرن صحنه کشــاکش 
بــرای  بــازار  حرکــت  ســو  یــک  از  اســت:  حرکــت  دو 
گســترش منطــق کالایی و آزادســازی خــود از قیدهــای 
اجتماعــی؛ از سوی دیگــر حرکــت جامعــه بــرای دفــاع از 
گســترش. نظریــه  ایــن  آثــار مخــرب  برابــر  خــود در 
ایــن  از  عــبور  بــرای  تلاشــی  می‌تــوان  را  جبرائیلــی 
کشــاکش فرســاینده دانســت. او نمی‌خواهــد ابتــدا 
بــازار همــه چیــز را کالایی کنــد و ســپس جامعــه بــرای 
ترمیــم زخم‌هــا وارد میــدان شــود. او می‌خواهــد از 
، ابزارهــای امکان‌ســاز حیــات اقتصــادی چنــان  آغــاز
ــازار نتوانــد بــه نیرویی ضدجامعــه  ســامان یابنــد کــه ب

تبدیل شود.
پاســخ  امــکان،  مثابــه  بــه  عدالــت  معنــا،  ایــن  در 
پیشینــی بــه همــان بحرانــی اســت کــه پولانــی آن را در 

نظــر  از  می‌کنــد.  توصیــف  دوگانــه  جنبــش  قالــب 
متفکــر  دو  ایــن  مقایســه  اقتصــادی،  سیاســت 
اهمیــت ویــژه‌ای دارد. در نــگاه پولانــی، زمیــن، کار و 
پول نبایــد بــه حــال خــود رهــا شــوند؛ زیــرا حیــات 
اجتماعــی بــه آن‌هــا وابســته اســت. در نــگاه جبرائیلی، 
جدیــد  جهــان  در  بنیادیــن  امکانــات  فهرســت 
همچنــان  آب  و  زمیــن  اســت:  شــده  گســترده‌تر 
اعتبــار  فنــاوری،  داده،  دانــش،  امروز  امــا  مهم‌انــد، 
حتــی  و  توزیــع  شــبکه  زیرســاخت،   ، مــجوز بانکــی، 

اعتبار حقوقی نیز دروازه‌های تولیدند.
اگــر پولانــی در قرن بیســتم می‌گفــت زمیــن، کار و پول 
را نمی‌تــوان ماننــد کالاهــای معمولــی دیــد، نظریــه 
 ، ، اعتبــار امــکان در قرن جدیــد می‌گویــد داده، مــجوز
کالای  نیــز نمی‌تــوان فقــط  را  فنــاوری  و  زیرســاخت 
این‌هــا  دانســت.  خصوصــی  امتیــاز  یــا  بــازاری 
ســتون‌های امــکان اجتماعی‌انــد و تمرکزشــان، بــه 
معنــای تمرکــز آینــده اســت. از ایــن جهــت، جبرائیلــی 
می‌توانــد پولانــی را بــه‌روز کنــد. پولانــی خطــر کالایی 
شــدن زمیــن، کار و پول را دیــد؛ جبرائیلــی می‌توانــد 
خطــر کالایی و انحصــاری شــدن داده، دانــش، مــجوز، 
اعتبــار و زیرســاخت را بــه همــان منطــق بیفزایــد. در 
اقتصــاد امروز، کســی کــه داده دارد، قــدرت پیش‌بینــی 
و کنــترل دارد؛ کســی کــه اعتبــار دارد، قــدرت آغــاز تولید 
دارد؛ کســی کــه مــجوز دارد، حــق ورود دارد؛ کســی کــه 
زیرســاخت دارد، مسیــر حرکــت دیگــران را تعییــن 

می‌کند.
بنابرایــن بی‌عدالتــی جدیــد فقــط در مالکیــت کارخانــه 
یــا زمیــن نیســت؛ در مالکیــت دروازه‌هــای نامرئــی 
تولیــد نیــز هســت. نظریــه امــکان از همین‌جــا ظرفیت 
معاصــر خــود را نشــان می‌دهــد. در نهایــت، نســبت 
پولانــی و جبرائیلــی را می‌تــوان نســبت »نقــد جامعــه 
ح جامعــه امکان‌ســاز« دانســت. پولانــی  بــازاری« و »طر
نشــان می‌دهــد کــه وقتــی بــازار از جامعــه جدا می‌شــود 
و زمیــن، کار و پول را می‌بلعــد، جامعــه ناگزیــر بــرای 
دفــاع از خــود برمی‌خیــزد. جبرائیلــی می‌گویــد جامعــه 
عــادل نبایــد منتظر بمانــد تــا بــازارِِ رهاشــده پیوندهای 
اجتماعــی را تخریــب کنــد و ســپس بــه درمــان زخم‌هــا 
بپــردازد؛ عدالــت بایــد در معمــاری آغازیــن اقتصــاد 
حاضــر باشــد. پولانــی مــا را از کالایی شــدن بنیادهــای 
حیــات اجتماعــی برحــذر مــی‌دارد؛ جبرائیلــی مــا را بــه 

توزیع عادلانه بنیادهای امکان تولید فرا می‌خواند.
ــه  ــاره در جامع ــاد را دوب ــت اقتص ــی می‌خواس ــر پولان اگ
بنشــاند، جبرائیلــی می‌خواهــد اقتصــاد را در عدالــت 
امکان‌ســاز مســتقر کنــد. اگــر پولانــی می‌گفــت زمیــن، 
کار و پول نبایــد قربانــی بــازار خودتنظیم‌گــر شــوند، 
 ، جبرائیلــی می‌گویــد زمیــن، آب، دانــش، داده، اعتبــار
، زیرســاخت و ابــزار تولیــد نبایــد در انحصار بــازار،  مجوز
دولــت یــا اقلیــت بــرخوردار قــرار گیرنــد. و اگــر پولانــی 

پولانی می‌خواهد جامعه 
در برابر بازار حفاظت شود، 

اما راه‌حل‌های تاریخیِِ 
برخاسته از پولانی گاه 

می‌توانند به دولت رفاه، 
مداخله تنظیم‌گر یا 

حمایت اجتماعی محدود 
شوند. جبرائیلی می‌گوید 
حمایت کافی نیست. اگر 

مردم صرفاً دریافت‌کننده 
حمایت باشند، اما 

همچنان به ابزار تولید، 
، داده،  سرمایه، مجوز

زمین و زیرساخت 
دسترسی نداشته باشند، 

از مصرف‌کننده 
حمایت‌شده فراتر 

نرفته‌اند. عدالت به مثابه 
ع  امکان، مردم را موضو

حمایت نمی‌خواهد؛ آنان 
را صاحب امکان، فاعل 

تولید و شریک خلق ثروت 
می‌خواهد.

در نگاه جبرائیلی، 
فهرست امکانات 

بنیادین در جهان جدید 
گسترده‌تر شده است: 

زمین و آب همچنان 
مهم‌اند، اما امروز دانش، 

داده، فناوری، اعتبار 
، زیرساخت،  بانکی، مجوز
شبکه توزیع و حتی اعتبار 

حقوقی نیز دروازه‌های 
تولیدند. اگر پولانی در 
قرن بیستم می‌گفت 

زمین، کار و پول را 
نمی‌توان مانند کالاهای 

معمولی دید، نظریه 
امکان در قرن جدید 

 ، می‌گوید داده، مجوز
، زیرساخت و  اعتبار

فناوری را نیز نمی‌توان 
فقط کالای بازاری یا امتیاز 

خصوصی دانست. 
این‌ها ستون‌های امکان 

اجتماعی‌اند و 
تمرکزشان، به معنای 

تمرکز آینده است.
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نظریه‌پــرداز دفــاع جامعــه در برابــر بــازار بــود، جبرائیلــی 
می‌کوشــد نظریه‌پــرداز جامعــه‌ای باشــد کــه پیــش از 
دفــاع، امــکان را عادلانــه می‌ســازد؛ جامعــه‌ای کــه در آن 
مصرف‌کننــده  نــه  اســت،  کار  کالای  نــه  انســان 
حمایت‌شــده، نــه رعیــت دولــت و نــه تابــع ســرمایه، 
بلکــه فاعــل خلاقــی اســت کــه دروازه‌هــای تولیــد و 

آفرینش به روی او گشوده شده است.

 عدالت در برابر سلطه؛
مقایسه‌ای میان مایکل والزر و جبرائیلی

 مایــکل والزر از آن دســته متفکــران عدالــت اســت کــه 
بلکــه در  نابــرابری،  نــه فقــط در  را  مســئله عدالــت 
»ســلطه« می‌بینــد. او در نظریــه مشــهور خــود دربــاره 
»حوزه‌هــای عدالــت« می‌گویــد جامعــه از حوزه‌هــای 
گونــاگون ســاخته شــده اســت: سیاســت، اقتصــاد، 
امنیــت،  اجتماعــی،  منزلــت  سلامــت،  آموزش، 

شهروندی، دین، خانواده و مانند اینها.
هــر یــک از ایــن حوزه‌هــا خیرهــا و قواعــد خــاص خــود را 
سیاســت،  در  رأی  دارد،  معنــا  بــازار  در  پول  دارنــد. 
دانــش در آموزش، نیــاز در سلامــت، شایســتگی در 
شــهروندی.  حوزه  در  عضویــت  و  مناصــب،  برخــی 
بی‌عدالتــی از نظــر والزر زمانــی پدیــد می‌آیــد کــه خیــرِِ 
مســلط در یــک حوزه، بــه حوزه‌هــای دیگــر نفــوذ کنــد و 
آن‌هــا را تصــرف نمایــد؛ مــثلاً ثروت اقتصــادی بتوانــد 
اجتماعــی بســازد،  بخــرد، منزلــت  قــدرت سیاســی 
بهتــر  درمــان  بــه  کنــد،  انحصــاری  را  برتــر  آموزش 
ــه  ــگ را ب ــانون و فرهن ــی ق ــد و حت ــژه بده ــی وی دسترس

سود خود شکل دهد.
در ایــن وضعیــت، مســئله فقــط ایــن نیســت کــه 
عــده‌ای ثروتمندترند؛ مســئله این اســت کــه ثروت، از 
مرز طبیعــی خــود بیرون زده و بــه قدرتــی فراگیــر بــرای 
ســلطه بــر کل زندگــی اجتماعــی تبدیل شــده اســت. از 
»بــرابری  و  ســاده«  »بــرابری  میــان  والزر  همین‌جــا، 
پیچیــده« تمایــز می‌گــذارد. بــرابری ســاده می‌خواهــد 
همــه چیــز را یکســان تقسیــم کنــد یــا همــه نابرابری‌هــا 
را بــا یــک معیــار واحــد بســنجد. امــا والزر می‌گویــد 
جامعــه انســانی چنیــن نیســت. خیرهــای اجتماعــی 
متکثرنــد و هــر خیــر، معنــای اجتماعــی خــاص خــود را 

دارد.
عدالــت یعنــی هــر خیــر بــر اســاس معنــای خــودش 

توزیــع شــود و هیــچ خیری نتوانــد همــه خیرهــای دیگر 
را بخــرد یــا فرماندهــی کنــد. اگــر کســی در بــازار ثروتمنــد 
اســت، ایــن ثروت نبایــد بــه او حــق ویــژه در سیاســت 
بدهــد. اگر کســی صاحــب قــدرت سیاســی اســت، این 
قــدرت نبایــد بــرای او امتیــاز اقتصــادی، منزلــت علمــی 
یــا دسترســی انحصــاری بــه فرصت‌هــای اجتماعــی 
بســازد. عدالــت والزر، عدالــت در برابــر تبدیــل یــک 

امتیاز محدود به سلطه عمومی است.
یاســر  سیــد  امــکان«  مثابــه  بــه  »عدالــت  نظریــه 
جبرائیلــی را می‌تــوان از همیــن زاویــه در گفــت‌وگویی 
جــدی بــا والزر قــرار داد. جبرائیلــی نیــز مســئله عدالــت 
افــراد  یــا مصــرف نهــایی   در مقــدار درآمــد 

ً
را صرفــاً

پیشینی‌تــر  لحظــه‌ای  بــه  را  عدالــت  او  نمی‌بینــد. 
امکان‌هــای  بــه  دسترســی  معمــاری  بــه  می‌بــرد: 
ــن،  ــه، زمی ــن نظری ــق ثروت. در ای ــد و خل ــن تولی بنیادی
 ، مــجوز  ، اعتبــار ســرمایه،  داده،  دانــش،  آب، 
کالاهــای  فقــط  اولیــه  مــواد  و  ابــزار  زیرســاخت، 
اقتصــادی نیســتند؛ اینهــا دروازه‌هــای ورود انســان به 
ایــن  اگــر  آفرینش‌انــد.  و  اســتقلال  تولیــد،  میــدان 
دروازه‌هــا در دســت اقلیتــی محــدود متمرکــز شــود، 
از مــردم  گروهــی  بــه معنــای فقــر  بی‌عدالتــی فقــط 
مسیــر  شــدن  بســته  معنــای  بــه  نیســت؛ 
فعلیت‌یــابی، خلاقیــت و مشــارکت واقعــی آنــان در 

ساختن جامعه است.
ــاسیت  ــن حس ــی در همی ــد والزر و جبرائیل ــه پیون نقط
نســبت بــه »تمرکــز ســلطه‌آفرین« اســت. والزر نگــران 
آن اســت کــه ثروت اقتصــادی بــه حوزه‌هــای دیگــر 
ســرایت کنــد و سیاســت، آموزش، منزلــت و قــدرت 

کــه  آن اســت  اجتماعــی را بخــرد. جبرائیلــی نگــران 
ابزارهــا و دروازه‌هــای تولیــد در دســت اقلیــت متمرکــز 
شــود و همیــن تمرکــز، دیگــران را از امــکان ورود بــه 
اقتصــاد، تولیــد و خلــق ثروت مــحروم کنــد. در هــر دو 
نظریــه، بی‌عدالتــی فقــط شــکاف عــددی میــان دارا و 
ــه  ــدار نیســت؛ بی‌عدالتــی آنجاســت کــه یــک گروه، ب ن
واســطه تســلط بــر خیری خــاص، امکان‌هــای دیگــران 
را نیــز در اختیــار بگیــرد و میــدان زندگــی اجتماعــی را بــه 

سود خود بازطراحی کند.
بــا ایــن حــال، تفــاوت بنیادیــن دو نظریــه نیــز روشــن 
حوزه‌هــای  تکثــر  بــر  را  خــود  نظریــه  والزر  اســت. 
اجتماعــی بنــا می‌کنــد. او می‌گویــد عدالــت یعنــی هــر 
حوزه منطــق درونــی خــود را حفــظ کنــد و هیــچ حوزه‌ای 
بــر حوزه‌هــای دیگــر مســلط نشــود. امــا جبرائیلــی 
تمرکــز خــود را بــر یــک ســطح بنیادی‌تــر می‌گــذارد: 
ســطح امــکان تولیــد. از نظــر او، دسترســی بــه ابزارهای 
خلــق ثروت فقــط یکــی از حوزه‌هــای اجتماعــی در کنــار 
پایــداری  شــرط  بلکــه  نیســت؛  دیگــر  حوزه‌هــای 
بسیــاری از حوزه‌هــای دیگــر اســت. کســی کــه از امکان 
و  مــجوز  دانــش،  زمیــن،   ، اعتبــار ســرمایه،  تولیــد، 
زیرســاخت مــحروم اســت، در سیاســت نیــز صــدای 
ضعیــف‌تری دارد، در فرهنــگ نیــز حــضور کم‌رنــگ‌تری 
دارد، در آموزش نیــز انتخــاب محــدودتری دارد، و در 
حیــات اجتماعــی نیــز وابســته‌تر و کم‌توان‌تــر اســت. 
بنابرایــن جبرائیلــی، بــرخلاف والزر کــه عدالــت را در 
تأکیــد  نکتــه  ایــن  بــر  می‌بینــد،  حوزه‌هــا  اســتقلال 
می‌کنــد کــه حوزه تولیــد و امــکان اقتصــادی، نقــش 
اســتقلال  و  انســان  فعلیت‌یــابی  در  زیرســاختی 

اجتماعی دارد. این تفاوت مهمی است.
والزر از »اســتقلال حوزه‌هــا« دفــاع می‌کنــد؛ جبرائیلی از 
»گشــودگی دروازه‌هــای تولیــد« ســخن می‌گویــد. والزر 
می‌خواهــد نگــذارد پول، سیاســت را بخــرد یــا قــدرت، 
علــم را تصــرف کنــد. جبرائیلــی می‌خواهــد نگــذارد 
ابزارهــای تولیــد، زمیــن، اعتبــار، داده و مــجوز چنــان در 
کــه اکثریــت  دســت گروهــی خــاص متمرکــز شــود 
مــردم از آغــاز در موقعیــت وابســتگی قــرار گیرنــد. والزر 
ــه  ــی ب ــد؛ جبرائیل ــا می‌اندیش ــان حوزه‌ه ــت می ــه عدال ب
عدالــت در معمــاری امکان‌هــایی کــه انســان را وارد 
اســتقلال  و  آفرینــش  مالکیــت،  تولیــد،  میــدان 
ــادگی  ــه س ــد ب ــر ثروت بتوان ، اگ ــر والزر ــد. از منظ می‌کنن
، نفــوذ سیاســی، منزلــت فرهنگــی،  آموزش ممتــاز
دسترســی درمانــی و امنیــت حقوقــی بخــرد، جامعــه 
دچــار ســلطه شــده اســت. از منظــر جبرائیلــی، اگــر 
ثروت بتوانــد زمیــن را انبــار کنــد، مــجوز را بــه رانــت 
تبدیــل کنــد، اعتبــار بانکــی را در شــبکه‌ای بســته نگــه 
دارد، داده و فنــاوری را انحصــاری کنــد و زیرســاخت را 
ــش از  ــه پی ــدود درآورد، جامع ــی مح ــت گروه ــه خدم ب
مرحلــه توزیــع درآمــد دچــار بی‌عدالتــی شــده اســت. در 
چنیــن جامعــه‌ای، حتــی اگــر قــانون از آزادی اقتصــادی 
بــرای  واقعــی  آزادی  مــردم  اکثریــت  بگویــد،  ســخن 

تولید ندارند.
آنــان از نظــر حقوقــی می‌تواننــد وارد بــازار شــوند، امــا از 
نظــر مــادی و نهــادی، دروازه‌هــای ورود پیشــاپیش 
کــه  اینجاســت  اســت.  پرهزینــه  بسیــار  یــا  بســته 
مفهــوم »ســقف تمرکــز« در نظریــه جبرائیلــی بــه نظریــه 
خیــر  هیــچ  می‌گویــد  والزر  می‌شــود.  نزدیــک  والزر 

شــود؛  تبدیــل  مســلط  خیــر  بــه  نبایــد  اجتماعــی 
ــادی  ــا نه ــه ی ــرد، گروه، طبق ــچ ف ــد هی ــی می‌گوی جبرائیل
نبایــد چنــان بــر امکان‌هــای تولیــد مســلط شــود کــه 

دیگران را از میدان بیرون براند.
در هــر دو نــگاه، عدالــت نیازمنــد مهــار ســلطه اســت. 
را بــه‌طور خــاص در حوزه  امــا جبرائیلــی ایــن مهــار 
امکانــات تولیــدی صورت‌بنــدی می‌کنــد. او نمی‌گویــد 
همــه بایــد نتیجــه برابــر داشــته باشــند، بلکــه می‌گوید 
همــه بایــد کــف واقعــی دسترســی بــه امــکان تولیــد 
ســقف  نبایــد  اقلیتــی  هیــچ  و  باشــند  داشــته 
امکان‌هــای اجتماعــی را مصــادره کنــد. اینجــا عدالــت 
نــه بــه معنــای مساوی‌ســازی مکانیکــی، بلکــه بــه 
معنــای جلــوگیری از تبدیــل امــکان عمومــی بــه امتیــاز 
انحصــاری اســت. تفــاوت دیگــر در مبنــای فلســفی 

نظریه‌هاست.
والزر جامعــه را از درون معانــی اجتماعــی آن می‌فهمد. 
هــر جامعــه بــرای خیرهــای خــود معناهــایی ســاخته 
اســت و عدالــت بایــد بــا توجــه بــه همیــن معناهــا 
و  تفــسیری  عدالــت  نوعــی  بــه  او  شــود.  فهمیــده 
جامعه‌منــد بــاور دارد؛ یعنــی نمی‌تــوان یــک معیــار 
واحــد و جهان‌شــمول را بــر همــه جوامع و همــه خیرها 
تحمیــل کــرد. امــا جبرائیلــی نظریــه خــود را بــر مبانــی 
خداونــد،  حقیقــی  مالکیــت  می‌کنــد:  بنــا  اسلامــی 
اســتخلاف انســان و امانــت بــودن ابــزار تولیــد. در ایــن 
ــا معنــای   کالاهــایی ب

ً
دســتگاه، ابزارهــای تولیــد صرفــاً

کــه  امانت‌هایی‌انــد  نیســتند؛  اجتماعــی  قــراردادی 
و  عدالــت  خلاقیــت،  عمــران،  مسیــر  در  بایــد 

شکوفایی عمومی به کار گرفته شوند.

بنابرایــن تمرکــز افراطــی آنهــا نــه فقــط خلاف معنــای 
اجتماعــی یــک خیــر، بلکــه نقــض امانــت و مانــع تحقق 
باعــث  ایــن تفــاوت  انســانی انســان اســت.  شــأن 
می‌شــود جبرائیلــی نظریــه‌ای هنجاری‌تــر و جهت‌دارتــر 
از والزر ارائــه کنــد. والزر می‌خواهــد هــر خیــر در حوزه 

خود و مطابق معنای اجتماعی‌اش توزیع شود.
دلیــل  بــه  تولیــد،  ابزارهــای  می‌خواهــد  جبرائیلــی 
نسبتشــان بــا امانــت، خلاقیــت، اســتخلاف و امــکان 
انســانی، به‌گونــه‌ای ســامان یابنــد کــه مــردم از حاشیــه 
اقتصاد بــه متــن تولیــد منتقــل شــوند. والزر بیشــتر از 
تجــاوز یــک حوزه بــه حوزه دیگــر ســخن می‌گویــد؛ 
بــرای  تولیــد  میــدان  مثبــت  طراحــی  از  جبرائیلــی 
فعلیت‌یــابی انســان ســخن می‌گویــد. بــه بیــان دیگــر، 
والزر بیشــتر نظریــه‌ای ضدســلطه اســت؛ جبرائیلــی 
هــم ضدســلطه اســت، امــا افزون بــر آن، نظریــه‌ای 
امکان‌ســاز اســت. نســبت ایــن دو نظریــه بــا بــازار نیــز 

قابل توجه است.
والزر بــازار را به‌کلــی نفــی نمی‌کنــد؛ او می‌گویــد بــازار باید 
در حوزه خــود باقــی بمانــد و پول نبایــد معیــار همــه 
چیــز شــود. بــازار می‌توانــد محــل مبادلــه کالاهــا و 
آموزش،  سیاســت،  نبایــد  امــا  باشــد،  خدمــات 
منزلــت، عدالــت قضــایی و حیــات عمومــی را ببلعــد. 
جبرائیلــی نیــز بــازار را بــه خــودی خــود نفــی نمی‌کنــد، اما 
نســبت بــه بــازاری کــه دروازه‌هــای ورود بــه آن نابرابــر 
اســت، هشــدار می‌دهــد. اگــر بــازار فقــط بــرای کســانی 
، فنــاوری و  ، اعتبار آزاد باشــد کــه زمین، ســرمایه، مــجوز
زیرســاخت دارنــد، آزادی بــازار بــه آزادی بــرخورداران 
تبدیــل می‌شــود. پــس مســئله نــه نفــی بــازار اســت و 

ــازار؛ مســئله طراحــی میدانــی اســت کــه  نــه تقدیــس ب
 بتواننــد در آن تولیــد کننــد. از همین‌جــا، 

ً
مــردم واقعــاً

ــا »امپــراتوری  می‌تــوان گفــت والزر و جبرائیلــی هــر دو ب
پول« مخالف‌اند، اما از دو مسیر متفاوت.

والزر می‌گویــد پول نبایــد از بــازار بیرون بزنــد و همــه 
حوزه‌هــای زندگــی را فتــح کنــد. جبرائیلــی می‌گویــد 
تمرکــز پول و ابــزار تولیــد نبایــد امــکان تولیــد را از مــردم 
ــده  ــته، مصرف‌کنن ــه نیروی کار وابس ــان را ب ــرد و آن بگی
منفعــل یــا تماشــاگر اقتصــاد تبدیــل کنــد. والزر نگران 
اســت؛  ثروت  توســط  منزلــت  و  سیاســت  خریــد 
جبرائیلــی نگــران خریــد آینــده تولیــدی جامعــه توســط 
دو  هــر  اســت.  امــکان  ابزارهــای  و  ثروت  تمرکــز 
می‌داننــد کــه وقتــی ثروت از حــد خــود عــبور کنــد، دیگر 
فقــط ثروت نیســت؛ قــدرت اســت، ســلطه اســت، و 

گاه معماری پنهان کل جامعه است.
در ســطح سیاســت عمومــی، نظریــه والزر می‌توانــد بــه 
دفــاع از مرزبنــدی نهــادی میــان حوزه‌هــا بینجامــد: 
جلــوگیری از نفــوذ پول در سیاســت، اســتقلال نظــام 
آموزش، عدالــت در سلامــت، منــع خریــد منزلــت 
قــدرت  از  اقتصــادی  قــدرت  تفکیــک  و  عمومــی، 
حکمرانــی. نظریــه جبرائیلــی امــا یــک مطالبــه مکمــل و 
منابــع  خــود  بایــد  می‌کشــد:  پیــش  را  بنیادی‌تــر 
شــوند.  ج  خــار انحصــار  از  نیــز  تولیــد  امکان‌ســاز 
نمی‌تــوان فقــط گفــت پول نبایــد سیاســت را بخــرد؛ 
بایــد پرسیــد چــرا پول و ابزارهــای تولیــد از آغــاز در 
دســت گروهــی محــدود جمــع شــده اســت. نمی‌تــوان 
فقــط گفــت آموزش نبایــد کالای طبقاتــی شــود؛ بایــد 
و  تولیــد  امــکان   

ً
اساســاً خانــواده‌ای  چــرا  پرسیــد 

اســتقلال اقتصــادی نــدارد تــا بتوانــد مسیــر آموزشــی 
فرزنــد خــود را آزادانــه انتخــاب کنــد. نمی‌تــوان فقــط 
گفــت سیاســت بایــد از ثروت مســتقل باشــد؛ بایــد 
پرسیــد چــه ســاختاری ثروت را آن‌قــدر متمرکــز می‌کند 

که بتواند سیاست را تهدید کند.
از ایــن منظــر، جبرائیلــی می‌توانــد نظریــه والزر را از 
ســطح مرزبانــی میــان حوزه‌هــا بــه ســطح معمــاری 
امکان‌هــای بنیادیــن ببــرد. والزر می‌گویــد مرزهــا را 
حفــظ کنیــد تــا ســلطه پدیــد نیایــد. جبرائیلــی می‌گویــد 
هــم  را  تولیــد  دروازه‌هــای  مرزهــا،  حفــظ  بــر  علاوه 
بگشــایید تــا منشــأ ســلطه خشــک شــود. والزر بــا 
می‌کنــد؛  مقابلــه  حوزه‌هــا  دیگــر  بــر  ثروت  ســلطه 
جبرائیلــی بــا تمرکــز امکاناتــی مقابلــه می‌کنــد کــه ثروت 
ســلطه‌گر را بازتولیــد می‌کننــد. والزر می‌خواهــد هیــچ 
نرانــد؛  فرمــان  خیرهــا  دیگــر  بــر  اجتماعــی  خیــر 
جبرائیلــی می‌خواهــد هیــچ گروهــی مالــک انحصــاری 
بــه  ورود  بــرای  انســان‌ها  کــه  نباشــد  امکان‌هــایی 
حیــات مولــد بــه آن نیــاز دارنــد. در نهایــت، نســبت 
»عدالــت  نســبت  می‌تــوان  را  جبرائیلــی  و  والزر 

ضدسلطه« و »عدالت امکان‌ساز« دانست.
والزر بــه مــا مــی‌آموزد کــه بی‌عدالتــی وقتــی خطرنــاک 
، بــه قدرتــی فراگیــر تبدیــل  می‌شــود کــه یــک امتیــاز
شــود و حوزه‌هــای گونــاگون زندگــی را تصــرف کنــد. 
ــه مرکــز  جبرائیلــی ایــن هشــدار را می‌پذیــرد، امــا آن را ب
اقتصــاد سیاســی می‌بــرد و می‌گویــد مهم‌تریــن میدان 
مقابلــه بــا ســلطه، میــدان امکان‌هــای تولیدی اســت. 
مــجوز،   ، اعتبــار داده،  دانــش،  آب،  زمیــن،  اگــر 
زیرســاخت و ابــزار تولیــد در دســت اقلیــت متمرکــز 
رأی،  صنــدوق  در  آنکــه  از  پیــش  ســلطه  شــود، 
مدرســه، بیمارســتان یــا دادگاه ظاهــر شــود، در خــود 
معمــاری اقتصــاد شــکل گرفتــه اســت. بــه همیــن 
ــتقلال  ــبور از »اس ــی، ع ــه جبرائیل ــبور از والزر ب ــل، ع دلی
امکان‌هــای  »گشــودن  بــه  عدالــت«  حوزه‌هــای 
عدالــت« اســت. والزر می‌خواهــد ثروت نتوانــد همــه 
چیــز را بخــرد؛ جبرائیلــی می‌خواهــد امــکان تولیــد و 
گروهــی  هیــچ  انحصــار  بــه  اصــل  در  ثروت  خلــق 
درنیایــد. والزر از جامعــه‌ای دفــاع می‌کنــد کــه در آن 
پول بــه سیاســت، آموزش و منزلــت فرمــان ندهــد؛ 
جبرائیلــی از جامعــه‌ای دفــاع می‌کنــد کــه در آن مــردم از 
اســتقلال  و  تولیــد  آفرینــش،  ابزارهــای  بــه  آغــاز 

دسترسی داشته باشند.
اگــر والزر نظریه‌پــرداز عدالــت در برابــر ســلطه میــان 
ــر  حوزه‌هاســت، جبرائیلــی نظریه‌پــرداز عدالــت در براب
ایــن دو  امــکان در بنیــاد اقتصــاد اســت.  انســداد 
نظریــه، در کنــار یکدیگــر، یــک هشــدار مشــترک را 

در هر دو نگاه، عدالت 
نیازمند مهار سلطه 

است. اما جبرائیلی این 
مهار را به‌طور خاص در 
حوزه امکانات تولیدی 
صورت‌بندی می‌کند. او 

نمی‌گوید همه باید 
نتیجه برابر داشته 

باشند، بلکه می‌گوید 
همه باید کف واقعی 

دسترسی به امکان تولید 
داشته باشند و هیچ 
اقلیتی نباید سقف 

امکان‌های اجتماعی را 
مصادره کند. اینجا 

عدالت نه به معنای 
مساوی‌سازی مکانیکی، 
بلکه به معنای جلوگیری 
از تبدیل امکان عمومی 
به امتیاز انحصاری است.

والزر به ما می‌آموزد که 
بی‌عدالتی وقتی خطرناک 
، به  می‌شود که یک امتیاز
قدرتی فراگیر تبدیل شود 

و حوزه‌های گوناگون 
زندگی را تصرف کند. 

جبرائیلی این هشدار را 
می‌پذیرد، اما آن را به مرکز 
اقتصاد سیاسی می‌برد و 

می‌گوید مهم‌ترین 
میدان مقابله با سلطه، 

میدان امکان‌های 
تولیدی است. اگر زمین، 
 ، آب، دانش، داده، اعتبار
، زیرساخت و ابزار  مجوز
تولید در دست اقلیت 

متمرکز شود، سلطه 
پیش از آنکه در صندوق 
رأی، مدرسه، بیمارستان 

یا دادگاه ظاهر شود، در 
خود معماری اقتصاد 
شکل گرفته است. به 

همین دلیل، عبور از والزر 
به جبرائیلی، عبور از 
»استقلال حوزه‌های 
عدالت« به »گشودن 
امکان‌های عدالت« 

است.
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جامعــه‌ای  عــادل  جامعــه  می‌کننــد:  صورت‌بنــدی 
نیســت کــه فقــط درآمدهــا را تنظیــم کنــد؛ جامعــه 
عــادل جامعــه‌ای اســت کــه اجــازه ندهــد هیــچ قدرتــی، 
چــه پول، چــه دولــت، چــه مــجوز، چــه ســرمایه و چــه 
و  اجتماعــی  زندگــی  دروازه‌هــای  انحصــاری،  دانــش 

تولیدی انسان را در اختیار خود بگیرد.

 از انصاف تا امکان؛
مقایســه‌ای میــان نظریــه عدالــت جــان رالــز و سیــد 

یاسر جبرائیلی در فلسفه سیاسی معاصر

 نــام جــان رالــز بــا احیــای بحــث عدالــت گــره خورده 
نظریه‌هــای  از  بسیــاری  کــه  روزگاری  در  او  اســت. 
ــه  ــا ب ــد ی ــته بودن ــازار دل بس ــدی ب ــه کارآم ــا ب ــی ی سیاس
مداخلــه دولــت، کوشیــد عدالــت را بــه جایــگاه اصلــی 
خــود بازگردانــد: جایــگاه یــک اصــل بنیادگــذار بــرای 
او،  مشــهور  نظریــه  اجتماعــی.  نهادهــای  طراحــی 
»عدالــت بــه مثابــه انصــاف«، تلاشــی بــود بــرای پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه اگــر انســان‌ها بــدون اطلاع از 
نظــم  اصول  جامعــه،  در  خــود  واقعــی  جایــگاه 
ــه  ــدی را منصفان ــه قواع ــد، چ ــاب کنن ــی را انتخ اجتماع

خواهند دانست.
ح مفاهیمــی چون »وضــع نخســتین« و  بــا طر رالــز 
از  را  عدالــت  اصول  می‌خواســت  جهــل«،  »پــرده 
و  شــخصی  منافــع  طبقاتــی،  چانه‌زنی‌هــای 
تصادف‌هــای تولــد جــدا کنــد و بــه ســطحی عقلانــی، 
بی‌طرفانــه و پیشینــی برســاند. در نظریــه رالــز، جامعــه 
از  آن  در  افــراد  همــه  کــه  اســت  جامعــه‌ای  عــادل 

و  باشــند  بــرخوردار  برابــر  اساســی  آزادی‌هــای 
نابرابری‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی تنهــا در صورتــی 
ــای  ــن اعض ــود محروم‌تری ــه س ــه ب ــند ک ــی باش پذیرفتن

جامعه تمام شوند.
بــرابری  معنــای  بــه  نــه  را  عدالــت  رالــز  بنابرایــن 
منصفانــه  نظمــی  معنــای  بــه  بلکــه  مکانیکــی، 
می‌فهمــد کــه در آن آزادی، فرصــت، درآمــد، ثروت و 
پایــگاه اجتماعــی به شــکلی قابــل دفــاع ســامان یابند. 
اهمیــت رالــز در ایــن بــود کــه عدالــت را از ســطح یــک 
نتیجــه تصادفــی یــا پیامــد خودبه‌خــودی بــازار بالاتــر 
طراحــی  بــرای  هنجــاری  قاعــده‌ای  بــه  را  آن  و  بــرد 

ساختارهای اجتماعی تبدیل کرد.
در ایــن معنــا، رالــز نقطــه عطفــی در برابــر هــر دو نــگاه 
خــام بــود: هــم نــگاه بازارگرایانــه‌ای کــه عدالــت را بــه 
تــراوش ثروت از بــالا بــه پاییــن واگــذار می‌کــرد، و هــم 
 در بازتوزیــع 

ً
نــگاه دولت‌گرایانــه‌ای کــه عدالــت را صرفــاً

اداری و متمرکــز می‌دیــد. بــا ایــن همــه، نظریــه »عدالت 
 از 

ً
بــه مثابــه امــکان« سیــد یاســر جبرائیلــی دقیقــاً

جــایی آغــاز می‌شــود کــه رالــز در آن متوقــف می‌مانــد. 
جبرائیلــی، رالــز را متفــکری مهــم می‌دانــد کــه عدالــت را 
از ســطح کارکردهــای بــازار یــا اراده دولــت فراتــر بــرد و آن 
را بــه اصــل طراحــی نهادهــا تبدیــل کــرد؛ امــا معتقــد 
بــودن،  پیشینــی  وجــود  بــا  رالزی،  عدالــت  اســت 
 در افــق توزیــع »خیرهــای بنیادیــن« 

ً
ــاً همچنــان عمدت

باقــی می‌مانــد؛ یعنــی در ســطح آزادی‌هــا، فرصت‌هــا، 
ســطح  در  نــه  اجتماعــی،  پایــگاه  و  ثروت  درآمــد، 
دسترســی بــه ابزارهــای تولیــد و امــکان ورود بــه فرآیند 

خلق ثروت.
را می‌تــوان در دو  ایــن دو نظریــه  تفــاوت بنیادیــن 
پرســش خلاصه کــرد. رالــز می‌پرســد: اصول منصفانه 
توزیــع آزادی‌هــا، فرصت‌هــا، درآمــد و ثروت در جامعــه 
بــه  آنکــه  از  پیــش  چیســت؟ جبرائیلــی می‌پرســد: 
 امــکان ورود 

ً
توزیــع نتایــج برسیم، چــه کســانی اساســاً

بــه میــدان تولیــد و خلــق ثروت را دارنــد؟ در نظریــه رالــز، 
مســئله اصلــی ایــن اســت کــه ســاختار پایــه جامعــه 
چگونــه خیرهــای اولیــه را میــان افــراد توزیــع کنــد. در 
نظریــه جبرائیلــی، مســئله اصلــی ایــن اســت کــه خــود 
آیــا  اســت؛  شــده  طراحــی  چگونــه  تولیــد  میــدان 
اعتبــار،  آب،  زمیــن،  فنــاوری،  تولیــد،  دروازه‌هــای 
مــجوز، داده، زیرســاخت و ابــزار کار بــه روی همــگان 
گشــوده اســت یــا در دســت اقلیتــی محــدود متمرکــز 
شــده اســت؟ از همین‌جــا، مفهــوم »امــکان« در نظریه 
جبرائیلــی معنــایی متفــاوت از »فرصــت« در نظریــه رالز 

پیدا می‌کند.
رالــز از بــرابری منصفانــه فرصت‌هــا ســخن می‌گویــد؛ 
ثروت  تولــد،  طبقــه،  دلیــل  بــه  نبایــد  افــراد  یعنــی 
خانوادگــی یــا موقعیــت اجتماعــی از رقابــت منصفانــه 
مــحروم شــوند. امــا جبرائیلــی معتقــد اســت صــرفِِ 

یــا صوری کافــی نیســت. ممکــن  فرصــت حقوقــی 
ــادی  ــت اقتص ــق فعالی ــی ح ــر قانون ــردی از نظ ــت ف اس
داشــته باشــد، از نظــر آموزشــی نیــز توانمنــد باشــد، اما 
، زیرســاخت  ، زمیــن، داده، مــجوز اگــر بــه ســرمایه، ابــزار
نداشــته  دسترســی  تولیــد  واقعــی  شــبکه‌های  و 
باشــد، آزادی و فرصــت او بیشــتر شــبیه یــک امــکان 

کاغذی است تا امکان واقعی.
از  را  عدالــت  می‌کوشــد  جبرائیلــی  معنــا،  ایــن  در 
بــرای  واقعــی  »امــکان  بــه  رقابــت«  بــرای  »فرصــت 
پیامدهــای  جابه‌جــایی  ایــن  کنــد.  منتقــل  تولیــد« 
جــایی  تــا  نابــرابری  رالــز،  نظریــه  در  دارد.  مهمــی 
پذیرفتنــی اســت کــه بــه نفــع کم‌برخوردارتریــن افــراد 
جامعــه  می‌گویــد  رالــز  تفــاوت  اصــل  شــود.  تمــام 
می‌توانــد برخــی نابرابری‌هــا را تحمــل کنــد، مــشروط بــر 
اینکــه ایــن نابرابری‌هــا وضعیــت فرودســتان را بهتــر 
ایــن  امــا در نظریــه جبرائیلــی، مســئله فقــط  کنــد. 
نیســت کــه نابــرابری نهــایی چــه اثری بــر محرومــان 
دارد؛ مســئله ایــن اســت کــه تمرکــز اولیــه ابزارهــا و 
دروازه‌هــای تولیــد، خــود منشــأ بازتولیــد ســلطه و 
حــذف ســاختاری اســت. ممکــن اســت نظامــی مدعی 
شــود کــه رشــد ناشــی از تمرکــز ســرمایه، در نهایــت بــه 
چنیــن  جبرائیلــی  امــا  بــود،  خواهــد  نیــز  فقــرا  نفــع 
اســتدلالی را کافــی نمی‌دانــد؛ زیــرا در ایــن وضعیــت، 
اکثریــت مــردم همچنــان بیرون از میــدان مالکیــت، 

تولید و خلق ثروت باقی می‌مانند.
بــه بیــان دیگــر، رالــز نابــرابری را در ســطح پیامدهــا مهار 
پیدایــش  امــکان  می‌خواهــد  جبرائیلــی  می‌کنــد؛ 
نابــرابری ســاختاری را از سرچشــمه کنــترل کنــد. رالــز 
نفــع  بــه  آیــا  شــد،  ایجــاد  نابــرابری  اگــر  می‌پرســد 
محرومــان هســت یــا نــه؟ جبرائیلــی می‌پرســد چــرا 
ــزار تولیــد از  بایــد معمــاری اقتصــاد چنــان باشــد کــه اب
 
ً
ابتــدا در دســت اقلیــت متمرکــز شــود و اکثریــت بعــداً

منتظــر آثــار جبرانــی یــا تراوشــی آن بماننــد؟ از ایــن 
جهــت، نظریــه جبرائیلــی عدالــت را یــک مرحلــه جلوتــر 
ــگام توزیــع  ــه هن ــس از تولیــد، ن ــه پ مــی‌آورد: عدالــت ن
محــصول، بلکــه در لحظــه طراحــی امــکان ورود بــه 
بــه  دوم،  تفــاوت  باشــد.  حاضــر  بایــد  تولیــد 
ــه  ــردد. در نظری ــه بازمی‌گ ــن دو نظری ــی ای انسان‌شناس
ــر و عقلانــی اســت کــه  ــز، انســان موجــودی آزاد، براب رال
عادلانــه  اصول  می‌توانــد  منصفانــه  شــرایط  در 

همکاری اجتماعی را انتخاب کند.
ایــن انســان، شــهروند جامعــه دموکراتیــک اســت و 
عدالــت بــرای او چــارچوبی اســت کــه آزادی‌هــا و منافــع 
متقابــل را در ســاختار پایــه جامعــه تنظیــم می‌کنــد. اما 
 شــهروندِِ بــرخوردار 

ً
در نظریــه جبرائیلــی، انســان صرفــاً

از حــقوق نیســت؛ فاعــل خلاق، تولیدگــر و امانــت‌دار 
اســت. او بایــد بتوانــد اســتعدادهای خــود را در میدان 
بــه  اجتماعــی  آفرینــش  و  عمــران  تولیــد،  واقعــی 

فعلیت برساند.
بنابرایــن عدالــت فقــط صیانــت از حــقوق و آزادی‌هــا 
نیســت، بلکــه گشــودن امــکان فعلیت‌یــابی انســان 
در مقــام خالــق و تولیدکننــده اســت. تفاوت ســوم، در 
در  رالــز  نظریه‌هاســت.  الهیاتــی  و  فلســفی  مبنــای 
و  می‌گویــد  ســخن  سیاســی  لیبرالیســم  ســنت 
ــه‌ای ارائــه دهــد کــه شــهروندان دارای  می‌کوشــد نظری
جهان‌بینی‌هــای گونــاگون بتواننــد بــر ســر آن توافــق 
کننــد. از ایــن جهــت، نظریــه او تــا حــد زیــادی ســکولار، 
ــت.  ــی اس ــت عموم ــر عقلانی ــی ب ــه و متک قراردادگرایان
امــا نظریــه جبرائیلــی بــر مبانــی اسلامــی اســتوار اســت: 
و  انســان  اســتخلاف  خداونــد،  حقیقــی  مالکیــت 
امانــت بــودن ابــزار تولیــد. در ایــن نــگاه، زمیــن، آب، 
منابــع طبیعــی، دانــش، داده، اعتبــار و زیرســاخت، 
 کالاهــایی قابــل تملــک مطلــق نیســتند، بلکــه 

ً
صرفــاً

امانت‌هایی‌انــد کــه بایــد در مسیــر عدالــت، تولیــد و 
ایــن  از  شــوند.  گرفتــه  کار  بــه  عمومــی  شــکوفایی 
منظــر، تمرکــز افراطــی ابــزار تولیــد نــه فقــط یــک اخــتلال 
اقتصــادی، بلکــه نقــض امانــت و مانــع تحقــق شــأن 

استخلافی انسان است.
همیــن مبنــای متفــاوت باعــث می‌شــود راه‌حل‌هــای 
نهــادی دو نظریــه نیــز از یکدیگــر فاصلــه بگیرنــد. رالــز 
بــه دنبــال ســاختار پایــه‌ای اســت کــه آزادی‌هــای برابــر، 
ــای  ــاع خیره ــل دف ــع قاب ــه و توزی ــای منصفان فرصت‌ه

اولیــه را تضمیــن کنــد. جبرائیلــی افزون بــر ایــن، بــه 
دنبــال معمــاری نهــادی‌ای اســت کــه کــف دسترســی 
بــه امکانــات تولیــد را تضمیــن و ســقف  همگانــی 
تمرکز ایــن امکانــات را مهــار کنــد. در نظریــه او، عدالت 
یعنــی هیــچ فــرد یــا گروهــی از حداقــل ابــزار ورود بــه 
تولیــد مــحروم نباشــد و هیــچ اقلیتــی نیــز نتوانــد چنان 
بــر منابــع، مجوزهــا، اعتبــار، داده و زیرســاخت مســلط 
شــود کــه دیگــران را بــه حاشیــه برانــد. متــن کتــاب، 
تقسیــم  »چگونــه  نــه  را  امــکان  مثابــه  بــه  عدالــت 
کــردن«، بلکــه »چگونــه ممکــن ســاختن« می‌دانــد؛ 
یعنــی وجــود نهادهــا، ابزارهــا و منابعــی کــه فــرد را از 
خلاق  فاعــل  بــه  منفعــل  نیروی  یــا  مصرف‌کننــده 

تولید تبدیل کند.
البتــه مقایســه منصفانــه ایجــاب می‌کنــد کــه نظریــه 
رالــز ساده‌ســازی نشــود. رالــز متفــکری نیســت کــه 
 بــه تقسیــم پول یــا درآمــد پــس از تولیــد فکــر 

ً
صرفــاً

کــرده باشــد. او بــه ســاختار پایــه جامعــه، نهادهــا، 
آزادی‌هــای اساســی و فرصت‌هــای منصفانــه توجــه 
جــدی دارد. حتــی در خوانش‌هــای دقیق‌تــر از رالــز، 
می‌تــوان نشــان داد کــه او بــا تمرکــز شــدید مالکیــت و 
تبدیــل دموکراســی بــه بــازی صاحبــان ثروت ناســازگار 
اســت. بنابرایــن نقــد جبرائیلــی بــه رالــز نبایــد ایــن 
 
ً
صرفــاً یــا  پسینــی  کاملاً  را  عدالــت  رالــز  کــه  باشــد 

خیریه‌ای می‌فهمد.

، بــا وجــود نهــادی  نقــد دقیق‌تــر آن اســت کــه رالــز
ــه  ــی ب ــت و دسترس ــئله مالکی ــه‌اش، مس ــودن نظری ب
مــرکزی نظریــه  بــه هســته  را  ابزارهــای خلــق ثروت 
عدالــت تبدیــل نمی‌کنــد. او دربــاره توزیــع منصفانــه 
خیرهــای اولیــه ســخن می‌گویــد، امــا جبرائیلــی دربــاره 
ســخن  تولیــد  بــه  ورود  امــکان  عادلانــه  توزیــع 
، نظریــه جبرائیلــی را می‌تــوان  می‌گویــد. از ایــن منظــر
نوعــی عــبور تولیدمــحور از رالــز دانســت. رالــز عدالــت 
اصول  ســطح  بــه  و  بــرد  فراتــر  دولــت  و  بــازار  از  را 

منصفانه ساختار اجتماعی رساند.
ــد و  ــه ده ــت را ادام ــن حرک ــد همی ــی می‌خواه جبرائیل
توزیــع  بــه  بنیادیــن  خیرهــای  توزیــع  از  را  عدالــت 
امکان‌هــای بنیادیــن منتقــل کنــد. اگــر رالــز می‌گویــد 
افــراد بایــد در جامعــه‌ای زندگــی کننــد کــه قواعــد آن از 
پشــت پــرده جهــل نیــز منصفانــه بــه نظــر برســد، 
جبرائیلــی می‌گویــد جامعــه عــادل جامعــه‌ای اســت 
تولیــد،  بســته  درهــای  پشــت  از  هیچ‌کــس  کــه 
، فنــاوری و زیرســاخت حــذف نشــده  مالکیــت، اعتبــار
باشــد. در نهایــت، نســبت رالــز و جبرائیلــی نســبت 
و  نقــد  تکمیــل،  نســبت  نیســت؛  کامــل  نفــی 
نظریه‌پــرداز  رالــز  اســت.  بحــث  ســطح  جابه‌جــایی 
انصــاف در ســاختار پایــه جامعــه اســت؛ جبرائیلــی 
نظریه‌پــرداز امــکان در معمــاری تولیــدی جامعــه. رالــز 
بــه مــا مــی‌آموزد کــه نهادهــای اجتماعــی بایــد چنــان 
طراحــی شــوند کــه آزادی‌هــا، فرصت‌هــا و منابــع بــه 

شکلی منصفانه سامان یابند.
ایــن  کــه  می‌فشــارد  پــای  نکتــه  ایــن  بــر  جبرائیلــی 
انصــاف، اگــر بــه امــکان واقعــی ورود همــگان بــه تولید 
و خلــق ثروت منتهــی نشــود، هــنوز ناتمــام اســت. بــه 
اجتماعــی  مســابقه  می‌خواهــد  رالــز  ســاده،  زبــان 
قواعــد منصفانــه داشــته باشــد؛ جبرائیلــی می‌پرســد 
میــدان  بــه  ورود  امــکان   

ً
اساســاً مــردم  همــه  آیــا 

مســابقه را دارنــد یــا نــه. اهمیــت نظریــه »عدالــت بــه 
مثابــه امــکان« درســت در همیــن پرســش نهفتــه 
و  درآمــد  در  فقــط  نابــرابری  کــه  جهانــی  در  اســت. 
بــه  دسترســی  در  بلکــه  نمی‌شــود،  ظاهــر  مصــرف 
زمیــن، فنــاوری، ســرمایه، مــجوز، داده، زیرســاخت و 
اعتبــار تثبیــت می‌شــود، عدالت دیگــر نمی‌توانــد تنها 
بایــد  عدالــت  کنــد.  بســنده  نتایــج  توزیــع  بــه 
دروازه‌هــای تولیــد را بگشــاید. از این جهــت، جبرائیلی 
در امتــداد رالــز حرکــت می‌کنــد، امــا افــق تــازه‌ای پیــش 
ــه انصــاف در توزیــع،  می‌نهــد: عــبور از عدالــت بــه مثاب

به عدالت به مثابه امکان در تولید.

مفهوم »امکان« در نظریه 
جبرائیلی معنایی 

متفاوت از »فرصت« در 
نظریه رالز پیدا می‌کند. 
رالز از برابری منصفانه 

فرصت‌ها سخن 
می‌گوید؛ یعنی افراد نباید 

به دلیل طبقه، تولد، 
ثروت خانوادگی یا 

موقعیت اجتماعی از 
رقابت منصفانه محروم 

شوند. اما جبرائیلی 
معتقد است صرفِِ 

فرصت حقوقی یا صوری 
کافی نیست. ممکن 

است فردی از نظر قانونی 
حق فعالیت اقتصادی 

داشته باشد، از نظر 
آموزشی نیز توانمند 

باشد، اما اگر به سرمایه، 
 ، ، زمین، داده، مجوز ابزار
زیرساخت و شبکه‌های 
واقعی تولید دسترسی 
نداشته باشد، آزادی و 
فرصت او بیشتر شبیه 

یک امکان کاغذی است 
تا امکان واقعی.

رالز به دنبال ساختار 
پایه‌ای است که 
 ، آزادی‌های برابر

فرصت‌های منصفانه و 
توزیع قابل دفاع خیرهای 

اولیه را تضمین کند. 
جبرائیلی افزون بر این، به 
دنبال معماری نهادی‌ای 

است که کف دسترسی 
همگانی به امکانات 

تولید را تضمین و سقف 
تمرکز این امکانات را 

مهار کند. در نظریه او، 
عدالت یعنی هیچ فرد یا 

گروهی از حداقل ابزار 
ورود به تولید محروم 

نباشد و هیچ اقلیتی نیز 
نتواند چنان بر منابع، 

، داده و  مجوزها، اعتبار
زیرساخت مسلط شود 
که دیگران را به حاشیه 

براند.


